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 عدالتش او را تنها گذاشتند؛عدالت خواه راستين تاريخ که به سبب 

 پرچم دار عدالت و مساوات که سطح زندگي خويش را مانند ضعيفان قرار داد.
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 تقدير و تشکّر

 

تدوين و تهيه اين پژوهش را در گرو همفکري و همياري و مهرباني بسياري از بزرگواران و 

 مي دانم. )قدس سره( علاقمندان حضرت امام خميني 

در مرتبة نخست بايد از استاد گرانقدر خانم طاهر پورياني مهمترين نقش را در گرفتن 

ه ب)رحمه الله عليه( و امام خميني )عليه السلام( مشورت و راهنمايي براي ساخت رهبري امام علي 

 اين شاگرد کوچکشان مرحمت فرمودند.

د و مشوّق گرانقدري برايم بودند تا همچنين از خانواده ي محترمم که قبول زحمت فرمودن

 بتوانم اين پژوهش را به اتمام برسانم.

و سپاس از استاد سميه عيدي، استاد زينب يارشريفي، آقاي فرّخي )سپاه( و آقاي يوسفي 

)مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، قم( که با سعة صدري زياد مشوّق شدند تا در کمترين وقت 

 به پايان برسانم.ممکن اين پژوهش را 

 «لامُ علی منَ اتبعَ الهُدیو السّ»     
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 چکيده

 

. است)قدس سره( در رهبري امام خميني )عليه السلام( موضوع تحقيق نقش رهبري امام علي 

ز ا)رحمه الله عليه( ضرورت اين پژوهش، آشنايي هر چه بهتر در ارتباط با الگوگيري امام خميني 

در سياست داري و حکومت داري  الگوگيري هر چه بيشتر امام خميني حکومت علوي است.

توصيفي  -ايشان مي باشد. روش تحقيق به اعتبار موضوع سياسي و به اعتبار نوع و هدف، تحليلي

از حکومت علوي است. تحقيق پيش رو، متشکّل )قدس سره( مي باشد. هدف الگوگيري امام خميني 

از سه بخش است که بخش اول به کليات پرداخته شده، بخش دوم داراي سه فصل است. محتواي 

پرداخته شده، فصل دوم، به ساختار )عليه السلام( فصل اول، به اهداف و آرمان حکومت امام علي 

هنگي، اجتماعي و... را شامل مي شود. که رکن قضايي، رکن فر)عليه السلام( حکومت امام علي 

بخش سوم نيز شامل سه فصل است که در فصل اول، اهداف و آرمان هاي امام خميني در تشکيل 

حکومت اسلامي، شامل نجات کشور، آزادي و استقلال در اداره مملکت، مسئوليت نسبت به نسل 

ي لاب اسلامي، سقوط رژيم سلطنتآينده و... را شامل مي شود. فصل دوم، علل و نتايج پيروزي انق

و استقرار نظام جمهوري اسلامي، جنبش بيدار اسلامي و... است. فصل سوم، مقايسه نقش رهبري 

، شامل انتصاب کارگزاران در هر دو برهه )قدس سره(در رهبري امام خميني )عليه السلام( امام علي 

بر نماينده مجلس و... را شامل مي از زمان و ويژگي آنها که شامل ويژگي والي، فرماندار، ره

شود. نتيجه اي که مي توان گرفت، وجود يک حکومتي آرماني که براساس الگوسازي علوي بنا 

 نهاده شده باشد.

 

 

 

 

 واژگان کليدي: انقلاب، رهبري، مديريت، حکومت، دين، سياست و ولايت فقيه.
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 مقدمه

 

جز اذعان به ضعف و اظهار )عليه السلام(  در شناخت و تبيين ابعاد وجودي مولي الموحّدين

عجز گريزي نيست؛ زيرا که قدر و منزلت واقعي شخصيت جامع الاطراف و بي بديلش را تنها مربي 

و مقتدايش، رسول رحمت مي داند و ديگران، در بسنده کردن به اندکي از بسيار و مشتي از 

اجداد خود را ادامه مي  از سلالة نبوي هم راه)قدس سره( خروار است. و به دنبال آن امام خميني 

)رحمه دهد و در تب و تاب ايجاد يک حکومت آن هم از نوع نبوي و علوي مي باشد. امام خميني 

يکي از بزرگترين دانشمندان مسلمان دوران معاصر و مردان تاريخ ساز جهان اسلام است که الله( 

نست علي رغم محدوديت ها نه تنها انقلابي عظيم را در سده ي بيستم هجري و هدايت نمود و توا

و موانع فراوان در دوراني تاريک و ظلماني همانند خورشيدي تابناک در افق آسمان تمدن 

اسلامي ايران ظاهر گردد و با پرتو افشاني هاي خود نظام جمهوري اسلامي را در ايران بنيان 

 نهد.

به  و آگاهي ارتقاي سطح معرفت و بصيرت مردم درباره شخصيت عظيم حضرت امام خميني

ژه به وي -تحولات شگفتي که وي در عرصه ي جهاني پديد آورد، ضرورتي است که در روزگار ما

مي )دام ظله( بر آن تأکيد مي ورزند، چنانچه مقام معظم رهبري  -رهبر معظم انقلاب اسلامي

ا در ربزرگترين وظيفه ما اين است که مشخصات عصري را که امام آغاز کردند و ملّت »فرمايد: 

 «فضاي آن قرار دادند و به جهان اعلام فرمودند، بدانيم و اين مشخصه ها را حفظ کنيم.

 الهام ميناوي                                                                                                                                             

 1392شهريور                                                                                                                                     
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 کليات تحقيق

 

 :تبيين موضوعتعريف و  -1

ره( )قدس س بصيرت مردم درباره ي شخصيّت عظيم حضرت امام خمينيارتقاي سطح معرفت و  

ست،       ضروري ا صه جهاني پديد آورد،  شگفتي که وي در عر اين امر  زيرا و آگاهي به تحولات 

ستمرار همدلي، همراهي و همگامي با  سرهّ(  آرمان هاي متعالي امام راحل  مهمترين عامل ا )قدس 

صيّ   شخ ت قدس رهبر کبير انقلاب و آثار جهاني اش، بزرگترين تلقّي مي گردد. آگاهي عميق از 

شيفتگان راه و منش امام خميني   ست که رهبر ان )رحمه الله عليه( وظيفة انقلابيون خردمند و  قلاب ا

شده        سر گيتي  سرا سلامي آغازگر جريان عظيمي در  سلامي با تأکيد بر اين مطلب که انقلاب ا ا

 است را بيان مي کند. 

ست که، تأثير حکومت و مديريت امام علي    در اين پژوهش  سلام(  سعي بر آن ا ر را ب)عليه ال

رحمه الله  )مقايسهه کنيم. البته ناگفته نماند که امام خميني          )رحمه الله عليه(   مديريت امام خميني    

شان در حکومتداري امام علي     عليه( شمه اي سرچ سلام(  الگو و  صيّت امام   )عليه ال شخ بوده؛ معرفي 

سلام( )عليه علي  سي پايه ريزي       ال سا ست که بر چه ا شان ا ساختار و بيان مديريّت اي ، بيان اهداف، 

که در تمام مراحل انديشه   )رحمه الله عليه(شده است و معرفي شخصيّت ناب و بزرگ امام خميني     

ضرت امير المؤمنين       شان الهام گرفته از حکومت بي مثال ح سي اي سلام(  سيا ست ک )عليه ال ه هيچ ا

 انندي ندارد و از ايشان تبعيّت کامل شده است. مثل و م



 

 

 

شناخت دقيق و همه جانبه موضوع هر علم در مسائل ديگر آن نقش اساسي دارد؛ چرا که با      

 شناخت موضوع، راه براي بسياري از مباحث هموار مي شود.

 

 :موضوعضرورت و اهميت  -2

سلامي از اهميت بالايي    سئله الگو پذيري در آموزه هاي ا سئله در   م ست. اين م برخوردار ا

ميادين حکومت داري و رهبري جامعه اسلامي نقش پر رنگ تري به خود مي گيرد، لذا پرداختن 

لازم است. از آن جايي که بعد از دوران پيامبر اسلام    به بررسي تأثير صدر اسلام بر حوادث روز   

جود وحکومت اسلامي )رحمه الله عليه( تا عصر امام خميني )عليهم السلام( و ائمه )صلي الله عليه و آله( 

سلام(  نداشته است و از آن جايي که بعد از دوران پيامبر اسلام و ائمه      يتا عصر امام خمين )عليهم ال

رهبر و حکومتي که بتواند اسلام را عالمگير کرده و در واقع انقلاب جهاني به پا )رحمه الله عليه(، 

شده  ،کند سي چگونگي م .ديده ن تأثير مديريّت علوي، رهبري رهبر کبير  ي تواند اهميّت و برر

 را دو چندان کند. )رحمه الله عليه( انقلاب حضرت امام خميني 

صالح عمومي به اجراي قانون و     شکل، وجود حاکميّتي که با رعايت م به منظور حل اين م

ست که     ضرورتي ا شمندان ملل  برقراري نظم و عدالت در جامعه همّت گمارد،  مورد اتفّاق اندي

ضرورت       شکل آن اختلاف نظرهايي وجود دارد. درک اين  شد؛ اگرچه در نوع و  مختلف مي با

را مطلوب لنفسه مي شناسد و مانند عدالت حسن     « حکومت»نزد عقل، نه از آن رو است که خرد  

ست که بي اعتنايي بدان زندگي    سته از نيازي ا را با  اجتماعي ذاتي در آن مي بيند، بلکه برخا

 خلل جدّي مواجه مي سازد.

 

 



 

 

 (سؤالات اصلي و فرعي)پرسش هاي تحقيق  طرح مسئله و -3

 سؤال اصلي:

سيره ي عملي امام علي   - سلام(  تأثير  در حکومت داري رهبري امام خميني تا چه )عليه ال

 ميزان است؟

 :اين تحقيق عبارت است از سؤالات فرعي

سلام(    امام علي   -1 سلامي و يا هر         )عليه ال چه اهدافي را براي حکومت خود يا حکومت ا

 حکومتي ترسيم مي کنند؟

 تا چه ميزاني در اصلاح نظام مؤثر بوده است؟)عليه السلام( ساختار حکومت امام علي  -2

 آموزه هاي علومي در چه عرصه هايي از دين کارساز بوده است؟ -3

 چگونه بوده است؟قدس سره( )تحقق حکومت آرماني، در دولت امام خميني  -4

 در چه مراحلي بوده است؟ )قدس سره( انقلاب، پس از پيروزي امام خميني  -5

سلام(  نقش مديريتي امام علي  -6 سره(  تا چه اندازه در رهبري امام خميني )عليه ال  )قدس 

 سهيم بوده است؟

 

 اهداف تحقيق: -4

 از جمله اهداف هدف اين تحقيق:

 .)عليه السلام(از امام علي )قدس سره( بررسي حکومت اسلامي و الگوگيري امام خميني  -1

شراف کامل امام خميني       -2 سلامي و      )رحمه الله عليه(   ا بر ويژگي هاي حاکم و حکومت ا

 .)عليه السلام(الگوگيري ايشان از ولايت اميرالمؤمنين 

 به دنبال ريشه ها و علل آن باشند. الغاي اين تفکّر به جوانان که در هر حادثه اي -3



 

 

 ايجاد باوري عميق تر نسبت به تکرار تاريخ در زمان هاي گوناگون. -4

شگيري از وقوع آنها در       -5 سلام جهت آمادگي براي پي صدر ا شنايي مردم با فتنه هاي  آ

 عصر حاضر.

صوم گونه ي امام خميني      -6 ساختن رفتار امام گونه و مع شن   در وقايع( )رحمه الله عليهرو

 مختلف.

 

 پيشينه و سابقه موضوع: بررسي  -5

دين اسلام در سده هفتم ميلادي در شبه جزيره عربستان ظهور يافت. در خلال يک سده پي    

شرق تا      شد که از اقيانوس اطلس در  سلامي  از پيدايش آن، اين دين موفق به ايجاد يک قلمرو ا

سياي ميانه در غرب امتداد يافته بود.       سلامي ديري نپائيد و به زودي  آ يکپارچگي امپراتوري ا

سلامي به   . معروفند« دوران فتنه»جنگ هاي داخلي در آن درگرفت که در ميان تاريخ نگاران ا

شد. پس از    « دوره فتنه»پس از اين مرحله، دوره ديگري به نام  سلامي تأثيرگذار  نيز بر جامعه ا

سلما        سلام ديگر         آن دودمان هاي رقيب ادّعاي خليفگي م شتند و يکپارچگي جهان ا نان را دا

 حاصل نشد.

بدان مي توان             سيلة تربيت مهم ترين جايگاه را دارد؛ زيرا  به عنوان مهم ترين و حکومت 

ستر اين امور کار تربيّت را در همة وجوه   امنيت و رفاه و عدالت را براي مردمان بر پا نمود و در ب

همان طور که از سلسله کتاب ها و مقالات پيداست، چه  آن سامان بخشيد. وجود حکومت اسلامي

مشقّت هايي را متحمّل شدند که اين حکومت اسلامي پا برجا باشد. در رابطه با حکومت اسلامي      

 تحقيقات و مقالاتي وجود دارد که همه در رابطه با حکومت اسلامي بحث کردند. 

 )عليه السلام(از منظر امام علي در اين تحقيق هدف اين است که حکومت مطلوب و آرماني 



 

 

مام خميني   يه(  و ا مه الله عل مام خميني     )رح که ا يان اين سره(    تببين گردد و ب قدس  مت و  ) در حکو

استفاده نمودند و براي دولت خودشان که   )عليه السلام(  سياست از روش حکومت داري امام علي   

 ايه گذاري کردند.معرّف به دولت و ملّت امام زمان است، همانند حکومت علوي پ

 از جمله کتاب هاي تدوين شده در اين زمينه:

 .1379و کارگزاران حکومت، تأليف حسين نمازي، چاپ اول، )قدس سره( امام خميني  -1

سلام( امام علي  -2 شايخي، چاپ    )عليه ال سلامي، تأليف قدرت الله م و کارگزاران حکومت ا

 .1387دوم، 

شورداري از ديدگاه امام علي       -3 سلام(   آئين ک ، مؤلف آيت الله العظمي  آقاي   )عليه ال

 . 1385محمد فاضل لنکراني، چاپ نهم، 

 

 :تعريف مفاهيم و اصطلاحات کليدي -6

 دين: 

ست که در مقابل کفر قرار              Religionواژه دين شريعت ا به معناي کيش، ملت، طريقت، 

شن آ دارد. هم چنين به معناي راه    شد و ديانت را           ئرو ساب حکم و اطاعت مي با ين پاداش ح

 1نيز ناميده اند.« شريعت و مذهب»

 

 انقلاب:  

 2در لغت به معناي برگشتگي يا تغيير، تبديل، تحوّل و تغيير ماهيت مي باشد.

                                           
، چاپ يازدهم، چاپخانه حيدري، دارالکتب الاسلاميه، 2و  1. سيد علي اکبر قرشي، قاموس قرآن، ج 1

 .308،        ص 1386

 .459، ص 1373، انتشارات دانشگاه تهران، 1. علي اکبر دهخدا، لغت نامه، ج 2



 

 

صطلاح داراي کاربرد فراوان  ست.   تعابير و تعريف ،در ا صيان  »هاي مختلفي ا طغيان و ع

 1«يک سرزمين عليه نظم حاکم موجود براي ايجاد نظمي مطلوب.يک ناحيه و يا 

 

   رهبري:

 2در لغت: آنکه کسي را در راهي هدايت کند. هادي، دليل، راهنما.

صطلاح:   ساوات عمل مي کند و آنچه را     »در ا ست که بين خود و ديگران به م سي ا رهبر ک

شته و آنچه      ست دا ست دارد، براي ديگران نيز دو سندد،   که براي خود دو را براي خود نمي پ

 3«نمي پسندد.يگري نيز براي د

 

 Administer: مديريت

گان        سي واژ يل انگلي نا بر اصههل تحل مل دو جزلا لاتيني يعني    Administerب که شهها

Adtministrare  .مي باشد،  معناي خدمت کردن را مي رساند 

توجه نمودن به   سههازماندهي امور مردم و   »گلادن مديريت را چنين تعريف کرده اسههت:   

 4«کارهاي آنها.

 5در اصطلاح: سازماندهي امور مردم و توجه نمودن به کارهاي آنها.

 

 : ولايت فقيه

                                           
 .15. مهدي نظر پور، قدرت الله بهرامي، انقلاب اسلامي، ص 1

، ص 1388، چاپ بيست و پنجم، چاپخانه سپهر،  انتشارات اميرکبير، 2. محمد معين، فرهنگ فارسي، ج 2

1628. 

الموسوي، مديريت و نظام اداري از ديدگاه امام علي )عليه السلام(، انتشارات آستان قدس  . محسن باقر3

 .45رضوي، ص 

 .3973، ص 3. محمد معين، همان اثر، ج 4

 .35. محسن باقر الموسوي، همان اثر، چاپ اول، ص 5



 

 

 معناي لغوي: دوستي، سرپرستي، پيروي، تصرّف، دست يافتن بر چيزي.

صطلاح:   صله اي    »در ا ست به نحوي که چيزي يا فا قرار گرفتن چيزي در کنار چيز ديگر ا

 1«نباشد، لذا به معناي قرب و نزديکي آمده.بين آنها 

 

 حکومت: 

سلطنت                سلطه و قوة حاکمه  در لغت به معني فرمانروايي کردن، اعمال و به کار بردن 

 کردن، رياست و فرمانروايي از جانب سلطنت و نيز به معني داوري کردن.

شود، معني وزارت وقتي که         صطلاح جديد بر معاني مختلفي اطلاق مي  دولت در و در ا

 2 برابر مجلس مسئول است، يعني وزرا بايد در برابر مجلس پاسخگو باشند.

 

  siyasat: سياست

 3ه. م[ 343رساله ايست به قلم ارسطو ] siyasatدر لغت: 

ست از:      ست به معناي حقيقي آن عبارت ا سان ها  »سيا مديريت و توجيه و تنظيم زندگي ان

 4«در مسير حيات معقول.

 

 تحقيق: پيش فرض -7

                                           
القربي،  انتشارات ذوي، . راغب اصفهاني، مفردات الفاظ القرآن کريم، مطبعه شريعت العلم، طبعه الثانيه1

 . 885ق، ص 1423

 .8049، ص 1. علي اکبر دهخدا، همان اثر،  ج 2

 .834، ص 5ج محمد معين، همان اثر، . 3

 .212. مصطفي دلشاد تهراني، عارض خورشيد، ص 4



 

 

همواره در حکومت داري خودشان از متون ديني استفاده           مي )قدس سره( خميني  امام

سلام(    دادند، حکومت امير المؤمنين    کردند و يکي از مواردي را که مورد تطبيق قرار   ر ب)عليه ال

 حکومت خودشان است.

 تحقيق: فرضيه -8

 سؤالات فرضيه:

سال   - ضعيف بوده،  چگونه انقلابي مذهبي در  هايي که مذهب از جانب مختلف در حال ت

 اتفاق افتاد؟

 چگونه تفسير و توجيه پذير است؟ 56 -42گسست سال هاي  -

 

 روش تحقيق: -9

 موضوع مورد بحث، از آن جهت که به مسئله ي حاکميّت و منشأ مشروعيّت آن مي پردازد،

م( )عليه السلا در زمره ي موضوعات علوم سياسي و به لحاظ اين که به بررسي حکومت امام علي      

سره(  و امام خميني  ضوعات    )قدس  شته و دوران انقلاب مي پردازد، جزلا مو مي پردازد و به گذ

 سياسي است، لذا روش ما در اين تحقيق، تفسير متن، تحليلي و توصيفي است. -تاريخي

 

 تحقيق: و محدوده ساختار  -10

 -1 که بخش اول آن کليات است و شامل:   سه بخش است  شامل مقدمه و  تحقيق ساختار اين  

 -4پرسش هاي تحقيق،  طرح مسئله و -3،ضرورت و اهميت موضوع -2، تعريف و تبيين موضوع

ضوع     -5، اهداف تحقيق سابقه مو شينه و  سي پي صطلاحات کليدي 6 ،برر  -7، . تعريف مفاهيم و ا



 

 

ضيه تحقيق    -8، فرض تحقيقپيش   -11 ،ساختار و محدوده تحقيق     -10، روش تحقيق -9، فر

 مي باشد. مشکلات و موانع تحقيق

سلام(  حکومت امير المؤمنين بخش دوم:  صل اول عبارتند از      )عليه ال صل که ف سه ف شامل  و 

 فصل دوم: ساختار حکومت امام علي  ،)عليه السلام(اهداف و آرمان هاي حکومت امام علي 

 فصل سوم: آموزه هاي علوي در عرصه سياست.

و شامل سه فصل که فصل اول: اهداف و   آرمان )قدس سره( بخش سوم: رهبري امام خميني 

سره(  امام خميني  هاي صل دوم: علل و نتايج پيروزي انقلاب    )قدس  سلامي، ف شکيل حکومت ا در ت

سوم: تأثير      صل  سلامي، ف سلام(  سيره عملي امام علي  ا  )رحمه الله بر رهبري امام خميني)عليه ال

 .عليه(

 

 مشکلات و موانع تحقيق: -11

 عدم وجود کتب جامع با عنوان موضوع. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 : دوم بخش

 

 )عليه السلام(ير المؤمنين حکومت ام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :اول فصل

 

 اهداف و آرمان هاي حکومت 

 )عليه السلام(امام علي 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف حکومت

 

ضرورت، اهداف و نوع ايده آل حکومت، موضوعات سه گانه اي است که در تفکرّ سياسي بشر 

گشايد. حکومت ها موظفّند زمينه سابقه اي دراز دارد، و تحليل هر يک، بابِ ورود به ديگري را مي 

را براي همة افراد فراهم آورند و فراتر از آن مسئوليتي ندارند؛ « توأم با مسالمت»ي زندگي 

امروزه چنين نگرشي به حکومت از ارکان ليبراليسم است  1دخالتي هم داشته باشند.« نبايد»بلکه 

، دولتي است که حفظ صلح و امنيّت اشخاص و دارايي آن ها را بر عهده دارد، «دولت حداقل»و 

 2نه بيش تر.

را به اهداف حکومت مي توان به سه جنبه ي مختلف اين موضوع )عليه السلام( نگاه امام علي 

بيانات حضرت را از هم تفکيک کرد. جنبه اول، اهداف عام حکومت  دانست و بر اساس اين ابعاد،

است؛ اهدافي که هيچ دولتي نمي تواند آنها را ناديده انگارد، زيرا حذف اين اهداف، محو فلسفه 

                                           
 .35، ص 1376، تهران، طرح نو، «فرد در سياست». عزّت الله فولادوند، 1

 .78ش، ص  1366، تهران، مکتبه الزهرا، «نهالسياسه المدي». ابونصر فارابي، 2



 

 

وجودي حکومت است. جنبه ي دوم: اهداف خاص حکومت اسلامي است که از اسلامي بودن 

سلاميّت خويش به دنبال آن ها است. حذف ايده اهداف دولت بر مي خيزد و حکومت به اقتضاي ا

يابي اعتنايي به آنها، صبغه ي اسلامي حکومت را از بين مي برد. جنبه ي سوم: اهداف مخصوص 

آن ها را با الهام از اسلام و با توجّه به مقتضيات )عليه السلام( حکومت علوي است که امير المؤمنين 

 ت.ويژه عصر خويش در نظر گرفته اس

 

 اهداف عام حکومت اسلامي

احتياج جامعه ي بشري به حکومت، نيازي ضروري و آشکار است. درکِ اين ضرورت نزد 

حسن »مي شناسد و مانند عدالت « مطلوب لنفسه»را « حکومت»عقل، نه از آن روست که خرد 

اعي را با مدر آن مي بيند، بلکه برخاسته از نيازي است که بي اعتنايي بدان، زندگي اجت« ذاتي

خلل جدّي مواجه مي سازد؛ زيرا بدون استقرار حکومت، نظم زندگي انسان ها به مخاطره      مي 

افتد. تجاوز از حدود و حقوق گسترش مي يابد، تأمين حوايج متنوع زندگي اجتماعي که نيازمند 

سئوليّت تقسيم کار و مديريتّ است، دچار اخلال مي گردد و در نتيجه وظايفي که خارج از م

« وم عقلانيلز»سامان نمي يابد. استناد به اين  -مانند رسيدگي به مستمندان -شخصي افراد است

 1که )استقرا( نيز گواه آن است، در برخي روايات نيز به چشم مي خورد.

 در تبيين فلسفة حکومت آمده است که)عليه السلام( در نهج البلاغه، کلامي از اميرالمؤمنين 

خوارج در نفي حکومت انسان به بهانة وجود حکم خدا است. هر چند برخي  ناظر به خطاي

خوارج را براي نفي حکميت دانسته، نه حاکميّت و  "لا حُکمَ الاّ لله"شارحان نهج البلاغه، شعار 
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به هر حال امام در اين بيان، نيازي به حکومت را بر مبناي اهداف و غاياتي از  1حکومت بشري،

 عُمتِتَسالمؤمن و یَ او فاجرٍ یعمَل فی امرءتهِ رٍّانّهُ لابُدَّ من امیرٍ ب»ببين کرده اند. آن توقعّ رود، ت

هِ الفیءُ و یُقاتل بِه العدو و تأمن بِهِ السُّبُل و یؤخَذ بهِِ بِ عُجمَو یَ الاجلو یبلغ الله فیها  رُفیها الکافِ

در حالي که مردم به زمامداري نيک يا  ؛2«فاجریف من القَوی حتیّ یَستریح بِهِ برٍ و یُستراحَ من عللض

بد نيازمندند، تا مؤمنان در سايه حکومت، به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند، و مردم در 

استقرار حکومت زندگي کنند، به وسيلة حکومت، بيت المال جمع آوري مي گردد و به کمک آن با دشمنان 

امن و امان، و حقّ ضعيفان از نيرومندان گرفته مي شود. نيکوکاران در مي توان مبارزه کرد. جاده هاي 

 3رفاه و از دست بدکاران، در امان مي باشند.

در اين بيان علوي، احقاق حقوق مظلومان، تأمين امنيّت، مبارزه با متجاوزان و مديريت امور 

ش و پاره اي مربوط مالي، منشأهاي ضرورت حکومت خوانده شده است، که با برخي مربوط به پي

به پس از تشکيل حکومت است. همين نگرش به فلسفة حکومت و جايگاه دولت، در آثار متفکران 

 مسلمان نيز ديده مي شود، مثلاً ابن خلدون مي نويسد:

به ناگزير بايد در ميان اجتماع بشري، حاکمي باشد که از تجاوز دسته اي به دسته ي ديگر »

 4«جلوگيري کند.

بر مبناي اين تحليل، حکومت فاسد و تبهکاري که چنين نيازهايي را برآورده سازد، بر هرج 

و مرج و بي قانوني، ترجيح دارد. همين جا است که دليل نظم و ضرورت حفظ نظام حمايت از 
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چنين دولت نامشروعي را در برابر آشوب طلبان لازم مي شمارد و به تبعيّت از قوانين اجتماعي 

اجب مي گرداند. روشن است که چنين حکومتي، مطلوب تلقّي نمي شود، ولي در شرايطي آن را و

که حکومت در تأمين حداقل اهداف مورد انتظار و برآوردن ضرورت هاي اوليّه زندگي، کارکرد 

 قابل قبولي دارد، عقل اجازة بر هم زدن اين نظم و استقرار حاکميّت بي نظمي

  

 1فاسد، افسد را دفع کرد و از شر بيش تر پيش گرفت.را نمي دهد، بلکه بايد با 

در بيان ديگري، فرمانروايي سلطان ستم پيشه را بهتر و قابل تحمّل تر از )عليه السلام( امام 

  ؛2(والٍ ظلوم غشوم خیرٌ مِن فتنةٍ تدوم)فتنه هاي پياپي دانسته اند: 

که حاکم در هر ولايت هر مراد اين است »محقق خوانساري در شرح اين جمله مي نويسد: 

چند بسيار ظالم باشد، بهتر از اين که فرمانفرما نباشد؛ زيرا که ظلم يک کس هر چند بسيار باشد، 

سهل باشد نسبت به اين که فرمانفرما و حاکم نباشد که آن سبب هرج و مرج مي شود و هر که را 

 3د.قدرتي بر فتنه و شريّ باشد، آن را پيش گيرد و فتنه دائمي گرد

 

 اهداف خاص حکومت اسلامي

از آن جا که اسلام، آئين زندگي مادّي و معنوي است، بايد نظام حکومت اسلامي در    جنبه 

هاي سياسي و اجتماعي در حدّ کمال و استوار باشد. هدف اسلام از تشريع نظام و حکومت، ساختن 
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رش و بالندگي فضيلت اخلاق، جامعه اي نمونه و اسوه است و براي رسيدن به اين مقصود، در پرو

 1در نهاد افراد و جامعه سخت تأکيد مي کند.

او فاجرٍ یعمَل فی امرءته المؤمن و یستمتع فیها  لابُدَّ من امیرٍ برٍّ»برخي نويسندگان از جملة 

فهميده اند که تنها تعيين کنندة قوه ي اجرايي، دارا بودن توان تدبير امور  کشور، ، چنين «الکافر

 امنيّت و حراست از مرزها است، و از اين سخن حضرت، سندي براي جدايي از دينحفظ 

 2ساخته اند.  

در اين سخن گهربار، جز همان اصل ضرورت طبيعي « لابدَُّ للنّاس»بدون ترديد مقصود از 

همزيستي مسالمتي آميز نيست. اين اصل تنها عامل تعيين کنندة امير يا قوة اجرايي است که هم 

و هم توان تدبير امور مملکتي را دارا است و از عهدة حفظ و حراست مرزهاي جغرافيايي بينش 

آن بر مي آيد، هر چند شخصاً از امتيازات اخلاقي تا آن جا که برخورد به کار امارت و تدبير امور 

حصّ فکشور داري او نداشته باشد، بهره مند نباشد؛ مانند طبيبي که در درمان مريض بايد اولاً از ت

و مهارت در دانش طب بهره مند باشد و ثانياً بايد در کار خود رعايت امانت و دقتّ در معالجه را 

بنمايد تا جان مريض را از روي بي دقتّي و بي مبالاتي به خطر نيندازد؛ هرچند که احياناً از جهات 

]بر[  دليل شرعي ديگري پايبندي به اصول و موازين اخلاقي و مذهبي نباشد، و اين خود بهترين

 3جدايي حکومت از دين است.

برخي نيز با تقسيم حاجات آدمي به اوليه، نظير بهداشت، مسکن، غذا، امنيت و نظم، و ثانويه، 

مانند هنر، فقط برآوردن حاجات اوليه را بر عهده ي حکومت دانسته و دينداري را که از حاجات 
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ين منظر غايت و کارکرد حکومت در همة جوامع لطيف بشر است، بر عهدة اشخاص شمرده اند. از ا

 1يکسان است و نقش حکومت در جامعة ديني با جامعه غير ديني تفاوتي ندارد.

و  حکومت ها کاري»وي در جاي ديگر به همان جمله نهج البلاغه استناد جسته و گفته است: 

 ه باشند. خواه         حکومتاي بيش از رسيدگي به حاجات اوليه ي مردم ندارند و نبايد داشت وظيفه

 ديني و خواه حکومت غير ديني، آنچه را که در درجه اول بايد قرار بدهند اين است که

حاجات اوليه، يعني مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و امثال اينها را فراهم کنند... به فرمودة مولا  

جامعه از داشتن حاکمان نيکوکار يا بدکار  ؛2«لابُدَّ مِن امیرٍ برٍ او فاجر»: )عليه السلام(اميرالمؤمنين 

ناگزير است، چرا که وظيفة حکومت چيزي جز انتظام بخشيدن به امور کلان جامعه نيست و براي 

 4«3چنين انتظامي مردان نيک با بد، مؤمن يا کافر، مي توانند به کار گماشته شوند.

 پذيرفت:اين دريافت از سخن حضرت را به دلايل زير نمي توان 

نخست آن که در اين استنباط، از مجموعه سخنان ايشان در باب نقش حکومت، ضرورت 

حکومت و غايت آن، فقط يک جمله گزينش گرديده و ديگر مطالب مربوط به اين موضوع ناديده 

 انگاشته شده است.

دوم: آن که از يک لابديّت عقلي و ضروري، برخي احکام ارزشي استنتاج شده است؛ در 

الي که هيچ رابطة منطقي بين اين گزاره ها وجود ندارد، مثلاً از کلام امام که مردم از داشتن ح
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امير خوب يا بد ناگزيرند، نتيجه گرفته اند که پس حکومت کاري جز نظم دهي به زندگي اجتماعي 

 مي تواند به اين کار گماشته شود. -خوب يا بد -ندارد، بنابراين هرکس

نتاج ها آن است که ضرورت هاي زندگي را تنها عامل تعيين کننده و مشکل اين گونه است

ه اند؛ اي در نظر نگرفتجهت دهندة حکومت انگاشته و براي هيچ عامل ديگري، نقش تعيين کننده

يعني همه نهادهاي اجتماعي در حدّ ضرورت ها مي توانند نقش داشته باشند، و در نتيجه حکومتِ 

ومت ضروري است! ولي آيا مثلاً از ضرورت طبيعي ازدواج مي توان مطلوب و ايده آل، همان حک

دين مي تواند ب -به هر نحو -نتيجه گرفت که در نکاح غرضي جز اشباع غريزه نيست و هر کس

کساني که در باب حکومت، به دليل آن که عقل ضرورت آن را درک مي کند،  1کار اقدام کند؟!

نيز  -از قبيل: بيع و قضاوت -ر ديگر ضرورت هاي زندگيچنين نتايجي را مطرح مي کنند، آيا د

به چنين شيوه اي ملتزم هستند و تأمين نيازها را تنها عامل تعيين کننده مي دانند و هر گونه 

محدوديّت ديگر را انکار مي کنند! يعني مي توان گفت، چون ازدواج ضروري است، پس ازدواج 

 2ضروري است، پس خوردن هر گوشت جايز است و...! با محارم جايز است، و چون غذا براي بدن

افزون بر آن، متدينان و مسلمانان نسبت به هر يک از نيازهاي ضروري خود، با مواردي از 

احکام الزامي مواجهند؛ مثلاً در اسلام برخي غذاها ممنوع، برخي اقسام ازدواج و برخي معاملات 

ون اسلام شکل مي گيرد، قهراً نوع خاصي از حرام است. از اين رو حکومتي که بر مبناي قان

 همزيستي را عملي مي سازد. 

تعيين کنندة محدودة دخالت « تنها عامل»معناي اين سخن آن است که حتّي اگر ضروريات 

دولت و اهداف آن باشد و حکومت فراتر از تأمين نيازهاي مادّي و حاجات اوليّه مسئوليتي نداشته 
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در اين باب نمي توان ناديده گرفت و نبايد آن را در رديف هنر از حاجات  باشد، باز هم سهم دين را

السلام(  )عليهثانويه قرار داد؛ زيرا دين نظم خاصي را براي زندگي اين جهاني بشر مي پسندد. امام 

فیه[ نظم ما »] 1به صراحت، قرآن را مجموعه اي مي خواند که نظم جامعه را ارائه مي کند.

  2«بینکُم

ه مي توان دين و حکومت را از يکديگر جدا دانست و حکومت را مانند طبابت دانست، چگون

در حالي که حکومت در منطقه اي قرار دارد که آکنده از مسائل حقوقي و بايدها و نبايدهاي 

)عليه تأمّل در بيانات امير المؤمنين  3شرعي است؛ ولي طبابت عمدتاً در منطقه الفراغ قرار دارد؟

ی لیسَ عل»نشان مي دهد که اجراي قانون اسلام، وظيفه ي اصلي حکومت اسلامي است:  السلام(

الامامِ الّا ما حمل من امر ربّهِ الّا بلاغ فی الموعظه و الاجتهاد فی النصیحة و الاحیاء للسُّنة و اقامة 

ت، ز، کوشش در نصيحاينکه تکاليف او، ابلاغ اندر ؛«اهلها اصرارُ السِهمانِ علیالحدود علی مستحقّها و 

زنده نگاهداشتن سنتّ و برپا داشتن حدود در مورد کسي که مستحقّ آن باشد. بازگرداندن نصيب صاحبان 

 4حق بي آنکه از آن چيزي کاسته شود.

احياي سنّت، تعبير جامعي است که جهت گيري دولت اسلامي را مشخص مي کند و اقامه 

حدود و توزيع ثروت هر يک، بخش هايي است که تفصيل آن در احکام شرع بيان شده است. علاوه 

بر اين پيشواي امّت و رئيس حکومت، اين مأموريّت الهي را نيز برعهده دارد که همة توان خود را 

و براي سلامت روح و صفاي باطن مردم  ،«الاجتهاد فی النصیحة»ر امتّ به کار گيرد: در راه خي
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به  «السهماناقامه الحدود و اصرار »البته همان گونه که . «الابلاغ فی الموعظه»تلاش مي کند: 

 همچون -ابزار خاصي نيازمند است، ابلاغ موعظه نيز با بهره گيري از امکانات ويژه حکومت

تحقّق مي يابد و گرنه انجام چنين مأموريتي در سطح  -وزشي و وسايل ارتباط جمعيفضاهاي آم

 1امر و نهي زباني، از تکاليف عام بوده، و در شمار وظايف امام قرار            نمي گيرد.

در کنار اقامة حدود و جهاد با دشمن و تقسيم )عليه السلام( در سخن ديگري، امام علي 

لابُدَّ لامَّةٍ من )درآمدها، اجراي احکام الهي را نيز در رديف مسئوليت هاي دولت نام برده است: 

دود و یُجاهِدُ فیهِم العدو و یُقسم الغنائم و یفرض م فیأمُرهمُ و ینهاهُم و یقُیمُ فیهِم الحُمرهِأامامٍ یقومُ ب

 2.(الفرائض

 

 علوي هداف حکومتا

پس از قتل خليفه سوم و اصرار مردم براي بيعت با امام ايشان قدرت را به دست گرفت و در 

اهدافي را که آن حضرت براي دولت خويش اعلام فرمود،  3مدّت پنج سال، حکومت را اداره کرد.

 تيم.برگرفته از همان اهداف عام حکومت و اهداف خاص حکومت اسلامي است که پيش باز گف

، حکومت را مقامي دنيوي که حس جاه طلبي انسان را اشباع   مي )عليه السلام(امير المؤمنين 

کند، نمي شمرد. حکومت نزد وي ابزاري براي احقاق حق بود و وسيله اي توانمند براي رسيدن 

و در پرتو ارزش مقدّس بود که حکومت چنان قداستي مي يافت که حضرت از  4به اهداف والا.
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بيان روشن حضرت دربارة اهداف  1شمشير زدن براي حفظ و نگهداري آن دريغ نمي ورزيد.

سُلطان و لا  ذی منّا منُافسةً فیـن الـمّ انَّکَ تعَلَم انّهُ لم یَکُـاللهُ»حکومت خويش چنين است: 

 بلادک لاح فیـهر الاصظالتماس شیء فی فضول الحطم و لکن النرد المعالم من دینکَ و ت

خدايا تو مي داني که جنگ و درگيري براي  ؛«دودکمن حُ طلةُقام العُن عبادک و تُظلوم مِالمَ منُفیأ 

به دست آوردن قدرت و حکومت و دنيا و ثروت نبود، بلکه مي خواستيم نشانه هاي حق و دين تو را به 

ندگي ده ات در امن زجايگاه خويش بازگردانيم و در سرزمين هاي تو اصلاح را ظاهر کنيم تا بندگان ستمدي

 2کنند و قوانين و مقررّات فراموش شده ي تو بار ديگر اجرا گردد.

در اين جملات اشاره شده است که حکمران متعهدّ است تا آثار دين را در جامعه زنده کند 

و دامنة اصلاح را در شهرها بگستراند، تا بندگان ستمديده خدا امنيّت و آسايش يابند و احکام 

تعطيل و توقف بيرون آيد. همچنين اين بيانات نشان مي دهد که حکومت در شرايطي به الهي از 

آن حضرت منتقل گرديد که آثار ايمان از جامعه زائل گرويده بود و احکام خداوند متوقف شده 

 3بود، و امنيّت توده هاي محروم جاي خود را به آسايش اعيان داده بود.

ابة روح آن است، در آن دوران چندان به ضعف گراييده آرمان هاي والاي حکومت که به مث

 )صليبود که گويي امام پيکري مرده را تحويل گرفته، و حوادث دوران پس از وفات رسول خدا 

چنان چرخشي ايجاد کرده بود که چاره اي جز بازگشت به عهد نبوي نبود و چون الله عليه و آله( 

شئون گوناگون مردم را فرا گرفته بود، اصلاح سخت و آثار اين انحراف زواياي مختلف جامعه و 

وَ قَد کانَت امورٍ مَضَت مُلتُم »دشوار مي نمود. از اين رو، در آغاز حکومت داري خود، مي گويد: 
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 چه؛ 1«فیها مَیلةًَ کنُتُم فیها عندی غیر محمودین و لئن رد علیکُم امرُکُم انَّکُم لَسُعَداء و ما علیَّ الا الجهد

د امّا اگر در زندگاني خود اصلاحاتي پدي ،در گذشته به سويي کشيده شديد که قابل ستايش نبود اينکه

 آوريد، سعادت مند خواهيد شد؛ وظيفة من جز تلاش در اصلاح امور شما نيست.

در اين اوضاع و احوال، هدف از حکومت علوي، همان چيزي بود که در کتاب و سنّت تبيين 

افَضَت الولایة الی نظرتُ الی کتاب الله و ما وضعَ لنا و اَمرَنا بالحکم بهِِ فاتَّبعتهُ و لما فَلَمّا »شده است. 

روزي که خلافت به من رسيد در قرآن نظر افکندم، هر  ؛2«استَنَّ النَّبی صلَّی الله علیهِ و آله فاقتَدیته

قتدا ا)صلي الله عليه و آله( پيامبر  دستوري که داده، و هر فرماني که فرموده پيروي کردم، و به راه و رسم

 نمودم.

براي رسيدن به اين هدف، به سياست ها و خط مشي هاي خاصي نياز بود که بر مبناي کتاب 

و سنّت و با توجّه به دگرگوني هاي ناپسندي که در دولت هاي گذشته رخ داده است، به شکل برنامه 

 3زمامداري، اين برنامه را اعلام فرمود.تدوين و اعلام شود. امام در همان ابتداي 

ظلم ستيزي است، و از  مهتأمّل در سخنان حضرت نشان مي دهد که محور اساسي اين برنا

آن جا که ظلم در ابعاد مختلف خود، رسميّت يافته و حتّي فراتر از عُرف، به قانون نيز تغيير چهره 

مي         داده بود، بخشي از مردم به افزون خواهي عادت کرده بودند و آن را حقّ خويش 

حساس نمي کردند. ولي دانستند. و بخش هايي ديگر نيز وظيفه اي براي برهم زدن اين وضع ا
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اين  1سکوت کند. «کظة الظالم و سغب مظلوم»پس از اقبال مردم، امام نمي توانست در برابر 

 2تعبيرها، نشانه حسّاسيت امام به جنبة اقتصادي ظلم است.

       امن قرار  ه يجنبه ي ديگر، مربوط به امنيّت است که صاحبان قدرت و مکنت را در حلق

 ن را براي به دست آوردن حق خود، از امنيّت باز مي داشت. از اين رو، اماممي داد و محروما

 3به جاي امنيت عام، بر امنيت مظلوم تأکيد مي کند. 

خواهي مربوط است؛ زيرا تا پيش از حکومت وي، ضعيفان در برابر اقويا دجنبه ي ديگر به دا

امام با  4مسئوليتي نمي کرد. قدرت دفاع نداشتند و حکومت در برابر آن ها هيچ گونه احساس

انگيزه الهي خود را در حکومت نشان داد و برنامه خود را بر مبناي احقاق  "اریدکُم الله"جمله 

ا در و با تمام قدرت ظالم ر حقوق مظلومان تنظيم کرد و سوگند خود که به اين برنامه ملتزم بوده،

وم و انتُم تُریدونَ لأنفُسَکُم... و ایم الله لانصِفنَّ المظل انّی اریدکُم الله»برابر حق وادار به تسليم مي کند: 

من شما را براي خدا مي   ؛5«من ظالمهِ و لَأقودنَّ الظالمُ بِخَزامتهِ حّتی اوردهُ مَنهَل الحق و ان کان کارهاً

مهار  نم وخواهم و شما مرا براي خود مي خواهيد... به خدا سوگند! که داد ستمديده را از ظالم ستمگر بستا

 ستمگر را بگيرم و به آبشخور حق وارد سازم، گرچه تمايل نداشته باشد.

از همان آغاز خلافت، به صراحت مقصود خود را از ظالم و مظلوم اعلام فرمود و موضع خويش را 

آن چه حکومت علوي را از ديگر دولت ها متمايز مي کند، آن است که  6در اين باره روشن کرد.
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حکومت عدالت نه يک آرمان دور، که برنامه اي نزديک و عملي است. وقتي آن در اين باره 

حضرت از عدالت سخن مي گفت، مردم را به آينده احاطه نمي داد و آنان را سرگرم شعار نمي 

کرد. عدالت غايتي در ماوراي برنامه ها نبود که مي بايست به انتظار رؤيت آنها چشم به راه بود 

دان نزديک شد؛ بلکه عدل روح برنامه هاي او بود که از روز نخست، اجراي آنها و يا گام به گام ب

 1 آغاز شده بود؛ هرچند از همان آغاز نيز مشکلات اجرايي، يک يک سر بر مي آوردند.

 

تمايز ديگر اين حکومت از زاويه غايت و اهداف، اهتمام و اعتنا به معنويّت و شريعت است. 

، دولت علوي 2دولت هاي مقيّد به مذهب، جدا از مذهب، و حاکم بر مذهبدر تقسيم دولت ها به 

مقيّد دين است. به اقتضاي اين خصيصه، حکمران بالضروره بايد داناترين مردم در حکم خداوند 

فاعلم  4،لَیسَ علی الأمام الّا ما حمل من امر ربّه»نيز بايد به اجراي قانون خدا متعهد باشد.  3باشد.

بر امام آن  ؛«باد الله عند الله امام عادل هدی فاقامٍ سنَة معلومة و امات بدعة مجهولةانّ فَضل ع

چيزي که خدا مقرر کرده بيش تر از آن نيست، پس بدان که برترين بندگان در پيشگاه او، رهبري عادل 

ته ت ناشناخاست که خود هدايت شده و ديگران را هدايت مي کند، سنتّ شناخته شده را برپا دارد، و بدع

 5را بميراند.

در عين حال، برخي نويسندگان، حکومت علوي را از نظر برنامه و اهداف، سکولار            مي 

شناسانند. عهدنامه مالک اشتر فرماني است با دستور العمل ها و درس هاي فراوان در آئين ملک 

در اين نامه تا دلتان بخواهد داري و مردم داري و خدمت گزاري و با تفکيک کامل دين از سياست. 
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از انصاف و عدالت، احسان و خدمت، مديريّت و مراقبت، مساوات و مشورت، و گذشت و محبتّ 

سخن گفته شده است، ولي يک جمله در آن جا نمي بينيد که سفارش اجرا و نظارت در فرايض 

 1ديني و در ايمان و عبادات مردم را به مالک اشتر کرده باشد.

 مي نويسد:  ديگري نيز

 وظيفه دولت از يک سري حدود ملموس مادّي تجاوز نمي کند. بيش تر از اين چيهزي به »

ملک واگذار نکرده است. هيچ جا نمي بينيد که به مالک بگويد تو مأموري ببيني حجاب مردم 

ري چگونه است، نماز و روزه به جا مي آورند يا نه، حج مي روند يا نمي روند. به اين چيزها کا

  2ندارد... به هيچ وجه جامعه و دولت وظيفة دخالت در ارزش ها و آيين مردمان ندارد.

ولي با مراجعه به همان عهدنامه آشکار مي شود که اين برداشت ناروا است؛ زيرا يکي از 

که به عقيده ي برخي پرمعناترين و با          عظمت  است« استصلاح اهلها»هاي اصلي مالک مسئوليت

کي ي مقصود از اين تعبير، سازندگي اخلاقي و ايماني مردم است. 3ترين اجزاي هدف فرمان است.

  ديگر از بزرگان در شرح اين مسئوليت مي گويد:

و  ياستصلاح اهلها: از اين بيان روشن مي شود که وظيفه استاندار، تنها رعايت جهات مادّ

مسائل رفاهي و دنيوي مردم نيست. اصلاح و ارشاد مردم نيز جز وظايف استاندار و از جمله 

کارهاي اساسي او است. بنابراين مسئولان بايد توجّه داشته باشند که با آسفالت خيابان ها و کوچه 

ول بايد ئها و تأمين يخچال و امثال آن مسئوليتشان پايان نمي پذيرد. در جامعه اسلامي، يک مس

 4نسبت به جنبه هاي معنوي مردم توجّه داشته باشد و در پيشبرد آن نقش اساسي داشته باشد.
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اصلاح و رشد مردم و بالنده کردن     ارزش »برخي ديگر هم اين وظيفه )استصلاح اهلها( را 

  1معنا کرده اند.« ها

،  در شرح اين تعبير نويسنده نظامنامة حکومت که از عالمان نيمة اول قرن دوازدهم است

 2«راست آوردن مهمات دنيوي و اخروي اهل آن ديار.»مي نويسد: 

پس خود اين تعبير گوياي آن است که بازسازي معنوي مردم، بيهرون از اهداف و     مسئوليت 

 3هاي مالک قرار نگرفته است.

اهداف  ايف وديگر آن که متن عهدنامه نشان مي دهد که اين دستور العمل به قصد تبيين وظ

حکومت نگاشته نشده است، بلکه محور اساسي آن شيوة صحيح مديريّت و راه و رسم حکومتداري 

است. از اين رو، در بخش هاي مختلف آن، اهداف و تکاليف تشريع نشده است. کما اين که در 

ر بخش قضاوت که از اهمّ مسئوليت هاي حکومت است، ذکري از احکام آن به ميان نيامده، و د

بخش خراج نيز از قوانين و احکام مربوط به آن خبري نيست. حتيّ از برخي حقوق اساسي مردم، 

نامي به ميان نيامده است؛ مثلاً با اين که امام تعليم و آموزش را از وظايف حکومت و حقوق رعيتّ 

به اين موضوع مهم و  ( ولي در عهدنامه4«امّا حَقُّکُم علیَّ... و تَعلیمُکُم لکیلا تجهلَوا)»مي دانند، 

حياتي، اشارتي نشده است. اگر در فرماني که به منظور شيوه کشورداري نگاشته شده است، همه 

مسئوليت ها و غايات ديني دولت بازگو نشده باشد و يا نوعي اجمال در آن وجود داشته باشد، 
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 نمي شود. امدار تلقيّکاملاً طبيعي است و چنين سکوتي به معناي نفي نقش معنوي و تعهدّ ديني زم

1 

افزون بر همه، در لابه لاي اين عهدنامه، فرازهاي طولاني وجود دارد که فرضية تفکيک 

چگونه ممکن است فرمانروايي اعتقاد به اين نظريه  2را کاملاً ابطال مي کند.« دين از سياست»

 داشته باشد، ولي در فرمان حکومتي خود به استاندار خويش، بنويسد: 

امره باتباع ما امر »...دستورهاي خداوند را در قرآن نسبت به فرايض و سنن جدّي بگير:  -

 3«بِهِ فی کتابهِ من فرائضه و سنُنه

 4«و الحق بأهل الورع»پيوسته با اهل ورع و تقوا باش.  -

واردد الی الله و رسولهِ ما یظعکَ من »در موارد مشتبه به قرآن و سنّت مراجعه کن:  -

 5«.و یشتبه علیک من الامور الخوب

 .6«اهل القوم فی الاسلام»...کارگزاران حکومت را از مسلمانان بي سابقه قرار ده:  -

و اذا اقمَت فی صلاتکَ للناس فلا »نماز جماعت را نه طولاني، و نه با عجله برگزار کن،  -

 7«تَکوننَّ منفراً و لا مضیقاً
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و الواجب علیکَ ان تتذَکَّر ما »پيوسته دستورهاي خدا و پيامبر را به خاطر داشته باش؛  -

 1«مَضی لمن تقدمک من حکومة عادله او سنّة فاضله أو اثر عن نبینا أو فریضة فی کتاب الله

در عين حال، وقتي مي توان به تصوير صحيحي از غايات حکومت و ظايف آن در نگاه امام 

رسيد که مجموعه ي بيانات حضرت و سيره ي او مورد بررسي قرار گيرد.          السلام( )عليه علي 

نمونه هاي زير، به خوبي نشان مي دهد که حکومت علوي خود را در مسائل ديني مردم وارد مي 

 کرده است.

در ميان بخشنامه هاي دولتي حضرت به فرمانداران شهرها، يکي دربارة برگزاري  -الف

 2اعت است.نماز جم

امام در بخشنامه اي به فرماندار مکه، مسئوليت برگزاري حج را به او مي سپارد و از  -ب

 3تذکرّ دهد.« ايام الله»وي مي خواهد که مردم را به 

حضرت در برخي از بخشنامه ها، فرمانداران را ياري دهندگان خود در اقامه دين خدا  -ج

 4مي خواند.

آموزش دين و تعليم مباني اعتقادي و اخلاقي را از وظايف حاکم )عليه السلام( امام علي  -د

 هر منطقه مي داند.

يکي از وظايف حکام را پيگيري وظايف ديني مردم و فرمان دادن آنان به واجبات و  -ه

 5بازداشتن از محرمّات دانسته اند.

                                           
 .190. همان، نامه 1

 .52. همان، نامه 2

 .68. همان، نامه 3

 .42و  46همان، نامه . 4

 .501، ص 2. ابراهيم ثقفي، الغارات، ج 5



 

 

ن مردم بي تفاوت است و آيا مي توان ادعا کرد که چنين حکومتي در امر ارزش ها و آئي

 خود را از دخالت معاف کرده است، و حتّي در نظارت بر امور ديني هم نقش ندارد؟

 

 تقّدم و تأخّر و آرمان هاي حکومت

تنوّع و تکثرّ آرمان هاي حکومت، اين سؤال را پديد مي آورد که آيا همة اين آرمان ها در 

به  1درجه اند و حکومت بايد براي دستيابي يک سطح قرار دارند و از نظر ميزان اهميت در يک

آن ها اهتمام يکساني به کار گيرد و سرمايه گذاري برابر داشته باشد؟ يا اين که همة غايات 

 2حکومت در يک رديف نيستند و برخي از اهميت بيش تري برخوردارند؟

عه و توس اين پرسش براي نظام هاي سياسي مختلف مطرح است و چون معمولاً از نظم عدالت

ياد مي شود، هر يک از مکتب هاي حقوقي، براساس مباني خاص « اهداف حکومت»به عنوان 

خود، برتري و ترجيح، يکي از اين اهداف تأکيد مي ورزند. کساني که نظم و امنيت را مهم ترين 

ن يحقوقدان بلژيکي، بر اين عقيده اند که هدف حقوق، تأم« دابن»مصلحت جامعه مي دانند، مانند 

صلح اجتماعي است؛ هر چند که قواعد آن با عدالت نيز مخالف باشد. زيرا در نظر حقوقدانان 

 3«عدالت وسيله است نه هدف.

در مقابل، مکتب حقوق فطري، عدالت را با ارزش ترين هدف مي داند و براي نظم بدون 

ري يچ ارزش ديگعدالت ارزشي قائل نيست. استدلال برخي آن است که اگر نظم از بين برود، ه

 باقي نمي ماند. بنابراين نظم هميشه مقدّم است.
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نظريه هاي ديگري هم وجود دارد که براي توسعه و پيشرفت اهميت بيشتري قائل است و 

قرباني کردن عدالت را پيش پاي آن دو جايز مي داند. به هر روي، ارائه هر گونه راه حلّي هنگام 

ديگر، مبتني بر انتخاب يکي از اين مباني است. در حکومت  تعارض بين نظم و عدالت و يا اهداف

ديني ممکن است اين تعارض ابعاد ديگري نيز به خود بگيرد؛ زيرا حکومت ديني اهداف گسترده 

تري را دنبال کرده، خود را براي پيگيري غايات ديگري نيز متعهّد مي بيند. در اين نوع حکومت، 

ضميمه مي شود و تأمين نيازهاي  معنوي نيز بسان نيازهاي سعادت اخروي نيز به سعادت دنيوي 

 مادّي، در حوزه آرمان هاي حکومت قرار مي گيرد. اين همه بايد در چهارچوب خاص

 1سامان مي گيرد. -که فراتر از اراده و تشخّص آدميان است -شريعت و ضوابط آن 

اهمّ اصولي که در تقدمّ و تأخّر آرمان هاي حکومت به )عليه السلام( در بيانات امير المؤمنين 

 چشم مي خورد، عبارت است از: 

 

 تقدّم نظم مقيّد -

نظم و امنيّت، پايه اصلي در زندگي اجتماعي است و در هيچ شرايطي ضرورت آن را     نمي 

مي توان ناديده گرفت. غفلت از اين ضرورت، آرمان هاي والاي حکومت را به مخاطره         

اندازد؛ زيرا حاکميّت هرج و مرج، اجازه نيل به هيچ غايتي مقدّس را نمي دهد. بر اين اساس 

حتّي در شرايطي که حاکميتّ سياسي وقت را مشروع نمي دانست، از هر )عليه السلام( امام علي 

ومت خود در آغاز حک 2گونه اقدام ضدّ امنيتي که احياناً به ويراني اين نظام بينجامد، پرهيز کرد.

نيز، اصحاب را از پيگيري موضوعي که نظم و آرامش را بر هم زند، نهي مي کرد و آن را به 
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امّا آيا چنين شيوه اي به پاسداري مطلق از نظم، و در نتيجه  1موقعيت مناسبي حواله مي داد.

لم ظ قداست يافتن مطلق نظم که لازمة آن توجيه پذير بودن ظلم و تخطئه اقدامات حق طلبانه و

 ستيزانه است، نمي انجامد؟ 

به گفتة يکي از نويسندگان، اگر به حکم ضرورت عدل را بتوان فداي نظم اجتماعي کرد، به 

طريق اولي، آزادي را هم مي توان فداي نظم کرد و محصول اين طرز فکرها رسميتّ بخشيدن به 

  2مجال مي يابد که عدل و استبداد و بي عدالتي است؛ زيرا فرمانروايان به بهانه ي حفظ نظم،

چه ديدگاهي که در بين ب»آزادي را به مسلخ برند. از اين رو است که برخي به اعتراض گفته اند: 

مسلمان ها و حتّي مراجع وجود دارد، اين است که مي گويند، حکومت ظالم بهتر از هرج و مرج 

لابدَّ » به خوارج مي گويد:)عليه السلام( است. اينها به نهج البلاغه استناد مي کنند که حضرت علي 

وي سپس مفاسدي که بر اين ديدگاه مترتب است را مي شمرد و مي  ؛«للنّاسِ من امیر برٍ او فاجرٍ

 3«اگر بگوييم حکومت ظالم بهتر از هرج و مرج است، ديگر نمي توانيم با ظلم  در بيفتيم.»گويد: 

بر  –م( )عليه السلاد که در مکتب امير المؤمنين ولي در پاسخ به اين شبهه، کافي است بداني

نظم به شکل مقيّد و محدود داراي ارزش بوده و قابل دفاع است. اهل  -خلاف نظريه اهل سنّت

فسق و فجور خليفه، نه سبب عزل او مي گردد و نه سبب جواز »سنّت معمولاً بر اين عقيده اند که 

  5زيرا چنين کاري به هرج و مرج، خونريزي و آشوب مي انجامد. 4«.خروج بر او
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براساس اين نگاه مطلق انگارانه به نظم، در هيچ شريطي نظم موجود را نمي توان بر هم زد 

نه اطاعت، )عليه السلام( و اطاعت از هر حاکمي ضروري است. در حالي که از ديدگاه امام علي 

و نه هر نظمي، قداست دارد و بايد از آن ( 1عصیة الخالقلا طاعة لمَخلوقٍ فی م) مطلق است

حراست کرد؛ زيرا در برابر قدرت فاسد که امر و نهي زباني را بر نمي تابد، بايد به وظيفة انکار، 

با سيف عمل کرد و نظم مطلوب را جانشين نظم موجود کرد. البته براي وصول به اين هدف، بايد 

 فروپاشي نظام موجود به خلأ نظم يا جايگزيني نظمي مقدمات لازم را فراهم نمود تا

 2فرود آيد. «کلمة الظالمین»بر  «کلمة الله»مردود نينجامد و  

به هر روي، دربارة اصل اول نبايد از ياد برد که تقدم نظم و امنيّت بر غايات ديگر، از نوع 

را براي تحقق آرمان هاي تقدّم مقدمه بر ذي مقدمّه است؛ يعني ارزش نظم به آن است که زمينه 

ديگر بگستراند، نه آن که براثر اين تقدّم، از جنبة ارزشي نيز بر عدالت پيش گيرد يا حتي با آن 

 برابري کند.

 

 تقدم عدل بر ديگر ارزش هاي اجتماعي -

نيازمند شرح نيست. امام براي احياي عدالت، )عليه السلام( ارزش و اهميت در نظر امام علي 

و اگر نظم بدون عدالت، پذيرفتني بود، سلطة جبّاران مورد تأييد قرار  3دست گرفت، قدرت را در

مي گرفت و قيام در برابر آن ها، مشروع و بلکه واجب تلقّي نمي گرديد. آن حضرت، حکومت 
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منهاي عدالت را چندان پست و بي ارزش مي شمارد که آن را مصداق دنيا دانسته، از ترشحات 

  1(نزِ.ع ةفطَ...و لا لفیتُم دنیاکُم هذهِ ازهد عندی من عَ)م بهاتر مي داند: عطسه ماده بزي، ک

جلوه هاي روشن اين عدالت، در توضيع عادلانه، اقامة حدود و حمايت مظلومان هويدا   مي 

شود که شواهد آن در کلمات حضرت بسيار است. همين گسترش عدالت است که بيش از هر چيز، 

 ؛2«استقامة العدل فی البلاد ،انّ افضَلَ قرّة عین الولاة»امام را مسرور مي سازد: 

به تأمين خواست هاي مردم و جلب خشنودي عامه نيز اهميت مي دهد: البته حکومت عدل 

دوست  ؛«و لیکُن احَبُ الامور الیکَ اوسَطها فی الحق و اَعَمَّها فی العدل و أجمَعَها لرضی الرعیّه»

داشتني ترين چيزها در نزد تو در حق، ميانه ترين و در عدل فراگيرترين و در جلب خشنودي مردم گسترده 

 3اشند.ترين ب

؛ ولي اين       ارزش 4و از تأثير مثبت آن بر مشارکت و همراهي مردم با حکومت غافل نيست

ها در عِدل، عَدل قرار ندارند و رضايت عامه را نمي توان همطراز عدالت انگاشت. از اين رو  در 

تعارض اين دو، نمي توان خشنودي مردم را برتر از عدالت نشاند؛ زيرا خواست مردم تنها در 

و در غير اين صورت هيچ صورتي که به ناسازگاري با عدل نينجامد، از احترام برخوردار است،  

چيز با عدالت رقابت نمي کند. بر اين اساس بود که اعتراض انبوه کساني که تحمّل عدالت را 

نداشتند، در سلوک امام تغييري پديد نياورد و حتّي پناهندگي به دشمن و يا مقابله مسلحانه ي 

. کَ یَتَسَللون الی معاویة فلا تأسف..بَلغَنی ان رجالاً مِمَّن قبل»آنان برنامه حضرت را دگرگون نساخت: 
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رفوا العَدل و راوهُ وَ سَمَعوه و وعدهُ و علموا انَّ الناس عِندنا فی الحق أسوة فَهربوا الی الاثره فبُعداً قد عَ

به من خبر رسيده که گروهي از مردم مدينه به سوي معاويه گريختند، مبادا براي از دست ؛ 1«لهُم و سحُقاً

قطع شدن کمک و ياريشان افسوس بخوري! که اين فرار براي گمراهيشان، و نجات تو از  دادن آنان، و

رنج آنان کافي است، آنان از حق و هدايت گريختند، و به سوي کوردلي و جهالت شتافتند. آنان 

ند ددنياپرستاني هستند که به آن روي آوردند و شتابان در پي آن روانند. عدالت را شناختند و ديدند و شني

و به خاطر سپردند؛ و دانستند که همة مردم در نزد ما، در حق يکسانند، پس به سوي انحصار طلبي 

 گريختند، دور باشند از رحمت حق، لعنت بر آنان باد.

آيا آن گاه که خواست رعيّت به تجاوز به حريم عدالت انجاميد و پيشواي عدل را مقهور 

 مغلوب خود کند، ارزشي دارد؟

من صبح مي کنم در حالي که از ستمگري پيروان خود وحشت  ؛2«أخافُ ظُلمَ رعیَّتی اصبَحتُ» -

 دارم.

 من از رعيّت خود مي نالم.؛ 3«حیفَ رعیتّی الأشکو» -

امام از همان آغاز فرمودند که معيارهاي حق و عدل را قرباني سخن اين و آن نخواهم کرد: 

آگاه ؛ 4«ما اعلم و لا أضع الی قول القائل و عتب العاتبو اعلموا انیّ ان اَجَبتُکمُ رکبتُ بکُِم »

باشيد، اگر دعوت شما را بپذيرم، براساس آنچه که مي دانم با شما رفتار مي کنم و به گفتار اين و آن و 

 سرزنش کنندگان، گوش فرا نمي دهم.
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لاعظم... الزموا السواد ا»همراهي با مردم را توصيه مي کرد و از انشعاب بر حذر مي داشت. 

همواره با بزرگترين جمعيت ها باشيد که دست خدا با جماعت است و از )؛ 1«و ایّاکُم و الفرقة

پراکندگي بپرهيزيد.( در عين حال، از جو زدگي، مغلوب محيط شدن، اکثر را معيار قرار دادن و 

ه و جماعحق را با اشخاص سنجيدن، نهي مي فرمود. در پاسخ به کسي که مقصود وي را از فرقه 

فرقه همان از حق گريختگان و اهل باطل اند؛ هر چند که شماره فراوان »پرسيده بود، فرمودند: 

 2«باشند. و جماعت بر حق جمع شوندگانند؛ و لو اندک.

بر اين مبنا، عدالت اصلي تقييد ناپذير است و هنگام سنجش ارزش هاي ديگر، بايد آن را 

جايگزين آن نکرد. از اين رو، امام در پيمودن مسير عدل، از مقياس قرار داد و هيچ چيز ديگر را 

یا ایُّها » قلّت همراهان هراس و ترديدي به خود راه نمي داد، و به ديگران نيز توصيه مي فرمود:

 اي مردم! در راه راست، از کمي روندگان نهراسيد.؛ «3الهُدی لِقِلَّة أهلهِ وا فی طریقِشُوحِستَالنّاس لا تَ

 

 تقدّم ارزش هاي معنوي بر مصالح مادّي -

پيش تر گفتيم که در ديدگاه امير المؤمنين، حکومت بايد مقيّد به ارزش هاي اسلامي و احکام 

، 4«عالم من دینکلنرد المَ»ديني باشد و از اجراي شريعت، ارتقاي معنوي انسان ها را اداره کند: 

و، توزيع عادلانه امکانات مادي، عدالت اجتماعي دين تو را به جايگاه خويش بازگردانيم، از اين ر

و جلوگيري از ظلم و تبعيض، غاية القصواي دولت علوي و آرمان نهايي آن به حساب نمي آيد. 
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مبناي روشن اين تحليل، آن است که دنيا جايگاه اصلي انسان نيست تا       تلاش هاي او بدان 

بحتُم تتمنّونها و ترغبونَ فیها... لَیسَت بدارکُم و لا الا و انّ هذه الدُّنیا التی اص»محدود شود: 

اين دنيا که آرزوي آن را مي کنيد و بدان روي مي آوريد، و شما را  اهمان ؛1«م لَهُـذی خَلَقتُـم الَّـمنزلکُ

گاهي به خشم مي آورد و زماني خشنود مي سازد، خانه ي ماندگار شما نيست، و منزلي نيست که براي آن 

 و به آن دعوت شديد.آفريده 

اين جا با مسئله دين و دنيا، يا دنيا و آخرت مواجهيم که به صورت گسترده در کلمات امير 

تجزيه و تحليل شده است، و يکي از اصول انکار ناپذير آن، تقدّم         ارزش )عليه السلام( المؤمنين 

سخنراني در باب امامت و خلافت، هاي ديني و معنوي بر مصالح مادّي و دنيوي است. امام در يک 

اگر پايه هاي دين را استوار نگه داريد، هيچ خسارت دنيوي، به شما آسيبي نمي رساند؛ »فرمودند: 

ولي هر چه را که از دنيا به دست آوريد، در صورتي که دينتان را از دست داده باشيد، براي شما 

 2«سودي ندارد.

و بهبود معيشت دنيوي بينجامد، ولي به ارزش هاي  بر اين اساس هر سياستي که به آباداني

البته چنانچه اين جدايي صورت گيرد  3معنوي صدمه  وارد مي کند، و از نگاه حضرت مردود است.

و مسائل معنوي قرباني ماديّت شود، باز هم مصالح دنيوي با شکست مواجه خواهد شد و حتّي با 

به رفاه مطلوب خود نخواهد رسيد؛ زيرا حذف  شکست مواجه خواهد شد و حتّي دنيا طلبان هم

گرايش هاي معنوي، خسارت هاي دنيوي فراواني بر جاي مي گذارد و زندگي اجتماعي را با 
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لا یترک النّاس شیئاً من امر دینهمِ لاستصلاح دنیاهِم الا فتحَ » بحران هاي جديد رو به رو مي کند:

اصلاح دنيا چيزي از دين را ترک نمي گويند، جز آن که خدا مردم براي ؛ 1«اللهُ علیها ما هو اضرِّ منهُ

 آنان را به چيزي زيانبارتر دچار خواهد ساخت.

توصيه امام به فرمانداران و عمال حکومت آن بود که مبادا براي اصلاح دنياي خويش، دين 

 ،2«کـنلح دنیاکَ بمَحقِّ دیـصو لا تَ»خود را به نابودي کشانده، آخرتشان را تباه سازند، 

دنياي خود را با نابودي دين آباد نکن. خود حضرت نيز در حکومت معتقد و ملتزم بود که حفظ  

دين در هر شرايطي اولويّت دارد و اصلاح دنيا، توجيه معقولي براي آسيب رساندن به دين نيست: 

  ؛3«نیایدُو الله لا آتی أمراً أجدُ فیهِ فساداً لِدینی طلباً لصلاحِ »

کرد، « جان»را بايد فداي « مال»امام بر اين عقيده بود که در بحران ها و کوران حوادث، 

بايد از جان گذشت؛ زيرا هلاکت واقعي نه در خسارت مالي يا « دين»همچنان که براي حفظ 

فُسکُم نوا اموالکُم دونَ ألجعاذا حضََرتَ بلیّة فا»مصيبت جاني، که در خسارت معنوي و ديني است: 

  ؛4«وا أنفُسَکُم دونَ دینکُم و اعلموا انَّ الهالک منَ هلََکَ دینهِلجعإذا نَزَلَت نازلةً فاو 

بنابراين اگر نظم و امنيّت، شرط لازمه و مقدمة واجب براي رسيدن او به عدالت است، عدالت 

ز ااجتماعي نيز شرط لازم و مقدمة واجب براي گسترش امور معنوي در جامعه است. با صرف نظر 

افراد استثنايي که در سخت ترين موقعيت هاي اقتصادي و با تحمّل فقر و محروميّت، مي توانند به 

ارزش هاي معنوي و اخلاقي وفادار بمانند، محروميّت عامل غير قابل انکاري در آسيب رساندن 
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تبعيض انسان محروم را کينه  1مفاسد اخلاقي در سطح عموم اجتماعي است. ها و بروز به ارزش

توز مي کند و او را به انتقام جويي و عکس العمل هاي حاد وا      مي دارد. فقر، پاکدامني و عفّت 

را به چالش مي اندازد و زمينه ساز بسياري از مفاسد اخلاقي و گناهان است که امام به فرزندش 

أنیّ أخافُ علیکَ الفقر فاستعذ بالله فانهُّ یا بنُیّ »مي کاهد؛ « دين»از « فقر»هشدار مي دهد که 

 اي فرزندم! من از تهيدستي بر تو هراسانم، ؛2«منقصه للدین

 

 از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر، دين انسان را ناقص مي کند. 

پس ارزش هاي معنوي هر چند اهميتّ بيشتري دارند، پيش از آن، بايد به حاکميتّ قسط 

 3را از رهگذر عدالت جست. انديشيد و ديانت

 

 تحقق اهداف و آرمان ها -

تحقيق دربارة عينيت يافتن اهداف، پس از تبيين نظري آنها، از اهميتّ برخوردار است. اين 

موضوع از يکسو به شناخت بستر لازم و راهکارهاي ضروري براي تحقق غايات حکومت بستگي 

يزان وصول به اهداف اعلام شده، مربوط    مي دارد؛ و از سوي ديگر به تحليل حکومت علوي در م

 4شود.

 

 بستر تحقق اهداف عالي حکومت* 
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آرمان هاي حکومت وقتي جامة عمل مي پوشد که دولت از کارگزاراني شايسته، برنامه اي 

مناسب، و مشارکت مردم برخوردار باشد. کاستي در هر يک از اين سه عامل تعيين کننده، دستيابي 

نظر را با مشکل مواجه مي سازد. از آموزه هاي علوي چنين بر مي آيد که اگر  به اهداف مورد

قدرت و مديريت در دست انسان هاي نالايق افتد، جامعه به انحطاط مي گرايد و       براثر 

ستمکاري، مردم به پريشان خاطري مبتلا شده، با قدرت هاي شيطاني کنار مي آيند؛         رشوه 

 1را پايمال مي کند و بالاخره با تعطيل سنّت، امّت به تباهي رو مي نهد. گيري، حقوق مردم

از اين رو، وقتي مي توان به افق روشني چشم دوخت که فرمانروايان و فرماندهان از ميان    

شايسته ترين مردم و کارآمدترين آن ها انتخاب شوند که در خيرخواهي براي دين و رهبري، 

 2يف نوازي و ديگر کمالات، از همه برتر بوده، به ضعفا نزديک باشند.صفاي باطن، خردورزي، ضع

والي آن گاه مي تواند عدالت گستر باشد که نخست نسبت به خود، عدالت را پيشه کند؛ 

فانَّ »وگرنه از انسان ستم پيشه چگونه مي توان توقع قسط داشت و تحقق عدالت را به او سپرد؟ 

اگر رأي و انديشه زمامدار دچار دگرگوني شود، ؛ 3«عه ذلک کثیراً من العدلالوالی اذا اختَلَفَ هواهُ من

 او را از اجراي عدالت بسيار باز مي دارد.

شرط ديگر تحقق آرمان هاي حکومت، در اختيار داشتن برنامه اي است که راه دستيابي به 

م در کند؛ زيرا اين علاهداف را نشان دهد. براي تنظيم چنين برنامه اي علم به احکام کفايت نمي 

؛ در حالي که ادارة جامعه 4سطح کليات بشر را راهنمايي مي کند و قوانين ثابت را ارائه مي نمايد

علاوه بر آن، نيازمند مقرراتي است که ناظر به پديده هاي متغيرّ و شرايط گوناگون باشد. اين 
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ز توانمندي ها و استعدادها عملي کار، با اطلاع از تجربيات بشري، شناخت اوضاع زمانه و آگاهي ا

گردد. از اين رو است که احکام فقهي جهاد بدون آشنايي با فنون نظامي و اصلاع از موقعيت 

دشمن، پيروزي آفرين نيست. همچنين آگاهي از احکام حقوقي احياي اراضي، شيوه عمران، 

ي رسيدن به اهداف، بدون توسعه، و رونق کشاورزي را در پي ندارد؛ در حالي که برنامه ريزي برا

 1 چنين دانش هايي امکان پذير نيست.

امام از مالک اشتر مي خواست تا اهل تجربه را به کار گمارد و برنامة حکومت هاي دادگر را 

و الواجب علیکَ ان تتذکَر ما مضی لمن »مطالعه کند و از شيوه هاي شايسته آنان بهره گيرد؛ 

   ؛2«فاضلةٍ نةٍقدمک من حکومة عادلة او سَتَ

همچنين حضرت به مالک گوشزد فرمودند که شيوه هاي صحيح و روش هاي پسنديده، راه 

رسيدن به طاعت الهي است؛ بنابراين از مجالست و گفت و گو با فرزانگان قوم گريزي نيست؛ تا از 

و اکثر »اين طريق مصلحت مردم آن ديار را تشخيص دهي و راه و رسم اجراي آن را بيابي: 

 النّاسُ هبِ ما استقامَ ثبیت ما صلح علیه امر بلادک و اقامةُکماء فی تَالحُ ةناقشمدارسة العلماء و مُ

دانشمندان فراوان گفتگو و با حکيمان ؛ 3«بیل الی طاعة اللهنن الصالحة هی السّمن قبلک... لانَّ السُ

به آن بوده اند  ه مردم پيش از توبسيار مذاکره نما در آنچه کار شهرهايت را استمرار دارد. نظمي را ک

 برقرار سازد.

براي دستيابي  -شرط سوم تحقق آرمان ها، مشارکت مردم و همراهي آنان با دولتمردان

است؛ هر گاه تودة مردم به حقوق حاکم وفادار باشند و دولت نيز حقوق مردم را ادا  -به اهداف
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برپا مي شود، نشانه ها و علائم عدالت کند، حق در جامعه محترم و حاکم مي گردد، ارکان دين 

بدون هيچ گونه انحراف ظاهر مي شود، سنّت ها در بسته خود قرار مي گيرد. آن گاه زمانه دوست 

 1داشتني مي شود و دشمن از طمع به چنين اجتماع استواري مأيوس مي گردد.

 

 

 * تحقّق اهداف حکومت علوي 

يه )علاهداف و آرمان هايي که امير المؤمنين از جنبة تاريخي، بررسي اين مسئله که آيا 

براي حکومت خود اعلام فرمود، تحقق يافت يا نه، بسيار مهم است. اين موضوع را از چند السلام( 

 زاويه مي توان بررسي کرد:

 

 التزام به امام به اهداف خويش -

از اين زاويه، همه محققان اذعان دارند که امام در دوران حکومت خود به اصول و      آرمان 

هايي که اعلام کرده بود، وفادار ماند. اين اصول، از قبيل شعارهايي انتخاباتي براي کسب حمايت 

ه ک مردم نبود تا پس از انتخاب، به فراموشي سپرده شود، بلکه برخاسته از باورهاي عميقي بود

شخصيّت واقعي حضرت را شکل داده بود و به صورت اجزاي لا ينفکّ آن روح مقدّس در آمده 

هاي عادلانة  بود. حتّي آنان که بر حکومت حضرت شوريدند، مدعي نبودند که امام از   برنامه

خود عدول کرده است، بلکه خواستار تغيير موضع حضرت و رها کردن  برنامه ها و اهداف وي 

 2برايشان غير قابل تحمّل بود.)عليه السلام( ؛ به خصوص عدالت علي بودند
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 دست يابي امام به همة اهداف -

به دليل جنگ هاي متعدد داخلي و  بي )عليه السلام(، در دوران کوتاه حاکميتّ اميرالمؤمنين 

وانع م رغبتي مردم نسبت به راه و روش حکومت، بسياري از آرمان هاي حضرت به نتيجه نرسيد  و

مشکلات حکومتي، اجراي بخش هايي از آن را اجازه نداد. امام مصمّم بود که پس از  فرو نشاندن 

ها و استقرار کامل حکومت، به تغييراتي دست بزند و    دگرگوني هايي در ها، استقرار فتنهفتنه

 ؛1«أشیاءمن هذهِ المداحض لَغَیَّرتَ لو قَد استوت قدمای »جامعه پديد آورد؛ 

اين سخن گوياي آن است که فرصت کافي براي اعمال اصلاحات و عيني ساختن غايات مورد 

نظر، در اختيار حضرت قرار نگرفت. ابن ابي الحديد، با ذکر مثال هايي از مخالفت امام با سنتّ 

هاي خلفاي پيشين، تصريح مي کند اگر شورش هاي داخلي از قبيل فتنة خوارج و ياغيان نبود، 

به علاوه، برخي از اقدامات انقلابي حضرت در جهت  2تغييرات ديگري دست مي زد.حضرت به 

 بدعت زدايي، به دليل مقاومت ها و مخالفت ها، متوقف ماند.

به خدا قسم به مردم دستور دادم که در ماه رمضان، فقط براي نمازهاي واجب اجتماع »

جماعت در نوافل بدعت است، ولي  کرده و آن را به جماعت برگزار کنند و به آن ها گفتم که

اي مسلمانان، سنّتِ عمر را "برخي از سپاهيانم که مرا در جنگ ياري مي کردند، فرياد برآوردند: 

 3«ترسيدم که مبادا بخشي از لشکرم بر من بشورند. "تغيير داده اند!

 هاي غلطدر همان سخنراني که در جمع شيعيانِ خاص خود ايراد فرمود، به پاره اي از سنّت 

 و بدعت ها اشاره مي کند که اصلاح آن ها عوارض غير قابل تحملي را به بار مي آورد.
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 موفقيت تاريخي امام -

ميزان موفقيت امام را در شعاع يک حکومت پنج ساله نبايد جست. قضاوت صحيح در اين 

 يرا امواج اينباره، به ميزان نفوذ و تأثير گذاري اين مقطع، در تاريخ اسلام بستگي دارد؛ ز

حکومت با شهامت امام فروکش نکرد، بلکه آرمان هاي او که بر امواج پديد آمده در اعصار سوار 

بود، پيوسته مرزهاي جديد را فتح مي کرد و نسل هاي تازه اي را به حرکت در مي آورد. تأثير 

و ي بيش از دنخست اين حکومت جنبة سلبي آن بود که نشان مي داد، در آن چه به نام اسلام ط

دهه ارائه شده است، چه کاستي هايي وجود دارد و چه دگرگوني ها يا جابجايي هايي رخ داد. 

. نگراني حضرت 1حضرت به خليفة سوم فرموده بود که امام عادل بايد بدعت را از ميان بردارد

تکم و ان بلیالا » آن بود که جاهليت نام اسلام به خود گرفته و بر ميراث نبوي هجوم آورده است:

آگاه باشيد تيره روزي ها و آزمايش ها، همانند زمان بعثت پيامبر ؛ 2«قد عادت کهیئتها یوم بعث الله نبیه

  بار ديگر به شما روي آورد.)صلي الله عليه و آله( اکرم 

در فضايي که حق و باطل درهم آميخته و تشخيص حق دشوار شده بود، اولويت اوّل پيشواي 

حق، نشان دادن راه و روشن کردن فضاي تيره اي است که جلوي ديد مردم را گرفته بود. پس از 

فان الافاق قد اغامت و المحجه قد »قتل عثمان که مردم تقاضاي بيعت با او را داشتند، فرمودند: 

امام  موفقيت را ابرهاي تيرة فساد گرفته و راه مستقيم حق ناشناخته ماند. چهرة افق حقيقت، 3«تتنکر

در اين بود که وارونگي را نشان داد و پيرايه ها را از جامة دين برگرفت، و با عبور دادن جامعه 
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را از چهرة اسلام ناب کنار زد. امام با سيرة  1خط مستقيم را آشکار کرد و پرده اعوجاج،از دوران 

 علمي و عملي خود در دوران حکومت، حقايق فراواني را خاطر نشان کرد و يادآور شد:

 2اسلام پرخوري حکّام را تأييد نمي کند. -

 

 3چاپلوسي دولت مردان، در فرهنگ اسلامي مذموم است. -

 4ار باشند.نزديکان حکّام نبايد از امکانات ويژه، برخورد -

هريک از اين تعاليم مهر بطلاني بود بر فرهنگي که به نام دين در جامعه رواج يافته بود. 

امام مي خواست با در اختيار گرفتن قدرت، نگذارد قرآن بيش از اين بازيچة قدرتمندان شود و 

 5بسي نيز توفيق يافت.

ي يانت و عدالت، الگويي         بتأثير ديگر اين حکومت، جنبة اثباتي آن بود که به مشتاقان د

بديل و اسوه اي بي نظير ارائه کرد تا همگان راه و رسم حکومت را بياموزند و در اقتدا به وي 

، جهاد امير المؤمنين با گروه هايي از )عليه السلام(دچار حيرت و سردرگمي نگردند. امام صادق 

آن، شيوة برخورد با آنان براي آيندگان  مسلمانان )اهل قبله( را برکت دانسته اند؛ زيرا بدون

قتال با اهل قبله نمونه اي است تا نسل هاي آينده در چنان شرايطي تکليف خود  6روشن نمي شد.

را بدانند، و البته حکومت علوي پر است از اين گونه نمونه ها که هريک روش و سبک خاصّي را به 

دوران حکومت خود، آن است که دربارة هريک آيندگان مي آموزاند. موفقّيّت تاريخي امام در 
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از اين پديده هاي نوپا، فتح بابي کرد و راه را به حق طلبان نماياند. امام با      سيرة حکومتي خود 

نشان داد که در بحران عمل زدگي و مشکلات روزمره، نبايد آرمان ها را فراموش کرد. زنده 

ست و نياز به بيش ترين فداکاري دارد. امام با نگهداشتن آرمان هاي خود بزرگترين پيروزي ا

  1در عين حالي که در جنگ تحمّل شکست پيهروزي مکتب را تثبيت کرد.

بالاخره شکست خورد، ليکن پيروز شد؛ براي اين که مکتب )عليه السلام( صفين، امير المؤمنين 

 ند ماهيتش معلوممحفوظ بود و معاويه هم ماهيتش معلوم شد، براي آن اشخاص که نمي دانست

 2شد.

يک  و پيروزي« شخص»روشن است که از قضاوت دربارة شکست يا پيروزي بايد پيروزي يک 

البته هر يک از اين دو نوع پيروزي معيارهاي خاصيّ  3و مکتب را از يکديگر تفکيک کرد.« آرمان»

ک وان پيشواي يدارد. شخص امام در بسياري از صحنه ها به پيروزي دست نيافت؛ ولي امام به عن

 مکتب و سمبل يک آرمان، در همة صحنه ها به پيروزي رسيد.

امام حق دارد شکست بخورد، امّا حق ندارد که دامنش لکّه دار شود. در جايي که موفقيت 

او و حکومت او موکول به ناديده گرفتن حقّ يک فرد است، امام به عنوان مجسّمه ارزش هاي 

  4ها، تابلو، نمونه و مظهر باشد. متعالي بايد که براي همة نسل

نتيجه اي که مي توان از اين فصل گرفت: اهداف و آرمان هاي حکومت از منظر امام علي 

گذري بحث کرده و ديديم که تحقق اهداف و آرمان متوجّه ساختن خيلي چيزهاي )عليه السلام( 

 ايده آل است.
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 دوم: فصل 

 

 ساختار حکومت امام علي 

 )عليه السلام(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )عليه السلام(ساختار حکومت امام علي 

 

در اين نوشتار، شاعله اي از مجموعه روابط بين بخش هاي گوناگون « ساختار»مقصود از 

يافته است؛ به گونه اي که افزون بر وجود اجزا و کار  هم بستر سامان« کل»است که به صورت يک 

نيز هويت مستقل و کار ويژه ي به خصوصي دارد. امروزه در برخي « کل»ويژه هاي آن ها، آن 

و « ساختار»توجّه شده و عقيده برآن است که « ساختار»علوم مانند جامعه شناسي، به مقوله ي 

از تحوّل هاي ساختاري، از تحوّل در کارکردهاي  را نمي توان تفکيک کرد. بسياري« کارکرد»

از اين رو، نگارنده کوشيده است تا  تداوم کارکردها تداوم ساختار را در پي دارد.متأثر است و 

به کارکردهاي اجزاي ساختاري آن نيز )عليه السلام( افزون بر تبيين ساختار حکومت امام علي 

 اشاره کند.

 

 )عليه السلام(مفهوم مديريت در سخنان امام علي 

)عليه  علي رغم اينکه انديشه ها، آموزه ها و شيوه هاي مديريتي در سخنان حضرت علي

وجود دارد، اين واژه با همين ساختار در سخنان ايشان نيامده است؛ و چه بسااين واژه در السلام( 



 

 

ست؛ از سويي در گذشته به معناي متفاوتي هم قالب نزديک به معناي رايج آن استعمال مي شده ا

 1به کار رفته است، يعني حادثه ي ناگوار و احاطه و فراگيري بدي.

و » «لیهم دائره السوءعَ»به همين معنا به کار رفته است. « دائره»در قرآن کريم اين لفظ 

راهي براي بيرون  يعني بدي آن ها را همچون دايره اي در بر گرفت که 2«وائرم الدَّکُتربص بِیَ

شدن از آن براي آن ها وجود ندارد. لفظ دائره به معناي پيشين در نامه ي حضرت به مردم 

که حضرتش در آنجا به بيان ماجراي خود و اهل صفين مي پردازد  3سرزمين ها مي آمده است

د بر که هرکس لجاجت ورزد و به اين کار ادامه دهد، در حقيقت واژگون شده اي است که خداون

قلبش زنگار زده و گردش بد روزگار عليه آنان مي باشد. واژه ي دائره به معناي جديد در 

واژگاني آمده است که بر برخي معاني آن دلالت دارد و برخي مقدمّات و ويژگي هاي آن را 

 نشان مي دهد که اشتراک معنايي با ديگر مفاهيم مديريتي دارد. اين واژگان عبارتند از:

، نگريستن به عواقب مثبت يا منفي کارها، که 4تدبير يعني انديشيدن به فرجام امور تدبير: -

به اين معنا يکي از مفاهيم بينا دين مديريت است، زيرا مديريت در معناي فراگيرش طرح و برنامه 

 ريزي براي کاري را گويند و برآورد نتايج آن کار قبل از دست يازيدن به آن مي باشد.

ژگي هاي اساسي مدير است و مدير موفّق کسي است که به تدبير شهرت دارد و تدبير از وي

 کسي است که امور را در جاي خود نهد.

 5شخص لجوج بي تدبير است. «:دبیرلجوج تَلِ لیسَ» -1
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 1علّت نابودي بدتدبيري است. «:دبیروء التَّدمیر سُب التَّبَسَ» -2

 ري دخيل در اداره ي زندگي است کهاز اين عبارت ها مشخص مي شود که تدبير عنص

افراد خانواده را از بدي ها و بلاهاي فقر حفظ مي کند، همچنين از عناصر مهم در اداره دولت و  

حکومت بر مردم است، چون از نشانه هاي سياست آرماني و از مباني اساسي توسعه ي اقتصادي 

ي اقتصادي است. تدبير پيش از است، ثروت اندک را افزون مي کند و رشد ثروت، عصب توسعه 

آنکه تظاهر بيروني داشته باشد، صنعتي ذاتي است. انسان لجوج و عجول چپ و راستش را    نمي 

نتايج تدبير بر شکوفايي عملي که برآن مبتني است  2شناسد و از قوه ي تدبير بي بهره است.

ش به ويراني خواهد انجاميد؛ منعکس مي شود. امّا اگر مدير به تدبير نيازمند شد، سرانجام کار

ويراني در سطح جامعه پيش مي آيد، اگر مديريت در سطح جامعه باشد و ويراني اقتصاد، اگر 

مديريت در حوزه ي اقتصاد باشد. بنابراين مدير خردمند کسي است که تدبير را در مديريت از 

ه حسن تدبير، اولّين  نشان»فرمايد: مي )عليه السلام( لوازم اولّيّه ي مديريت خود مي داند. حضرت 

 3.4ي عاقل بودن است

 

 فرماندهي )حکمراني( -
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از کلمه ي امر گرفته شده و جمع آن اوامر است. از آنجايي که مديريت مجموعه « ةامر»

اوامر و نواهي به مردم است. در حقيقت نوعي حکمراني است. اين واژه در سخنان حضرت علي 

 مده است: فراوان آ)عليه السلام( 

 1عدالت نظام بخش حکومت است. «:العدل نظام الامره» -1

رعايت انصاف نسبت به خود، همچون عدالت ورزي  :«الانصاف من النفس کالعدل فی الامره» -2

 2در حکومت است.

حکومت، موقعيتي است که حاکم از طريق آن فرمان ها را صادر مي کند و عدالت، پايه و 

ي آن تعامل با مردم باشد و هرگاه حوزه ي آن نفس باشد، رعايت اساس است. وقتي حوزه 

 3انصاف، معادل عدالت است.

اگر صاحب حکومت، انسان کريمي باشد و در عين قدرت ببخشد و در حکومت عدالت ورزد، 

و اين شيوه را در حوزه ي حکومت به کار ببندد، زيباترين شيوه هاي سياست را به کار بسته است. 

کيفيت صدور فرمان ها و در شيوه ي تعامل ميان آمر و مأمور نظام خاصي دارد که  حکومت، در

همگي واژگاني از نظام حکومت مي باشد. امارت و آمر به رفتار و صفاتي ذاتي وابسته است که 

بيشتر از جنبه ي خارجي و ظاهري آن مي باشد که با سيره ي آدمي مربوط است و در شيوه ي 

ظاهر مي شود و در نتيجه، بازتابي از زيبايي قدرت و دژ حکومت است، چون تعامل وي با مردم 

حکومت کردن در نخستين خاستگاهش همان لجام زدن به نفس در هنگام سرکشي است و نخستين 

حوزه ي فرمانروايي آن نقش بشري مي باشد. هرکس در اين ميدان پيروز شود در آن ميدان 

                                           
 .198، 1. همان 1

 .189، 2. همان 2

 .320م، ص  1999الغدير، انتشارات . فاضل عباس، الامام علي و منهجه في القضالا، بيروت، 3



 

 

قادر بر اعمال قدرت بر مملکت کوچک خود )نفس( باشد،  بزرگ تر پيروز خواهد شد. و هر کس

قادر خواهد بود. خلاصه اينکه حکومت گونه بر مملکت بزرگ تر يعني ميدان گسترده ي مديريت،

 اي از مديريت است که سلطه ي همراه با قدرت در آن به هم آميخته

 1است.

 

 قدرت:  -

بودن و در هر شکل آن به کار برده است. قدرت را نشان صاحب قدرت )عليه السلام( امام علي 

چه قدرت سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي. پس قدرت به معناي سيطره و چيرگي، همان اعمال 

قدرت بر نيروهاي تحت فرمان صاحب قدرت مي باشد. بنابراين قدرت شايسته، گونه اي از گونه 

يروهاي تحت فرمان مي باشد. هاي قدرت است، چون نمايانگر شکلي از اشکال اعمال قدرت بر ن

  2چه نيروهاي معنوي باشند و چه مادّي باشند.

ليه )عاين معنا زماني به بهترين وجه روشن مي گردد که به کاربردهاي آن در سخنان علي 

 حضرت مي فرمايند: 3مراجعه نماييم.السلام( 

 4آفت قدرت، بازداشتن از احسان است.«: منع الاحسان ةالقدر ةُآف» -1

 5زکات قدرت، رعايت انصاف است.«: الانصاف ة،القدر ةزکا» -2
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وقتي آدمي به مدارج قدرت دست مي يابد وظيفه ي اوست که به يک عنصر مثبت متحوّل 

گردد تا نيکوکاران را گرامي بدارد و از لغزش بدان درگذرد، خشمش را فرو خورد و سرکشي 

کند و از حق خود به نفع آنکه از او ضعيف تر نفس را مهار نمايد و براي مردم تواضع و فروتني 

 است، درگذرد.

قدرت از هر نوع که باشد، چه قدرت اقتصادي و چه سياسي، علّتي براي تکبّر و تفاخر و 

بزرگنمايي نزد مردم نمي باشد بلکه رفتار او بايد متواضعانه بوده از حق خود در برابر ضعيف تر 

 کوتاه آيد.

قيقي به وجود مي آيد و سيادت بر ديگران حاصل و موجب شهرت با مدارا و گذشت قدرت ح

در ميان مردم خواهد شد و اين امر تنها با عدالت ورزي، نخست در حق خود يعني انصاف ميسرّ 

است که بدون انصاف قدرت به نيرويي مخربي تبديل مي شود. بنابراين انصاف همان بهايي است 

جايگاه طبيعي خود قرار گيرد. مظاهر قدرت، نيروي  که يک مدير بايد بپردازد تا قدرت در

خودپسندانه و طغيان و سرکشي نيست بلکه گذشت، نيکوکاري، شکيبايي، فرو خوردن خشم و 

اين ها همان ويژگي هاي مديريت بايسته است و قدرت  1گذشتن از حق به نفع ديگران مي باشد.

ي اجتماعي و يا هدايت و سازماندهي ثمره ي اين نوع مديريت مي باشد. چه در حوزه ي رهبر

 مؤسسه ها و ادارات و امثال آن؛ به عبارتي قدرت، يکي از مظاهر مديريت است.

 

 سروري و سرور:  -

                                           
، قم، مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امير 7. محمد دشتي، الگوهاي رفتاري امام علي و مديريت، ج 1

 .127ه السلام(، ص المؤمنين)علي



 

 

نشان دادن مفهوم رياست و )عليه السلام( از کاربردهاي سيادت )سروري( در سخن علي 

م ي منطقي بر زيردستان حک مديريت است. سرور يا سيد همان مدير بايسته اي است که به شيوه

 فرمايي مي کند، مديري که بر آن ها تحميل نشده است و به اجبار بر آن ها فرمان نمي راند.

 .کسي که بخشندگي ندارد، سيادت ندارد :1«خاء لهلا سیادةُ لمن لا سَ» -

 با بخشش است که انسان ها به سيادت مي رسند. :2«سود الرجالبالجود تَ» -

پس سيد و سرور )مدير آرماني( کسي است که زحمت زيردستان خود را بر دوش کشيده، 

 پيوسته به ياريشان مي شتابد، بخشنده و سخي است و با اين دو صفت پيش از اينکه مديريت آنها 

را به دست گيرد، قلب آن ها را مالک مي شود. سيد و سرور کسي است که با قدرتمندان سازش 

خود احساس قدرت مي کند چون مالک قلب مردم است و نيازي به سازش کاري  نمي کند، و در

و پنهان کاري در زندگي ندارد؛ شيوه ي او صراحت و درستکاري است. همان گونه که سازشکاري 

نمي کند، اهل خدعه و فريب کاري هم نيست. به سبب حرص و طمع در گل و لاي دنيا گير نمي 

فريبد، هر چند گرانبها باشد، زيرا او روشي استوار و اهداف ثابتي در کند و زر و زيور او را نمي 

 3زندگي دارد.

اين همان مديريت مطلوب )آرماني( است که مي تواند راهش را در امواج زندگي باز نمايد 

بي آنکه شرايط و عوامل فريبنده اي او را منحرف سازد. پس سيد و سرور کسي است که متصّف به 

يده است و شايستگي سيادت را دارد و بدون اين صفات نمي تواند حتيّ يک گام اين صفات پسند

 4در تحقّق اهدافي که براي خود و زيردستانش ترسيم نموده، به جلو بردارد.
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 سياست:  -

سياست به معناي فن رهبري مردم، مفهومي است که برآن اتفّاق نظر است و لفظ آن برگرفته 

يعني کسي که به پرورش اسب مشغول  «سائس الخیل»مي شود است و گفته « ساس يسوس»از 

در معناي سياست       مي گويد:  اين طقطقياست و اسبان را به ميل خود رام و مطيع مي نمايد. 

سرمايه ي پادشاه است و حفظ جان و مال مردم است، دفع شرور و قلع و قمع فاسدان و منع »

 «ي است.ستمگري منجر به فتنه و اشوب به آن متّک

 بنابر اين تعريهف، سياسهت معنايي مطابق با معناي مديريت دارد؛ چون مديريهت نيز فن

رهبري مردم است. سياست و مديريت هر دو در اين حوزه دو چهره ي يک عمل محسوب          مي  

ه کبه معناي مديريت بر انسان ها آمده است )عليه السلام(  شوند. واژه ي سياست در سخنان علي

معناي فراگيرتر از مديريت مي باشد؛ اما به معناي محدودتر هم آمده است، که همان مديريت 

 1گروهي از مردم براي هدفي مشخص مي باشد.

  2ملاک سياست، عدالت ورزي است. «:دلیاسه العَالسّ ملاکُ» -1

 3اصل سياست، مدارا ورزيدن است. «:فقالرِّ یاسه استعمالُرأس السّ» -2

ر اين متون به معناي فن مبتني بر علم و تجربه است که طبيعت آن به خاطر تفاوت سياست د

حوزه هاي اجرايي آن متفاوت است. پس سياست وقتي ابزار حکومت يا ابزار مديريت مؤسسه يا 

شرکت تجاري گردد متفاوت نيست بلکه همه ي اين سازمان هاي اداري بر افراد و گروه هايي تکيه 

                                           
ي . محمد مهدي ماندگار، خط مشي هاي سياسي نهج البلاغه، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزش عال1

 .156، ص 1381باقرالعلوم، ناشر بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 

 .116، 6. الغرر 2

 .45، 4. همان 3



 

 

به مديريت نياز دارند. مديريت به فنيّ نيازمند است که آن فن، همان سياست مي  دارند که آن ها

 باشد.

 

 رهبر )راعي(:  -

ا وهعَفما رَ»راعي از رعايت است و به معناي حفظ و سياست مي باشد. خداوند مي فرمايد: 

آن را سزاوار حقشّ رعايت نکردند. و هرکه مراقب خود و ديگري باشد به او راعي  1«تهارعایَ حقَّ

 2اطلاق مي شود.

بنابراين مفهوم رعايت با مفهوم سياست اختلاف زيادي دارد. اختلاف آن ها در اين است که 

اين لفظ شدّت حفظ و مدارا و تحمّل را نشان مي دهد و لفظ راعي و رعيت به شيوه ي اسلامي 

تني بر گرايش انساني نزديک تر است که حاکم و رئيس را به کار بستن مدارا و مهرباني با مب

 زيردستان بيشتر ملزم مي کند.

 3.4عادل، رهبري است که در انتظار يکي از دو پاداش است«: العادل راع ینتظر احد الجزائین» -1

پس رهبر کسي است که بين خود و ديگران به مساوات عمل مي کند و آنچه را که براي خود 

دوست دارد، براي ديگري نيز دوست داشته، آنچه را براي خود نمي پسندد براي ديگري نمي 

پسندد، راعي و عدالت دو چهره از يک امر واحد هستند، و آن چنان با عدالت آميختهه است که 

ها مشکل است. عادل همان راعي است و بدون عدالت نمي تواند حقوق ديگران را تمايز بين آن 

رعايت کند. هر کس که داراي اين ويژگي ها باشد، شايسته ي آن است که مردم از او پيروي 

                                           
 .27، آيه (57). سوره حديد1

 .198. راغب اصفهاني، همان اثر، ص 2

 .19، 2. الغرر 3

 .146، ص همان اثر. محمد مهدي ماندگار، 4



 

 

نمايند، چون آنها در حقيقت از فضايل او پيروي خواهند نمود و چنين کسي مردم را به دنياي 

 1مان ها مي برد و چنين حاکمي عدالت پيشه به فضيلت مي رسند.آکنده از ارزش ها و آر

 

 ( وظايف مديريتيالف

 : واليان بايد از منطقهه ي حکومت خود شناخت2آگاهي سياسي از حوزه ي مسئوليت -1

ه مالک! بدان ک»درستي داشته باشند؛ به ويژه اگر خود اهل آن ديار باشند. حضرت مي فرمايد:  

ي مي فرستم که دستخوش دگرگوني ها گرديده، گاه داد و گاهي ستم ديده، من تو را به شهرهاي

 و مردم در کارهاي تو ]به دقّت[ مي نگرند.

: از جمله قواعدي که حاکم مي تواند براساس آن، 3خود را در جايگاه رعيت پنداشتن -2

ل جامعه درک درستي از انتظارها و خواسته هاي شهروندان داشته باشد، آن است که به مسائ

همواره از موضع قدرت نگاه نکند؛ بلکه خود را در موضع افراد جامعه قرار داده، مسائل و 

مردم در کارهاي تو چنان مي نگرند که تو در کارهاي »مشکلات حکومتي را از ديد آن ها بنگرد: 

واليان پيش از خود مي نگري و درباره ي تو آن مي گويند که درباره ي آنان مي گويي و 

 4«يکوکاران را به نام نيکي توان شناخت که خدا از ايشان به زبان هاي بندگانش جاري ساخت.ن
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، 1379تشارات چاپخانه باقري، . رسول سعادتمند، امام علي از ديدگاه امام خميني، چاپ اول، ناشر ان4

 . 187ص 



 

 

: حاکم بايد با شهروندان با رحمت و محبتّ و شفقت 1رفتار محبتّ آميز با شهروندان -3

مهرباني بر رعيت را براي دل خود، »رفتار کند تا احساس دوگانگي در اذهان جامعه پديد نيايد: 

گردان و دوستي ورزيدن با آنان را و مهرباني کردن با همگان، و مباش همچون جانوري پوششي 

شکاري که خوردنشان را غنيمت شماري؛ چه رعيت دو دسته اند: دسته اي برادر ديني تو هستند، 

و دسته ي ديگر در آفرينش با تو هماندند. گناهي از ايشان سر مي زند يا علّت هايي بر آنان 

د، و يا خواسته و ناخواسته خطايي بر دستشان مي رود. به خطاشان منگر، و از عارض مي شو

 2«گناهشان درگذر.

: تمام تصميم گيري هاي حکومتي بايد عاقلانه و براساس شريعت باشد 3پرهيز از استبداد -4

به »و حاکم نبايد بدون در نظر گرفتن مصالح ديني و منافع عمومي، به هر اقدامي دست بزند: 

مي که تواني خود را از آن برهاني مشتاب، و مگو من مأمورم و مرا گمارده اند و من دستور خش

مي دهم و اطاعت من لازم است؛ چه اين کار، دل را سياه کند و دين را پژمرده و تباه و موجب 

زوال نعمت است و نزديکي بلا و آفت، و اگر قدرتي که از آن برخورداري، تحولّي در تو پديد 

و خود را بزرگ بشماري، بزرگي حکومت پروردگار را که برتر از تو است، بنگر... و بپرهيز آرد 

از اين که در بزرگي فروختن، خدا را هم نبرد خواني و در کبريا و عظمت، و خود را همانند او 

 4«داني، که خدا هر سرکشي را خوار مي سازد و هر خودبيني را بي مقدار.
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: ]مالک! انسان[ بخيل را در رأي زني خود در مياور که تو را از 1گزينش مشاوران صالح -5

نيکوکاري بازگرداند و از درويشي مي ترساند، و نه ترسو را، تا در کارها سستت نمايد، و نه آزمند 

 را، تا حرص ستم را برايت بيارايد.

وزير : بدترين وزيران تو، کسي است که پيش از تو 2گزينش وزيران و همکاران صالح -6

بدکاران بوده و آنکه در گناهان آنان شرکت نموده؛ پس مبادا چنين کساني محرم تو باشند که 

آنان ياوران گناهکارانند و ستمکاران را کمک يار و تو جانشيني بهتر از ايشان خواهي يافت که 

 3در رأي و گزاردن کار چون آنان بود و گناهان و کردار بد آنان را برعهده ندارد.

: مبادا نکوکار و بدکردار در ديده ات برابر آيد که آن رغبت 4ضع نظام تشويق و تنبيهو -7

نکوکار را در نيکي کم کند، و بدکردار را به بدي وادار نمايد، و درباره ي هريک ازآنان، آن را 

 عهده دار باش که او برعهده ي خود گرفت.

خاصّ کساني کن که به تو نياز : بخشي از وقت خود را 5تعيين وقت ملاقات با مردم -8

دارند. خود را براي کار آنان فارغ دار و در مجلسي عمومي بنشين و در آن مجلس در برابر 

خدايي که تو را آفريده فروتن باش و سپاهيان و يارانت را که نگهبانانند يا تو را پاسبان، از آنان 

دگي در گفتار... ديگر نياز مردم را بازدار تا سخنگوي آن مردم با تو گفت و گو کند. بي درمان

 برآوردن در همان روز که به تو عرضه دارند و...
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: فراوان خود را از رعيت خويش پنهان مکن که پنهان شدن واليان 1حضور در بين مردم -9

از رعيت، نمونه اي است از تنگخويي و کم اطّلاعي در کارها، و نهان شدن از رعيت، واليان را از 

چه برآن پوشيده است، باز دارد؛ پس کار بزرگ نزد آنان خرد به شمار آيد، و کار  دانستن آن

 2خرد بزرگ نمايد.

: اگر رعيت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در 3گزارش کار به مردم -10

ه ردميان گذار، و با اين کار از بدگماني شان درآر؛ که بدين رفتار، نفس خود را به فرمان آو

 باشي و با رعيت مدارا کرده و حاجت خويش را برآورده و رعيت را به راه درست واداشته.

 : بپرهيز از شتاب در کارهايي که هنگام انجام آن نرسيده4قانون مندي و نظم اجرايي -11

يا سستي در آن چون انجامش ممکن گرديده، يا ستيزيدن در کارهايي که راه راست در آن  

ناپايدار است يا سستي ورزيدن آنگاه که آشکار است؛ پس هرچيزي را در جاي آن بدار و هرکاري 

  را به هنگام آن بگذار.

نچه بر : برتو واجب است به خاطر داشتن آ5بهره گيري از تجربه هاي حکومت عادل -12

]واليان[ پيش از تو رفته است، از حکومت عدلي که کرده اند، و نّت نيکويي که بر تو نهاده اند يا 

اثري که از پيامبر ما به جا است يا واجبي که در کتاب خدا است؛ پس اقتدا کن بدان چه ديدي ما 

 6يم.بدان رفتار کرديم و بکوشي در پيروي آنچه در اين عهدنامه برعهده ي تو نهاد
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 ديني -( وظايف فرهنگيب

توجّه به حاکميتّ مطلق الهي: زمامدار در حکومت اسلامي، براساس اصول و مباني کلّي  -1

و جهان بيني توحيدي براين باور است که قدرت الهي بالاتر از همه ي قدرت ها و همه چيز تحت 

ضرت به مالک      مي گويد: قدرت او است؛ بنابراين، همواره خود را در محضر خداوند مي بيند. ح

اي مالک! تو از مردم برتري و من که تو را نصب کرده ام بالاتر از تو هستم و خداوند برتر از من »

و تو است، بنابراين همواره به عظمت و قدرت مافوق توجّه کن و رفتار با شهروندان را با عنايت به 

ر تو ببخشايد و گناهت را عفو کند، تو قدرت خداوند تنظيم کن؛ پس چنان که دوست داري خدا ب

 1«هم از گناه رعيت درگذر.

 دوري از عيهب جويان و چاپلوسان: از رعيت، آن را از خود دورتر و با او دشمن باش -2

 که عيب مردم را بيشتر جويد؛ که همه ي مردم را عيب ها است و والي از هرکس سزاوارتر به  

را بر تو نهان است، آشکار گرداني و بايد آن را که برايت پيدا پوشيدن آنها است. پس مبادا، آنچه 

ند خيانت بازد؛ هرچچين نرد است، بپوشاني... و شتابان، گفته ي سخن چين را مپذير که سخن 

 2خود را همانند خيرخواهان سازد.

گفتگو و انس با دانشوران جامعه: ]مالک[ با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکيمان  -3

راوان سخن در ميان نه، در آنچه کار شهرهايت را استوار و نظمي را که مرد پيش از تو برآن ف

 3بوده اند برقرار سازد.
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توجّه به سنتّ هاي پسنديده ي اجتماعي: آيين پسنديده اي را برهم مريز که بزرگان  -4

به هم پيوسته اند و رعيت با يکديگر سازش  مردم بدان وسيلتاين امّت بدان رفتار نموده اند و 

 هندةنکرده اند و آييني را منه که چيزي از سنّت هاي نيک گذشته را زيان رساند تا پاداش از آن 

 1سنّت باشد و گناهان شکستن آن بر تو ماند.

خود را خدمتگزار شمردن: بپرهيز که با نيکي خود بر رعيت منّت گذاري يا آنچه را  -5

بزرگ شماري يا آنان را وعده اي دهي و در وعده خلاف آري؛ که منّت نهادن، اوج  کرده اي،

 2نيکي را ببرد و کار بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند.

 

 اجتماعي -( وظايف سياسيج

 آن کس را که خود بده، وعدل و انصاف: دادخواه مردم و خويشاوندان نزديکت را از  -1

اري که اگر داد آنها را ندهي؛ ستمکاري و آنکه در بندگان خدا ستم از رعيت خويش دوست مي د 

کند، خدا به جاي بندگانش دشمن او بود... بايد از کارها، آن را بيشتر دوست داري که نه از حق 

 3بگذرد و نه فرو ماند، و اداره را فراگيرتر بود و رعيت را دلپذيرتر.

د که خوش گماني رعيت فراهم آيد که اين حسن ظن به شهروندان: رفتار تو چنان باي -2

 رنج دراز را از تو مي زدايد و به خوش گماني تو آنکس سزاوارتر که از تو به دور نيکي رسيده.
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شناخت طبقات اجتماعي: بدان که رعيت را صنف ها است که کار برخي جز به برخي  -3

آنان سپاهيان خدايند و دبيران  از 1ديگر راست نيايد و به برخي از برخي ديگر بي نيازي نشايد.

که در نوشتن نامه هاي عمومي يا محرمانه انجام وظيفه نمايند و از آن کارها داورانند که کار به 

عدالت دارند و عاملانند که کار خود به انصاف و مدارا رانند، و از آنان اهل جزيه و خراجند، از 

 2طبقه ي فرودين از حاجت مندان و درويشان.مسلمانان، و بازرگانانند و صنعت گران و  ذميان و

دوري از فزون طلبي: بپرهيز از آنکه چيزي را به خود مخصوص داري ]بهره ي[ همه  -4

مردم در آن يکسان است، و از غفلت در آن چه بدان توجّه بايد، و در ديده ها نمايان است. چه 

زودي پرده ي کارها از پيش ديده ات آن را که به ناروا ستانده باشي، از چنگ تو درآرند، و به 

 بردارند، و داد از تو بستانند و به ستم ديده برسانند.

 اهتمام به محرومان جامعه. -5

 3دقّت در گزينش کارگزاران حکومتي. -6

 

 

 امنيتي -( وظايف نظاميد

توجّه به سپاهيان: پس سپاهيان به فرمان خدا، رعيت را دژهاي استوارند و واليان را ز  -1

نيّت و وقار. دين به آنان ارجمند است و راه ها بي گزند، و کار رعيت جز به سپاهيان قرار نگيرند 

با  دو کار سپاهيان جز با خراجي که خدا براي آنان معين فرموده درستي نپذيرد تا بدان بر جها
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دشمن خود نيرومند شود و کار خود را بدان سامان دهند... و بايد گزيده ترين سران سپاه نزد تو 

آن بود که با سپاهيان يار باشد و آنان را کمک يار، و از آن چه دارد برآن ببخشايد؛ چندان که 

 1اهم آيد.خود و کسانش را که به جايي نهاده اند شايد تا عزم همگي شان در جهاد با دشمن فر

توجّه به بخش اطلاعاتي و امنيتي: پس بر کارهاي آنان ]کارگزاران حکومتي[ مراقبت  -2

دار و جاسوسي راستگو و وفاپيشه بر ايشان بگمار که مراقبت نهاني تو در کارهاشان، وادار کننده 

 ي از آنانآنها است به رعايت امانات، و مهرباني با رعيت، و خود را از کارکنانت واپاي. گر يک

دست به خيانتي گشود، و گزارش جاسوس تو برآن خيانت هم داستان بود، بدين گواه بسنده کن، 

 و کيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان و آن چه به دست آورده اي بستان.

استقبال از صلح و ترک مخاصمه: از صلحي که دشمن، بدان خواند، و رضاي خدا بدان  -3

آشتي سربازان تو را آسايش رساند و از اندوه هايت برهاند و شهرهايت ايمن بود، روي متاب که 

 2ماند.

آمادگي در برابر دشمن: زنهار! زنهار! از دشمن خود پس از آشتي بپرهيز که بسا دشمن  -4

به نزديکي گرايد تا غفلتي يابد و ]کمين خود بگشايد[ پس دورانديش شو! و به راه خوش گماني 

 دشمنت پيماني نهادي و در ذمه ي خود او را امان دادي، به عهد خويش وفا کن.مرو، و اگر با 

 3پرهيز از خونريزي و قتل نفس. -5

 

 ( وظايف اقتصاديه

 توجّه به بخش اقتصادي:  -
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در کار خراج چنان بنگر که صلاح خراج دهندگان در آن است؛ چه، اصلاح خراج و خراج 

 .ديگران سامان نگيرد تا کار خراج دهندگان سامان نپذيرددهندگان به صلاح ديگران است. و کار 

به آباداني زمين  تکه مردمان همگان هزينه خوار خراجند و خراج دهندگان. و بايد نگريستن

. که ستدن خراج جز با آباداني ميسّر نشود، و آنکه خراج خواهد و به بيشتر از ستدن خراج بوَُد

ند و بندگان را هلاک سازد، و کارش جز اندکي راست نيايد، آباداني نپردازد، شهرها را ويران ک

يا آبي که از         کشت هاشان  1و اگر از سنگيني ]ماليات[ شکايت کردند يا از آفتي به کشت رسيده

بريده يا باران بدان ها نباريده ]يا بذر زمين[ بر اثر غرق شدن يا بي آبي تباه گرديده، بار آنان 

نکه ميداني کارشان سامان پذيرد، بدان... با آباداني که در شهرهايت کنند را سبک گردان؛ چنا

و آرايشي که ولايت ها دهند نيز ستايش آنان را به خود کشانده اي... زمين جز با تنگدستي 

ساکنان آن ويران نشود، مردم شهرها هنگامي تنگدست گردند که واليان روي به گردآوردن مال 

 2ر سرکار اطمينان ندارند.آرند و از ماندن خود ب

 

  ( وظايف قضاييو

توجّه به امر قضاوت: براي داوري ميان مردم، از رعيت خود آن را گزين که نزد تو بهترين  -

است. آنکه کارها بر او دشوار نگردد و ستيز خصمان وي را به لجاجت نکشاند، و در خطا پايدار 

نبود، و چون حق را شناخت، در بازگشت بدان درنماند و نفس او به طمع ننگرد تا رسيدن به حق، 

به اندک شناخت بسنده نکند و در شبهت ها درنگش از همه بيشتر باشد و حجّت را بيش از همه به 

کار ببرد و از آمد و شد صاحبان دعوي کمتر به ستوه آيد و در آشکار گشتن کارها شکيباتر بود و 
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چون حکم روشن باشد، در داوري قاطع تر؛ آنکس که ستايش فراوان وي را به خودبيني نکشاند 

و خوشامدگويي او را نينگيزاند. و اينان اندک اند. پس داوري چنين کس را فراوان تيمار دار و 

در بخشش بدو گشاده دستي به کار آر؛ چنان که نياز وي به مردمان کم افتد، و رتبت او را نزد 

ن مخود چندان بالا بر که از نزديکانت کسي درباره ي وي طمع نکند، از گزند مردمان نزد تو اي

  1ماند.

رکن قضايي حکومت اسلامي: قضاوت از مناصب مهم در حکومت اسلامي و از اموري است  -

و پس از آن، بدان اهتمام بسياري داشتند. در دوران )صلي الله عليه و آله( که در زمان پيامبر اکرم 

را  آنپيامبر و ابوبکر، به دليل محدود بودن حوزه ي قضاوت، حاکم اسلامي به طور مستقيم 

در کنار امور اجرايي و لشکري، به کار قضاوت نيز )صلي الله عليه و آله( برعهده داشت. رسول اکرم 

رسيدگي کرد و در موارد ضروري، تصديّ آن را به بعضي از صحابه، از جمله به حضرت  امير، وا 

 مي دانست. امر قضاوت برخلاف مسئوليت هاي 2«اقضي هذه الامه»مي گذاشت و او را 

بسيار دقيق، ظريف و مشکل است؛ بدين جهت حضرت به عامل قضاوت  اجرايي، لشکري و ديواني، 

به مسئوليتي تکيه داده اي که جز نبي و وصي او يا آدم شقي »خود، شريع قاضي، مي فرمايد: 

 3«آن را به عهده نمي گيرند.

 ي مسلمانان گسترش قلمروي حکومت اسلامي، امر قضاوت را نيز متحوّل ساخت و خليفه

ديگر نمي توانست در همه ي دعاوي به داوري بنشيند؛ لذا به ناچار براي ايالات و شهرهاي ديگر، 

را قاضي مدينه کرد و قضاوت بصره را به « ابو دردالا»قاضياني را منصوب مي کرد. خليفه ي دوّم، 
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زمان حضرت امير و قضاوت شريح تا  1را قاضي کوفه کرد.« ابوموسي اشعري»واگذاشت و « شريح»

تداوم يافت. سياست حضرت در امور قضايي، مانند سياستش در امور اجرايي بود. )عليه السلام( 

را در  «شايسته سالاري»افراد نالايقي را که بر کرسي قضاوت تکيه زده بودند، عزل کرد و نظام 

ي ضايي به مالک منظام قضايي خود پديد آورد. در عهدنامه ي مالک اشتر با واگذاري مسئولان ق

از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براي قضاوت برگزين؛ از کساني که مراجعه ي »گويد: 

فراوان، او را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان با يکديگر وي را به خشم و کج خلقي واندارد؛ 

 2نباشد. ، بر او سختبر اشتباهاتش پافشاري نکند و بازگشت به حق، هنگامي که برايش روشن شد

طمع را از دل بيرون کرده، در فهم مطالب به اندک تحقيق بسنده نکند؛ از کساني که در شبهات 

از همه محتاط تر و دريافتنش و تمسکّ به حجتّ و دليل از همه مصرتر باشد. با مراجعه ي مکررّ 

صل شدن حق، در فشکايت کنندگان کمتر خسته شود و در کشف امور شکيباتر و هنگام آشکار 

 3«خصومت از همه قاطع تر باشد.

 تا آنجا بود که در کنار دستگاه قضايي)عليه السلام( اهميت مسئله ي قضاوت از نظر امام علي 

 به ابتکارهايي دست مي زد، از جمله:

قضاي مظالم: هدف از ايجاد آن تحقيق و تفحصّ درمورد تظلّمات و شکايت مردم از  -1

، اعم از اميران سپاه و عاملان خراج، بيت المال و ساير امور اداري و قضايي کارگزاران حکومتي

با تصريح به اينکه اين نوع قضاوت را نخستين بار حضرت ابداع کرد، مي گويد: « ماوردي»بود. 
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کسي از خلفاي راشدين براي رسيدگي به مظالم قيام نکرد پس او )عليه السلام( به جز امام علي »

 1«ود که بدين طريقت مشي نمود.نخستين کسي ب

زمينه ي دريافت شکايات و تظلّمات را فراهم آورد و کساني « بيت القصص»حضرت با تأسيس 

که به هر دليلي نمي خواستند به صورت شفاهي بر ضدّ کارگزاران شکايت کنند، شکايت خود را 

در شکايتي که يکي از  مي نوشتند و در آن مکان قرار مي دادند و امام از آن آگاهي مي يافت.

دهقان هاي غير مسلمان اهل يکي از ولايات، از کارگزار حکومتي داشته، حضرت بدان رسيدگي 

اما بعد، دهقانان شهر تو شکايت دارند »کرده است و در نامه اي به عامل حکومتي خود مي نويسد: 

ان مي شماري. که به آنان درشتي مي کني و سختي روا مي داري، ستمشان مي ورزي و خردش

من در کارشان نگريستم ديدم چون مشرک اند، نتوانشان به خود نزديک گرداند، و چون در پناه 

پس در کار آنان درشتي و نرمي را به هم آميز، گاه مهربان باش  2اسلامند، نشايد آن ها را راند،

 3«و گاه تيز، زماني نزديکشان آور و زماني به حسب رفتارشان دورتر.

حسبه: حسبه وظيفه ي ديني است که از باب امر به معروف و نهي از منکر براي  قضاي -2

ه بازار خود گاهي ب)صلي الله عليه و آله( سالم سازي جامعه از منکرات انجام مي گيرد. پيامبر اکرم 

مسلمانان مي رفت و از وضعيت معاملات روزمره ي مردم و از چگونگي وزن و ترازو و کم فروشي 

اين شيوه در دوران حکومت امام  4«نامِ لیسَنا فَشَّمن غَ»و گرانفروشي آگاه مي شد و فرمود: 

فت ر مسلمانان مي رنيز جاري بود. گاهي حضرت براي سرکشي به کوچه و بازا)عليه السلام( علي 

و در برخورد با مردم،آن ها را به رفتار درست اسلامي در خريد و فروش و معاملات و معاشرت 
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هاي خود سفارش مي کرد، در مورد چگونگي نرخ ها در بازار مي پرسيد و از حيله و غش در 

رد مي معامله و کم فروشي و کلاهبرداري نهي مي کرد و در مواردي که خلاف مي ديد، برخو

اي گروه تاجران! »از مواردي که حضرت، مردم را در بازار نصيحت مي کرد، چنين است:  1کرد.

طلب خير را پيشه، و از طريق آسان گيري خود را خوشبخت سازيد. به مشتريان نزديک شويد و 

ومان لخود را به بردباري زينت کنيد، از سوگند و از دروغ بپرهيزيد، از ستم بترسيد و درباره ي مظ

انصاف به خرج دهيد و از ربا بپرهيزيد و در ترازوهايتان استيفاي کامل کنيد و کم فروشي نکنيد و 

 2در زمين فساد ننماييد.

در سر تا سر نوشتار دو مسئلة اساسي در کانون بررسي قرار داشت؛ يکي مسئله ي ساختار 

ي م           )عليه السلام( امام علي  و ديگري مفهوم مديريت در سخنان)عليه السلام( حکومت امام علي 

 باشد که از آن نتيجه ي ذيل به دست آمده:

گستردگي قلمروي حکومت اسلامي به گونه اي بود که اداره ي آن به صورت متمرکز  -1

اداره ي برخي از ولايات پيرامون مرکز )عليه السلام( غيرممکن مي نمود؛ بنابراين حضرت علي 

وا مي گذاشت و تمام امور حکومتي را بدان ها تفويض مي کرد و از اين جهت خلافت را به واليان 

 مي توان حکومت گسترده ي پس از فتوحات را نوعي حکومت فدرالي ناميد.

دو رکن اساسي اجرايي و قضايي داشت که رکن اجرايي )عليه السلام( حکومت امام علي  -2

ه اي مي شد که مهم ترين آن ها عبارت بود آن، شامل نهادهاي حکومتي و تشکيلات اداري گسترد

 نهاد ديواني. -4نهاد کارگزار حکومت  -3نهاد امارت و ولايت  -2نهاد خلافت  -1از: 

ه يک عمل مکانيکي نيست بلکه مجموع)عليه السلام( گفتيم که مديريت از نظر امام علي  -3

و مديريت نيکو به وجود   مي صفات و خصلت هايي است که از اجتماع آن ها مدير خوب و بايسته 

                                           
 .123. فاضل عباس، همان اثر، ص 1

 عليه السلام(.اقتباس از دانش نامه امام علي ) ،151تحف العقول، ص ابن ابي شعبه، . 2



 

 

آيد. اين ويژگي ها همان تدبير فرماندهي قدرت سروري و سرور و سياست و رهبر راعي است که 

 بدون اين ها مديريت خوب به وجود نمي آيد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سوم: فصل

 

 آموزه هاي علوي در 

 عرصه سياست

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزه هاي  علوي در عرصه سياست



 

 

 

آموزه هاي علوي در  عرصه ي سياست، مشتمل بر چيستي سياست و حکومت، ويژگي هاي 

هاي سياسي، آزادي و حقوق سياسي مردم، اهداف سياست اسلامي و    مانند حاکم اسلامي، روش

سان خدا شناسي،    ان اين ها است. سياست علوي با نگرش که به آدم و عالم دارد و هستي شناسي،

شناسي و معرفت شناسي معيني را ارائه مي کند، رويکرد جديدي به مسائل سياسي به ما         مي 

 بخشد و مطالب مهميّ به عرصه ي سياست مي افزايد.

قلمرو سياست ديني در کلام علوي، حداکثري است؛ البته نه در علم سياست ياجامعه شناسي 

لام سياسي، فقه، حقوق سياسي و انديشه سياسي. اينک به پاره اي از سياسي، بلکه در حوزه ک

 درباره ي مسائل سياسي اشاره مي کنيم:)عليه السلام( آموزه هاي اميرالمؤمنان 

 

 نگرش امام به سياست مداري و حکومتداري -1

بود، نسوگند به خدايي که دانه را شکافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت کنندگان 

و ياران، حجّت را بر من تمام نمي کردند، و اگر خداوند از علما پيمان نگرفته بود که در برابر شکم 

بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان     آن انداخته، 

مي ديديد               رها نمي نمودم و آخر خلافت را به کاسه ي اوّل آن سيراب مي کردم؛ آنگاه

 1که دنياي شما نزد من از آب بيني گوسفندي، بي ارزش تر است.

امام به رغم اين نگرش، از ضرورت حکومت نيز سخن مي گويدو وجود زمامداري نيک يا بد 

 2را براي مردم لازم مي شمرد.

                                           
 .3. نهج البلاغه، خطبه 1

 .308، ص 2. شرح نهج البلاغه شرح ابن ابي الحديد، ج 2



 

 

 

 ويژگي سياست اسلامي -2

اي اخلاقي و سياست اسلامي از ويژگي هاي سياست علوي، پيوند ناگسستني ميان ارزش ه

مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرار بده و »است. امام خطاب به مالک اشتر مي فرمايند: 

با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چوپان حيوان شکاري باشي که خوردن آنان را غنيمت 

 1«داني.

ه صورت طرفين است؛ ويژگي ديگر در سياست اسلامي اين است که حقوق دولت و مردم ب

يعني هم مردم بر حاکم حق دارند و هم حاکم بر مردم و اگر حق به سود کسي اجرا شود، ناگزير 

روزي به زيان او نيز به کار مي رود و چون به زيان کسي اجرا شود روزي به سود او نيز جريان 

دارند و هر صاحب  2خواهد داشت؛ بنابراين حق و تکليف در مقايسه با يکديگر تضايف و همنشيني

حقّي را مکلّف و هر مکلفّي را صاحب حق مي کنند و فقط خداوند سبحان است که صاحب حق و 

 3بدون تکليف است و با قدرت و حکمت و عدالتش براي مردم حقوقي فرض کرده است.

 به همين دليل، اصلاح مردم و زمامداران را به يکديگر وابسته    مي)عليه السلام( حضرت علي 

 ويژگي ديگر سياست علوي، پرهيز از نيرنگ است. او در اين باره فرمود: 4داند.

سوگند به خدا! معاويه از من سياستمدارتر نيست. معاويه حيله گر و جنايتکار است. اگر »

نيرنگ، ناپسند نبود، من زيرک ترين افراد بودم؛ ولي هر نيرنگي گناه و هر گناهي نوعي کفر و 

                                           
 .53. نهج البلاغه، نامه 1

 .94ش، ص 1373. محمد کاظم فاضل مشهدي، نظام نامه حکومت، قم، انتشارات انصاريان، 2

فرازي از سيره  ؛110، ص 1از نگاه دانشوران، ج السلام( )عليه . مهدي مهريزي، هادي رباني، امام علي 3

 الله جمالي.رت صن، )عليه السلام(تبليغاتي امام علي 

 .53. نهج البلاغه، نامه 4



 

 

ستاخيز در دست هرحيله گري پرچمي است که باآن شناخته مي شود. به خدا انکار است. روز ر

 1سوگند! من با فريبکاري غافل گير نمي شوم و با سخت گيري ناتوان نخواهم شد.

 

 اسلاميحاکم ويژگي هاي  -3

در سراسر نهج البلاغه و ساير مجامع روايي از ويژگي هاي حاکم )عليه السلام( حضرت علي 

 گفته است که به برخي از آن ها اشاره مي کنم:اسلامي سخن 

، مالک اشتر را به رام کردن نفس و نظارت 53الف( ضرورت خودسازي: حضرت در نامه ي 

بر آرزوها، خودسازي سفارش مي کند. او به همه ي کارگزاران کشور سفارش مي کند تا با 

در حکمت هاي خويش       مي امام  2خودسازي بتوانند به سياست توحيدي و اسلامي دست يابند.

کسي که خود را رهبر مردم ساخته، پيش از آنکه به آموزش ديگران پردازد، بايد خود »فرمايند: 

را بسازد و پيش از آنکه به گفتار تربيت کند، با کردار تعليم دهد؛ زيرا آن کس که خود را تعليم 

 3«تعليم دهد و ادب آموزد.دهد و ادب کند، سزاوارتر به تعظيم است از آنکه ديگري را 

 4ب( ضرورت علم و آگاهي حاکم اسلامي.

ج( اجراي احکام الهي و زنده نگه داشتن سنّت پيامبر و جاري ساختن حدود الهي بر مجرمان 

 5و رساندن سهم هاي بيت المال به طبقات مردم.

 6د( عدالت ورزي ها و هدايت سازي و مقابله با بدعت هاي اجتماعي.

                                           
 .200. همان، خطبه 1

 .17. حسين ايماني، برکرانه کلام امام علي )عليه السلام(، ص 2

 .73البلاغه، حکمت . نهج 3

 .3. همان، خطبه 4

 .105. همان، خطبه 5

 .7-96. محمد دشتي، امام علي و مسائل سياسي، ص 6



 

 

ز خودبزرگ بيني و تعصّب و تفاخر جاهلي و انکار نعمت هاي الهي و استناد ه( پرهيز ا

 1.2کارهاي نادرست به خداوند

و( بخيل و نادان و ستمکار نبودن حاکم: شما دانستيد که سزاوار نيست، بخيل بر ناموس و 

د تا در جان و غنيمت ها و احکام مسلمانان، ولايت و رهبري يابد. و امامت آنان را عهده دار شو

اموال آن ها حريص گردد. نادان نيز لياقت رهبري ندارد تا با ناداني خود مسلمانان را به گمراهي 

کشاند، و ستمکار نيز نمي تواند رهبر مردم باشد که با ستم، حق مردم را غصب و عطاهاي آنان را 

المال،  ، حفظ نواميس مردم، پاسداري از خون و بيت131و  132قطع کند. حضرت در خطبه 

اجراي احکام الهي، پرهيز از بخل و جهل و تجاوز به حقوق و حيف و ميل و تبعيض و رشوه خواري، 

عمل به سنّت، خداگرايي، اصلاح مردم، دفاع و حمايت از ستمديده، مبارزه با ستمگران، اجراي 

مي  يعدالت بر ستمگران، حق گرايي و قاطعيت را از ويژگي هاي سلبي و ايجابي حاکم اسلام

داند و در نامه ي دهم علل طرد معاويه از حکومت اسلامي را فرو رفتن در زينت ها، فريب خوردن 

از لذّت ها، اسير و مطيع دنيا شدن، رفاه و شيطان زدگي،    عدم لياقت رهبري، منافق و کوردل 

وبکر براي در خطبة سوّم به عدم لياقت اب 3 بودن، پذيرش مکرها و دروغگو بودن معرّفي مي کند.

تصدّي خلافت، و نفي ويژگي هاي حاکم اسلامي و عدم کارآيي عمر و نيز بي لياقتي عثمان اشاره 

 4مي کند و آفات رهبري را بيان مي فرمايد.

 

 آزادي هاي سياسي -4

                                           
 .192. نهج البلاغه، خطبه 1

 .44، ص 1، ج همان اثر. مهدي مهريزي، 2

 .131. نهج البلاغه، خطبه 3

)نبوت و امامت به اهتمام پژوهشگاه فرهنگ و  3، ج )عليه السلام(. علي اکبر ارشادي، دانشنامه امام علي 4

 .125، ص1380انديشه اسلامي( ، چاپ اول، تهران،  



 

 

از عناصر مهم در فلسفه و انديشه ي سياسي، مقوله ي آزادي سياسي و اجتماعي است که 

اواني در سنّت علوي مطرح شده است؛ براي نمونه، حضرت در ماجراي مباني و مصاديق آن به فر

بيعت، مردم را آزاد گذاشت و حتّي از کساني چون عبدالله بن عمر، محمدّ بن عمر بن مسلمه، 

اسامه بن يزيد، حسان بن ثابت و سعد بن مالک نيز به زور بيعت نگرفت، يا مردم رقه را براي پل 

ولي از افشاي ماهيّت عالم نماها نيز دست برنداشت و ماهيّت  1نکرد؛سازي در جنگ صفّين مجبور 

 را براي مردم افشا کرد. 5و اشعث بن قيس 4، مغيره3، معاويه2عمروعاص

امام به رغم پذيرش آزادي سياسي مردم از هدايت منحرفان دست نمي کشيد و با سخنراني 

را از فريب معاويه آگاه کرد و به کجي و موعظه به آنان آگاهي مي بخشيد؛ براي نمونه، خوارج 

امام اهانت  7در هدايت خليفه ي اوّل نيز فراوان کوشيد. 6ها، شبهه ها و تأويل هاي آنان پاسخ داد.

 کننهدگان و شکست خوردگان جنگ را مي بخشيد و اهانت هاي خوارج را

 8تحمّل مي کرد و با مخالفان خود برخورد مسالمت آميز داشت.

از اين فصل مي توان گرفت اينکه، نظريه پردازان درباره ي سياست تعاريف  نتيجه اي که

گوناگوني از نسخ توصيفي يا تجويزي يا مختلط ارائه کرده اند و براي آن شاخه ها و زير       بخش 

هايي بيان داشته اند و قلمروي دين را در عرصه هاي مختلفي مانند مديريت، تربيت علوم طبي و 

                                           
 .291، ص 1. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1

 .84. نهج البلاغه، خطبه 2

 .17. همان، نامه 3

 .135. همان، خطبه 4

 .19. همان، خطبه 5

 .122. همان، خطبه 6

 .190حکمت . نهج البلاغه، 7

 .76، ص 3. علي اکبر ارشاد، دانشنامه امام علي )عليه السلام(، نبوّت و امامت، ج 8



 

 

قه و حقوق و عقايد پنداشتند که در هر قلمرويي مي توان به آن آرمان اصلي )علوي( بهداشتي و ف

 رسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم:



 

 

 

 )قدس سره(رهبري امام خميني 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 فصل اول:

 



 

 

  اهداف و آرمان هاي امام خميني

 حکومت اسلامي در تشکيل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 علیه()رحمه الله اهداف امام خمینی 
 

بدیهی است که داشتن تصویری روشن و کامل از 

مطالعه تمامی  مبانی عقیدتی و هدف های امام با 



 

 

آثار قلمی و گفتاری و توجهّ به سیره ی عملی ایشان 

)رحمه الله علیه( خمینی    امکان پذیر خواهد بود. امام 

معتقد به وحدت امّت اسلام  تخس مسلمانی شیعه مذهب و

گرایش های مذهبی آنان( در         )قطع نظر از 

مقابل استعمارگران و دشمنان اسلام بود. دعوت به 

وحدت، بخش مهمّی از پیام ها و سخنرانی های امام 

 را به خود اختصاص داده است.

امام خمینی بارها تأکید می کرد که انقلاب 

اسلامی با هدف های سلطه گرایانه ی سران و هیأت 

و شوروی )سابق( دشمن دارد. حاکمه آمریکا و غرب 

نه با ملّت های این ممالک که خود قربانی 

استعمارگر نو بینند. شعار امام خمینی مبارزه با 

نه ظلم »ظالم و دفاع از مظلوم بود و می فرمود: 

به دیگران می کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می 

 1«رویم.
 

 استقلال، آزادی و رهایی از اختناق

عزیزان من! همّت کنید و » نجات کشور: -1

های زنجیرهای اسارت را پاره کنید و مهره

ه خارج ـری از صحنـکار را یکی پس از دیگـخیانت

 -  کنید و دست مهره دارهای سودجو را از

کشورهای اسلامی قطع کنید. سعادت و آزادی و استقلال 

پشت سدّ مهره های داخلی و مهره دارهای خارجی است. 

کنید و درهم شکنید و کشور را نجات  سدها را ویران

امام خمینی آنچنان با اقتدار شگفت آور  2دهید.

طعم تلخ شکست را به کام ابرقدرت آمریکا چشاند که 

شیرینی ده ها سال لذّت سیطره بر ایران را از یاد 

او برد. سیلی امام خمینی به آمریکا برای همیشه 

ی او را چهره ی او را نیلی کرد و هیمنه ی ابرقدرت

درهم شکست و ملّت مظلوم و ستمدیده ی ایران را از 

چنگال اسارت او درآورد و بر شانه های آمریکا 

 3«سوار کرد.

 

فریاد آزادی و استقلال و مسئولیت نسبت به  -2

 نسل آینده

 درد ملّت که الان فریادش بلند است، همه ی»

فریاد این است که ما آزادی می خواهیم، ما استقلال 

                                           
 .388، ص 4. صحیفه امام، ج 1
 .20/7/57، سخنرانی 204، ص 5. صحیفه امام، ج 2
. محمدرضا اکبری، سیمای امام خمینی، چاپ دهم، انتشارات پیام 3

 .160، ص 1378عترت، پاییز 



 

 

خواهیم، ما نمی خواهیم که این مخازن ما را به می 

باد فنا بدهد. بعد از بیست سال دیگر نه نفت 

داریم، زراعتمان را هم که از بین بردند، هیچ چیز 

نداریم. وقتی هیچ چیز را ندارد این ملّت، آن وقت 

چطور زندگی کند؟ این نسل آینده چطور زندگی باید 

استقلال و  1ینده.بکند؟ ما مسئولیم نسبت به نسل آ

آزادی، این دو اصل از ابتدای انقلاب در شعارهای 

مردم متجلّی شد و پس از انقلاب نیز خون هایی به 

پای آن ریخته شد تا دچار خدشه نشوند. امام خمینی 

بدبختی مسلمانان را عدم استقلال )رحمه الله علیه( 

ها می امور آن   کشورهایشان و دخالت اجانب در

ال و کس با اعم معتقد بودند که هر دانستند و

خدشه دار کردارش باعث شود که این اصل         

 2«شود، خائن به اسلام و کشور خود است.

 

 آزادی و استقلال امّت:  -3

م یک ملّت را آزاد کنیم، ما می ـما می خواهی»

              م یک امّت را آزاد کنیم، ما ـخواهی

ل کنیم، ما می خواهیم می خواهیم یک ملّت را مستق

از زیر بار آمریکا و انگلستان و روسیه بیرون 

خواهد، جوان دادن می  برویم؛ البته فداکاری می

می خواهد، ده سال حبس می خواهد. لازم خواهد، حبس 

است این امور، همه چیز لازم دارد و ما اصلاً در این 

معنا ناراحت نیستیم که داریم حبس می رویم. جوان 

ا دارند از بین می روند، برای اینکه در های م

بنابراین درمی یابیم  3مقابل حق است، برای خداست.

که امام خمینی آزادی را همچون بسیاری از فلاسفه و 

داد می کند محکیمان حقّی اوّلیهّ برای عموم بشریت قل

و بر همین اساس آنان را برای گرفتن چنین حقّی که 

از حقوق طبیعی است، ترغیب می نماید. تکیه گاه و 

استدلال امام درمورد طبیعی بودن آزادی برای نوع 

بشر و اینکه حقّی از حقوق طبیعی و فطری او می 

یعنی کتاب و سنّت است. چه براساس  نص اسلامباشد. 

)علیه است. امام علی  4«ا کفوراًو امّ ا شاکراًامّ»قرآن انسان 

                                           
 .2/8/57، سخنرانی 135، ص 3، ج . صحیفه امام1
. قدرت الله بهرامی، مهدی نظرپور، انقلاب اسلامی و انقلاب های 2

 .304جهان، ص 
 .3/8/57، سخنرانی 139، ص 3. صحیفه امام، ج 3
(، 76؛ سوره انسان)«خواه سپاسگزار باشد و خواه ناسپاس. »4

 . 3آیه 



 

 

یعنی  «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً»نیز می فرماید: السلام( 

هرگز بنده ی دیگری مباش، درحالی که حقیقتاً خداوند یکتا تو را 

 2«.1آزاد قرار داده است

 

 هدف و برنامه ی نهضت:  -4

اله به مردم از اختناق و خیانت های پنجاه س

 جان آمده و برای مطالبه ی حقوق اوّلیهّ ی

 

خود قیام نموده اند، ما آنان را در این راه 

 حیاتی مشروع چه زمانی که در ایران بودیم و چه در

 خارج ایران تشویق می کنیم... 

هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامه ی 

ی وزارت  ما تحصیل آزادی و استقلال است و تصفیه

شاه و شاه فعلی خانه ها و حذف مادّه هایی که رضا 

گنجانده اند و حذف مواد    3با سرنیزه در قانون

مربوط به سلطنت مشروطه. ضرورت تشکیل حکومت برای 

تحقّق آزادی، امنیت، گسترش عدالت، تعلیم و تربیت 

شهروندان، حفظ نظم، رفع ستم و جلوگیری از تجاوز 

کام عقلی است که مورد بیگانگان از بدیهی ترین اح

تأیید شرع و وحی نیز قرار گرفته است. جایگاه و 

ارزش امنیتّ در جامعه نگاه امام خمینی به گونه ای 

است که وجود امنیتّ در جامعه را پیش شرط همه ی 

لذّت ها و خوشی های دنیوی قلمداد می کند و معتقد 

است سعادت دنیوی بدون وجود امنیتّ امکان پذیر 

و به این دلیل دولت اسلامی را موظفّ به نیست، 

تأمین سعادت دنیوی شهروندان و ضامن حفظ امنیتّ 

 4آنان می داند.
 

 تز آزادی و استقلال:  -5

ما حقّمان را می خواهیم، ما آزادی می خواهیم، 

این ارتجاع است؟ مال ما را بردن ارتجاع نیست؟ 

تمدّن است؟ مالمان را می خواهیم ندهیم، مرتجع 

می                ستیم؟! ما را در قید و بند ه

خواهید نگه دارید و اسیر تا آخر نگه دارید، شما 

                                           
 رضی.، تدوین و جمع آوری سید 31. نهج البلاغه، نامه 1
اندیشه سیاسی امام خمینی، چاپ دوم،  دحسین جمشیدی،محم .2

ناشر معاونت پژوهشی انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب 

، ص 1388وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر، آثار امام خمینی، 

244. 
 .11/8/57، سخنرانی 14، ص 3. صحیفه امام، ج 3
 .54ص  همان،. محمدحسین جمشیدی، 4



 

 

مرتجع نیستید؟ امّا ما که می گوییم آزاد می 

خواهیم باشیم، ما مرتجع هستیم؟! اگر ما دست 

برداریم از آن تز خودمان از این مقصد خودمان تا 

ر باید آخر زیر بار این ظلم و این ستم، تا آخ

 از نظر امام خمینی آزادی قابل  1باشیم.

 

نادیده انگاشتن نیست، بنابراین شایسته نیست که 

مردم از آن صرف نظر کنند، آزادی نه چیزی است که 

حکومت به مردم داده باشد و نه چیزی است که حکومت 

مجاز باشد آن را از مردم سلب نماید. پس آزادی 

آن را طلب و حکومت  حقّی است خدادای که مردم باید

 2ها باید باید آن را رعایت کنند.

 

 مملکت آزاد و مستقل:  -6

این ها آزادی می خواهند که همه ی بشر می 

می خواهد و    کس  خواهد، استقلال می خواهند که هر

 می خواهند که دست اجانب از مملکتشان کوتاه باشد،

می خواهند که اقتصاد مملکتشان به دست خودشان 

ره شود، می خواهند فرهنگ مملکت شان را خودشان ادا

مستقلاً اداره بکنند، می خواهند ارتش را دیگران 

اداره نکنند، مستشارهای آمریکایی نیایند و ارتش 

را قبضه نکنند، می خواهند پایگاه های آمریکا از 

مملکت شان برداشته بشود، یک مملکت آزاد و مستقل 

هرفرد مسأله ی همانطوری که درباره ی  3باشد.

استقلال و عدم استقلال مطرح است، درباره ی جامعه 

نیز چنین مسأله ای در سطحی بسیار بالاتر مطرح 

است. با یک نگاه سطحی به نقشه ی سیاسی جهان 

مشاهده می شود که بعضی از کشورها فرمانده هستند 

و بعضی فرمانبر. در کشور ما نیز قبل از انقلاب 

غرب و به خصوص آمریکا با این وضع حاکم بود. 

تاراج منابع اقتصادی ما به شکل های گوناگون کشور 

ما را به صورت مستعمره درآورده بود، به طوری که 

در هیچ مورد ما به خود متّکی نبودیم، ولی این ملّت 

تصمیم گرفت با همّتی مردانه قید و بندهای بندگی 

 لال سیاسی، اقتصادی، علمی،ـرا پاره کند و استق

 ری خودش را به دست آورد و ـفرهنگی و فک

                                           
 .11/8/57، سخنرانی 265، ص 8صحیفه امام، ج . 1
 .329. محمد حسین جمشیدی، همان اثر، ص 2
 .83، ص 27/8/57، سخنرانی 12. صحیفه امام، ج 3



 

 

 1خودش برای خودش فکر کند و تصمیم بگیرد.

 

 استقلال و آزادی از حقوق اوّلیهّ ی بشر:  -7

خواهند. اند، آزادی میو مردم که قیام کرده»

                که ما آزادی  ،فریادشان این است

می خواهیم و استقلال می خواهیم، این مردمی که 

زادی و استقلال می خواهند. آن ها وحشی نیستند. آ

می خواهند، ها متمدّنند که آزادی و استقلال  این

لال و آزادی را از ـوحشی ها آن ها هستند که استق

آن ها گرفته اند، نه این ها که آزادی و استقلال 

تا چیزی است که  را می خواهند. استقلال و آزادی دو

ه ی بشر است و همه ی بشر همه ی بشر، از حقوق اوّلیّ 

این را مطلّع هستند، آن که سلب می کند این را از 

مردم، او وحشی است، آن کسی که این حق را می 

بنابراین به این دلیل که  2خواهد، او متمدّن است.

خداوند صاحب قدرت، اداره، اختیار است، نماینده و 

خلیفه ی او نیز به این صفت موصوف می باشد. به 

او انسان را به گوهر عقل و اندیشه مزیّن  علاوه

ساخته و در او نفس ناطقه قرار داده است. تعقّل و 

اندیشه جز بدون آزادی و اختیار تحقّق پذیر نیست، 

چه آزادی شرط عاقل و خردمند بودن است. آری 

آزادی، بخشی از فطرت موجودی انسان را تشکیل می 

سایر  دهد و جز احکام فطرت انسان است، و چون

احکام فطری از جمیع احکام بدیهیه بدیهی تر است، 

زیرا که در تمام احکام عقلیه حکمی که بدین مشابه 

باشد که احدی در آن خلاف نکند و نکرده باشد 

 3نداریم.

 

 

 آزادی مطبوعات و تبلیغات:  -8

گناه آن ها، گناه این اشخاصی که به قول شما 

ابل ظلم تو، مجرم سیاسی هستند این است که در مق

در مقابل اختناق همه جانبه ی تو گفتند که آقا 

می           چرا، چرا مردم را این طور اسیر 

به  -کنی؟ در مقابل خیانت های تو می گویند چرا

                                           
رسول سعادتمند، درسهایی از شجاعت و پایداری، چاپ اول، چاپ . 1

 .24، ص 138قدس، انتشارات تسنیم، 
 .28/8/57، سخنرانی 86، ص 22. صحیفه امام، ج 2
، تدوین . منوچهر محمدی، انقلاب اسلامی، پیامدها و زمینه ها3

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ناشر دفتر 

 .35، ص 1381نشر معارف، چاپ سوم، تابستان 



 

 

به آمریکا همه ی چیزها را دادی؟ کسی که این  -چیز

چرا را دارد می گوید، می گوید به ما بدهید، می 

اهیم، مملکت می خواهیم مال گوید استقلال ما می خو

خودمان باشد، نمی خواهیم مملکت مال دیگران باشد، 

می خواهیم آزاد باشیم، می خواهیم مطبوعاتمان 

آزاد باشد، می خواهیم رادیو و چیزهای آلات تبلیغی 

 مان آزاد باشد، این جرم است؟!...

ملّت ایران داد دارد می زند که آزادی من می 

زند که من استقلال می خواهم،  خواهم، داد دارد می

در اندیشه ی  1او داد می زند آزادی می خواهم.

سیاسی امام خمینی مطبوعات نقش بسیار مهمّی در 

جامعه دارد. او مطبوعات را منعکس کننده ی آرمان 

های ملّت دانسته است. در دیدگاه امام نشریات و 

مطبوعات نباید ابزار دستگاه حاکم باشند و توجهّی 

نظریات مردم جامعه ی خویش نکنند. همیشه تأکید  به

 2ایشان به مطبوعات، حرکت در مسیر ملّت بوده است.

 

 ارزش آزادی و استقلال:  -9

مردم می خواهند که انسان باشند. مردم ایران 

می خواهند آدم باشند نه اینکه تحت نظارت یک 

اشخاصی که هیچ چیز ندارند. آن وقت یک مردمی که 

ه اند و بچهّ هایشان را و جوان هایشان را قیام کرد

دارند فدا می کنند برای آزادی، برای استقلال، 

 برای اسلام، برای حکومت عدل...

مردم ایران حرفشان واضح است، دارند داد می 

تا عرض می  -زنند. از بچهّ دبستانی و تا دبیرستانی

همه جا تا برسد به پیرمردها، تمام مدارس  -کنم که

جوان های ایران در مدرسه، در دانشگـاه،  ایران،

در هرجا فریادشان این است که ما آزادی می 

خواهیـم، ما استقلال          می خواهیم، ما یک 

حکومتی که استقلال را از ما سلب کرده است این را 

نمی خواهیم... این ملّتی که الان پانزده سال است 

دائماً  )بیشتر( قیام کرده است و یک سال است که

دارد خون     می دهد، دائماً دارد جوان هایش را 

فدا می کند، این ها چه می خواهند؟ این ها چه 

ارزشی قائلند برای این آزادی و استقلال که 

جوانشان را می دهند و مع ذلک باک ندارند؟ باید 

                                           
 . 2/9/57، سخنرانی 152ص ، 15ج . صحیفه امام، 1
رسول سعادتمند، درسهایی از شجاعت و پایداری، چاپ دوم، . 2

 .86، ص 1390



 

 

کمک کنید به این ها، باید به مردم بگویید، به 

     یک همچو چیزی  مردم این حدود بگویید که ایران

 1می خواهد.

در نگاه امام، آزادی انسان، جلوه ی توحید 

است، و بالطبع مخالفت و ایستادن در برابر این 

آزادی، مخالفت و ایستادن در مقابل اندیشه ی 

توحیدی است؛ و شأن همه ی موحدان مبارزه در راه 

گسستن کُند و زنجیرهای اسارت انسان و جامعه است 

ر چنین آزادی مسیر تحوّل انسان به سوی تا در بست

حق میسرّ شود. از این روست که شأن دین آزادی است 

و دین در بستر آزادی، آدمی را به کمال می رساند؛ 

و شأن پیام آوران الهی و اولیای خدایی همین 

 2است.

 

 

 حکومت امین:  -10

ملّت ایران الان در مقابل همه ی این ها ایستاده 

خودمان می  د که ما منافعمان برایاست و می گوی

خواهیم باشد و ما می خواهیم آزاد باشیم، می 

خواهیم مستقل باشیم، ما یک حکومت عدل اسلامی می 

خواهیم، نه حکومت جائری که همه چیز ما را به باد 

بدهد. ما یک حکومت امینی می خواهیم که امین باشد 

ن برای مردم و ما داریم در ایران در خارج ایرا

مردم امینی که می توانند جانشین بشوند از برای 

 3این آدم و این دستگاه.

نشان می دهد که )قدس سره( بررسی آرای امام خمینی 

حکومت مورد نظر او حکومتی است که براساس عدالت 

بنا شده باشد و بر مبنای عدالت نیز اداره گردد. 

بنابراین در چنین حکومتی رهبران و زمامداران 

نیز باید عادل باشند و همچنین همین عدالت  جامعه

می تواند صفت و خصلت نهاد حکومت باشد. این است 

تعابیری )قدس سره( که در بیانات و آثار امام خمینی 

چون حکومت عدل، حکومت عادل، حکومت عادله و یا... 

 4به کار رفته است.
 

قیام ملّت برای آزادی، استقلال و حکومت  -11

 عدل: 

                                           
 .3/9/57، سخنرانی 160، ص 20. صحیفه امام، ج 1
 .356. مصطفی دلشاد تهرانی، عارض خورشیدی، ص 2
 . 5/9/57، سخنرانی 214، ص 9. صحیفه امام، ج 3
 .486. دکتر محمدحسین جمشیدی، همان اثر، ص 4



 

 

که قیام کرده اند برضدّ این، نه اینکه آن ها 

یک مردمی هستند که می خواهند شلوغ کاری بکنند 

این کارها را می کنند، این مردمی هستند که حق می 

گویند، حقّ خودشان را طلب می کنند. آزادی حقّ مردم 

است، استقلال یک مملکت حق اهل یک مملکت است که 

 طلب استقلال بکنند در مملکت...

ید به مردم اینجا که مردم ایران که قیام بگوی

 کرده اند، برای یک مطلب واضحی است که

همه ی بشر قبول دارد که آزاد باید باشد. نباید  

هی در حبسش کنند، نبایش جلویش بگیرند که حرف 

نزن، بیخ گلویش را فشار بدهند که نباید یک کلمه 

حرف بزنی، قلمش را بشکنند که نباید بنویسی. قلم 

ها را این ها شکستند، قدم ها را شکستند در این 

پنجاه سال، حبس ها پر بود از اشخاصی که آزادی می 

خواستند در این پنجاه سال. حالا قیام کرده اند و 

حقوق واضح ملّی خودشان را، آنکه از حقوق بشر است 

و از اوّلین حقوق بشر است، آزادی، استقلال، حکومت 

 1مردم.عدل، این را می خواهند 

آزادی که از امهات مسائل و حقوق افراد است و 

انسان بدون آن انسانیتّ خود را از دست می دهد، چه 

انسان به دلیل آزادی، عقل و توانایی از سایر 

ها از انسان این جانداران امتیاز یافته است؛ اگر

گرفته شود، دیگر انسانیتّ و هویّت انسانی برای او 

تنها و تنها در سایه ی  باقی نمی ماند و آزادی

عدل و قسط است که فراهم گردد. انسان عادل، مقسط 

 -به معنای دقیق کلمه -و عدالت گستر، انسان آزاد

است. جامعه ی عادلانه نیز جامعه ای آزاد است. 

استقلال نیز بالطبع حاصل عدالت و قسط در جامعه 

 2است.

 

 از بین بردن اختناق:  -12

ه پا کرده است به آخر این نهضتی که ایران ب

برسانیم. دست اجانب را از این خزائن ملّی کوتاه 

کنیم و دست اجانب را از مسائل دینی مان کوتاه 

کنیم و این اختناقی که از همه ی اطراف بر ما 

سلطه داشت و این اختناق را از بین ببریم و مملکت 

برای خودمان باشد. خودمان اداره اش بکنیم، 
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توانیم اداره بکنیم؟! مگر دزدی  خودمان چه، نمی

 باید کرد؟ حتماً باید یک دزدی باشد تا 

بتواند اداره کند؟! این همه مردم امین که ما 

داریم در خارج کشور، در کشور که این ها همه 

تحصیل کرده، همه جهات را می دانند. در خارج 

تحصیل کردند، مطلّع هستند، امین هم هستند. یک 

یم، یک امینی را جایش می دزدی را برمی دار

گذاریم، مملکت به هم می خورد؟! خیر، باید مسئله 

ی انتقال قانونی باشد. اینقدر ادراک نمی کنید که 

مسئله، مسئله ی انقلاب است، نه یک مسئله ی یک 

 1رژیمی با رژیم دیگر، مسئله انقلاب است.

انقلاب اسلامی، قیام برای خدا و نهضت در راه 

نقلابی صرفاً با تکیه بر او انجام می اوست و چنین ا

گیرد و پشتوانه اش نیز اوست. چنین نهضتی از خلوص 

و پاکی تام برخوردار است و لذا در آن شکست مطرح 

نیست بلکه مهم ادای مسئولیت و تکلیف است تا حقوق 

در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد. انقلاب اسلامی 

 2خداست. ایران نمونه ی بارز قیام و نهضت برای

کل بحث این فصل در مورد اهداف و آرمان های 

در مورد استقلال و آزادی و )قدس سره( امام راحل 

رهایی از سلطه ی شاهنشاهی و سلطه ی هر قید و 

استقلال فرد در هر مسائلی  بندی است. استقلال کشور،

از زندگی و کشورداری و آزادی از هر قید و بندی 

می کند و همچنین رهایی  که انسان را گرفتار خود

از اختناق که در کشور )در زمان محمدرضا پهلوی( 

 حاکم بود.

 

 

 

 

 : فصل دوم
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 علل و نتايج پيروزي انقلاب اسلامي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 آثار و نتایج انقلاب

 

تحقّق وعده های امام خمینی و پیروزی انقلاب 

اسلامی در ایران، حادثه ای داخلی برای تغییر یک 

رژیم سیاسی نبود، بلکه همانگونه که بسیاری از 

دولت مردان آمریکایی و اسرائیلی و اروپایی در 

خاطرات خویش از آن روزها تعبیر کرده اند، انقلاب 

از دیدگان آنان زلزله ای ویرانگر برای جهان غرب 

 بود، و امام تمام آرزوهای آن ها را بر باد داد.

 

شاهی و استقرار نظام الف( سقوط رژیم سلطنتی و شاهن

 جمهوری اسلامی

 فرو ریختن پایه های ظلم و دیکتاتوری: -1

از آغاز انقلاب اسلامی، ایران با دست توانای 

            ملّت عظیم و با اتّکا به خداوند تبارک 

و تعالی، رژیم فاسد شاهنشاهی را که در طول تاریخ 

دوش       پایه های ظلم و دیکتاتوری خود را بر

محرومان و مستضعفان مستقر کرده بودند، درهم 

           پیچید و دست چپاولگران و تبهکاران را 

از میهن اسلامی خود کوتاه کرد و جمهوری اسلامی را 

بنا     با محتوای قوانین آسمانی اسلام بزرگ 

 1نهاده.

در )رحمه الله علیه( در روش های موفّق امام خمینی 

لیه رژیم شاه، دعوت مردم به پیشبرد مبارزه ع

اعتصاب و گسترش آن بود. اعتصاب های سراسری در 

ماه های پایانی رژیم شاه به ارکان رژیم و 

وزارتخانه ها و ادارات و مراکز نظامی کشیده شد و 

ضربة نهایی را اعتصاب کارکنان شرکت نفت و بانک 

 2ها و مراکز حساّس دولتی وارد ساخت.
 

 تن جمهوری اسلامی:به رسمیّت شناخ -2

ملّت ما در سراسر کشور از مرکز تا دور افتاده 

با اهدای خون و فریاد  قصبات ترین شهرها و قراء و

الله اکبر، جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در 

اکثریت قریب  رفراندوم بی سابقه و اعجاب آور با

به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولت های 
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غیر اسلامی، رژیم و دولت ایران را به اسلامی و 

 1عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند.

کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب نمی گذشت که 

فروردین  12درصد رأی دهندگان در رفراندوم  2/98

در یکی از آزادترین انتخابات تاریخ ایران  58سال 

رأی به استقرار نظام جمهوری اسلامی دادند و 

متعاقب آن انتخابات پیاپی برای تدوین و تصویب 

قانون اساسی و انتخابات نمایندگان مجلس شورای 

 2اسلامی برگزار گردید.
 

 تحقّق حکومت قانونی: -3

آن روز تکلیف ما روشن بود و به عبارت دیگر 

 ی که، یا یکـل یک جمعیتـتکلیف در مقاب

رژیمی که صاف ایستاده بود و در مقابل مصالح  

شور و مصالح اسلام عمل می کرد، روشن بود و ما ک

هیچ باکی از این نداشتیم که ملّت را سراسر بر ضدّ 

آن رژیم تجهیز کنیم و آنچه که می توانیم و در 

توان داریم، در خدمت اسلام عمل کنیم و به نظر می 

آید که عمل کردیم؛ و شما ملّت ایران همه با هم 

لا اله »و با «  اکبرالله»دست به هم دادید و با بانگ 

جمهوری اسلامی را خواستید و در پناه جمهوری « الا الله

اسلامی، استقلال و آزادی را خواستید؛ و بحمدالله 

جمهوری اسلامی با رأی قاطع ملّت تصویب شد و دنبال 

او هم یک مراحلی به طور معجزه آسا تحقّق پیدا کرد 

محقّق  و یک حکومت مستقرّی، قانونی در این کشور

 3شد.

امام خمینی برای استقرار ارکان نظام اسلامی و 

تبیین هدف ها و اولویت های حکومت اسلامی و تشویق 

مردم به حضور در صحنه ها، همه روزه در محل اقامت 

فرد و مدرسة فیضیة قم در دیدار با هزاران تن از 

 4مشتاقان خویش سخنرانی می کرد.
 

 خروج از ظلمات به سوی نور: -4

خرداد را که یوم الله  15ملّت بزرگ ایران سالروز 

است زنده نگه می دارد و افتخار قیام ملّت را که 

با مشت گره کرده و خون طاهر خویش در مقابل 

ستمشاهی پهلوی ایستاده و پایة استوار انقلاب 
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اسلامی را که سرنگونی قدرتمندترین جنایتکار منطقه 

برد و الان و را در پی داشت ریخت، از یاد نمی 

فداکاری ها و مجاهدات جوانان برومند کشور اسلامی 

را که پایه گذاری خروج از ظلمات به سوی نور و از 

حقارت به سوی سرافرازی و از اسارت به سوی استقلال 

 1را نمود، بزرگ می شمارد.

عمده ترین حرکت سیاسی که در صحنة مبارزات 

جدّی و  خرداد، حضور 15مردم ایران پس از قیام 

فعّال داشت و تا زمان پیروزی انقلاب پیشتاز پیگیری 

اهداف قیام شناخته می شد، جنبش غیر حزبی و 

خودجوش روحانیون معتقد به راه امام بود که با 

بهره گیری از پایگاه مذهبی خویش در بین توده های 

مردم و ارتباطی که با اقشار مختلف ملّت در شهرها 

، مبارزه را با شیوه ها و و روستاهای کشور داشت

در هرمقطع ترسیم می )قدس سره( اشکالی که امام خمینی 

 2نمود، هدایت می کرد.

خرداد روز قیام خونین مردمی جان برکف است  15

که به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند و 

خرداد روز آغاز  15علیه نظام ستمشاهی شوریدند. 

ن علیه نظام طاغوت و نهضت مقدّس اسلام، روز عصیا

طاغوتیان است و روزی است که ملّت ایران زیر برق 

اسلام آمدند و برای مقابله با دشمنان اسلام و قرآن 

وارد صحنه شدند و پشت رژیم ستمشاهی را به لرزه 

خرداد، مقدّمه ای است  15انداختند. حماسة خونین 

 3به بار نشست. 57بر بهاری که در زمستان 
 

ی حکومت اسلامی به جای حکومت جایگزین -5

 طاغوتی:

شما ملّت عزیز با قدرت خودتان، با ایمان 

خودتان، با تحوّلی که درتان واقع شد، دست 

تبهکاران را در داخل و دست غارتگران را که از 

خارج دراز شده بود قطع کردید، شما یک حکومت 

طاغوتی را برداشتید و به جای او یک حکومت اسلامی 

 4گذاشتید.
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مهم ترین ویژگی انقلاب اسلامی آن بود که این 

 ری اتفاق افتادـانقلاب دینی بود و در عص

که تصوری از وقوع چنین انقلابی نمی رفت. خیلی ها  

به حق بر این نظر هستند، علّت اینکه غرب و آمریکا 

در مورد انقلاب اسلامی غافلگیر شد و نتوانست وقوع 

کند، همین ماهیت یک چنین انقلابی را پیش بینی 

 1دینی انقلاب اسلامی بود.
 

 ب( قطع ریشه های فساد و جلوگیری از نفوذ اجانب

 ادارة مملکت به دست خودمان -1

باید تمام دست هایی که در این مملکت قدرتمندی 

ما را می       کردند و با قدرتمندی دارند ذخایر 

برند، این ها تمام باید قطع بشود، این دست ها 

مملکت،           باید قطع بشود و کنار بروند. 

مملکت ماست و ما خودمان می خواهیم اداره کنیم 

 2مملکت را، مستشار آمریکایی ما نمی خواهیم.

قدرت های بزرگ و تهدیدات آنان علیه انقلاب است 

داشته است. به  که این تهدید از دیرباز وجود

هرحال آمریکایی ها و سایر قدرت های بزرگ، همة 

منافع خودشان را می خواهند، رابطة بین الملل نیز 

رابطة گرگ و میش است؛ یعنی هرکشوری که قدرت 

بیشتری داشته باشد، به دیگران فشار آورده و حرکت 

های بیگانگان علیه انقلاب اسلامی همچنان ادامه 

 3خواهد داشت.
 

 رانده شدن تمام ریشه های رژیم: -2

ما پیروزیمان وقتی است که دست این اجانب از 

 ه های ـمملکتمان کوتاه شود و تمام ریش

رژیم سلطنتی از این مرز و بوم بیرون برود و همه 

رانده بشوند و این کارها و چیزهایی که اخیراً 

اجانب که  عمال واقع می شود و دست و پا می زنند،

و یا رژیم  شاه سابقبرگردانند، یعنی یا شاه را 

دیگری و یا رژیم سلطنتی را حفظ کنند، این مطلب 

را باید بدانند که گذشته است مطلب و اینطور 

مسائل را که شما پیش می آوردید دست و پایی بیش 
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نیست و اگر چنانچه تسلیم ملّت نشوید، ملّت شما را 

 1به جای خودش می نشاند.

مذهب و مکتب الهی طی قرن اسلام به عنوان یک 

های متمادی دین اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران 

در همه جا و در همة اقشار بود و در همة شئون 

زندگی این ملّت حاکمیت داشت. لذا برخلاف تبلیغات 

گسترده ای که علیه آن می شد، سرانجام قدرت خود 

را نشان داد و رژیم ستمشاهی را در هم فرو ریخت و 

اجانب را از این کشور کوتاه کرد و به غرب و  دست

شرق نشان داد که تنها مکتبی که می تواند مردم را 

از سلطة آنها خارج کند، اسلام است. به مسلمانان 

نیز اطمینان داد که تنها مکتب رهایی بخش، اسلام 

 2است نه مکاتب شرق و غرب.

 

 تسلیم شاه در مقابل ملّت: -3

سر این مرد که خودش هم شما بدانید که دنبال 

فلان،  کذا وش ینجا دیگر قدرتمند شده بود و ارتا

پشت سر این تمام قدرت های دنیا واقع شده بود: 

شوروی، آمریکا، منتها بعضی ها تصریح می کردند، 

بعضی ها تلویحاً، انگلستان، چین، ممالک عربی، 

تمام این ها پشت سر این ایستاده بودند، لکن ملّت 

را گره کرد و ایستاد، همه را عقب زد و  مشت هایش

یک آدمی که اگر مهلتش داده بودند دعوی فرعونیت و 

الوهیت هم می کرد، همچو شد که آمد مقابل ملّت با 

 3.4کمال ذلّت ایستاد استغفار کرد و ملّت قبول نکرد

به دنبال تظاهرات میلیونی مردم ایران در این 

به شدّت تضعیف دو روز، روحیة شاه و طرفداران او 

شد و قدرت تصمیم گیری از او سلب گردید. تظاهرات 

مکرّر روزانة مردم در سراسر ایران، اعتصابات پی 

در پی وزارتخانه ها، مطبوعات، فرهنگیان، 

کارخانجات و به خصوص اعتصاب شرکت نفت که در 

موقعیت حساّس رژیم را از لحاظ مالی در تنگنا قرار 

نی بازارها و به خصوص بازار داده بود و تعطیل طولا
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بزرگ تهران و... امید خاندان پهلوی را به یأس 

 1تبدیل کرد.
 

 قطع ایادی ابرقدرت ها: -4

سؤال: در نظر شما مهم ترین چیزی که در سال 

گذشته رخ داد چه بود و چه توقعی دارید در سال 

 آینده بگذرد؟

. مهم ترین چیزی «بسم الله الرحمن الرحیم»جواب: 

در سال گذشته برای ملّت ما حاصل شد، قطع ایادی که 

ابرقدرت ها از کشور و قطع ظلمی که بر این ها در 

سال های طولانی می شد، آن بزرگتر چیزی بود که بر 

ما گذشت و بزرگتر چیزی که ما آرزو داریم این است 

که در این سال ان شاء الله ممالک اسلامی به ما متّصل 

مین بیدار بشوند و متوجّه این بشوند و ملّت های مسل

که این تبلیغاتی که ابرقدرت ها کردند و  2بشوند

 این ها خودشان را آسیب ناپذیر معرفی کردند،

 

نداشته است. دیدند ملّت ها که ملّت ما بزرگ  حقیقت 

تر رژیم وارد کرد و الان هم مشغول است که آسیب ها 

برای را پشت آسیب ها وارد کند و آن بت بزرگی که 

، ملّت ما شکست آن را و می دنیا درست کرده بودند

 3شکند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی استکبار جهانی و 

ایادی داخلی آن برای ساقط نمودن جمهوری اسلامی، 

توطئه های فراوانی را به اجرا درآوردند که همة 

این توطئه ها به شکست انجامید. از جملة این 

جوم گستردة نظامی رژیم بعث توطئه ها می توان از ه

عراق نام برد که با دفاع قهرمانانة نیروهای مسلّح 

و مردم، نقش برآب شد و متجاوزان با خفّت و خواری 

 4بیرون رانده شدند.

 

 نجات یافتن از قساد و فحشا: -5

آن همه مراکز شهوت و آن همه مراکز فحشا درست 

ده ها کردند و عرضه کردند بر این ملّت در طول این 

سال اخیر که شدّت پیدا کرد و در زمان محمدرضا از 

همه وقت بیشتر شدّت داشت و شما از جهت اخلاقی و 

فرهنگی ایران باید این معنا را اعتقاد کنید که 

                                           
 .78. قدرت الله بهرامی، مهدی نظرپور، همان اثر، ص 1
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اگر این انقلاب به داد ایران نرسیده بود، ایران 

در سراشیبی محو و فنا واقع شده بود که اصلاً اسمش 

 1.2بشوداز تاریخ باید محو 

رین عنصری که در ـرین و والاتـبی شک بالات

  ه دخالت اساسی دارد،ـجامع موجودیت هر

 

جامعه هویت   فرهنگ هرآن جامعه است. اساسا فرهنگ

می دهد و          ت آن جامعه را تشکیل و موجودیّ 

چند جامعه در بعدهای  با انحراف فرهنگ هر

د و قوی قدرتمن اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی

باشد ولی پوچ و پوک و میان تهی است. اگر فرهنگ 

جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، 

ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرایش 

پیدا می کند و بالاخره در آن مستهلک می شود و 

موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می دهد. 

ه از استقلال فرهنگ آن استقلال و موجودیت هرجامع

نشأت می گیرد و ساده اندیشی است که گمان شود با 

وابستگی فرهنگی، استقلال در ابعاد دیگر یا یکی از 

 3آن ها امکان پذیر است.

 

 ج( جنبش بیداری اسلامی

 طنین آوای انقلاب در دیگر کشورها: -1

آوای انقلاب بزرگ ایران در کشورهای اسلامی و 

دیگر کشورها طنین انداز و افتخارساز است. شما 

ملّت شریف، به جوانان غیور ملّت های اسلامی هشدار 

داده اید. امید است با دست توانای شما، پرچم 

اهتزاز  اقطار بهپرافتخار حکومت اسلامی در تمام 

 4د تعالی.درآید، این است مسألت من از خداون

رهبران مذهبی غرب با درک و عطش معنوی موجود و 

استقبال بی سابقة جوامع غربی از پیام های مذهبی 
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انسان محصول فنّاوری در »و دینی ضمن اعلام این که 

  1معرض بی هویتی قرار

تنها راه نجات بشر »و تأکید بر اینکه « گرفته است

مذهبی( از بی هویتی ناشی از زندگی ماشینی ایمان )

بر شدن فعالیت ها و تبلیغات مذهبی خود « می باشد

افزوده اند و با صراحت از لوازم افزایش آموزش 

های دینی و مذهبی به عنوان تنها راه چارة خلأ 

 2روحی و معنوی بشر غربی سخن می گویند.

« کانتربری»اسقف اعظم کلیسای  جرج کری، سر

  انگلیس در همین باره می گوید: 

ان انگلیسی دچار نوعی خلأ روحی هستند شهروند»

که تنها از طریق آموزش های مذهبی می توان آن را 

 «برطرف کرد.

روزنامة دی ولت چاپ آسمان هم دربارة توفیق 

چشمگیر گروه های مسیحی می نویسد: گروه های مذهبی 

امنیت درونی بشر را تأمین نمی کنند. برای مردم 

یل به منزلة کشتی تشنة تعالیم مذهبی هر کلمة انج

ت گرایی است؛ از این رو جای ثرنجاتی در اقیانوس ک

تعجبی نیست، اگر گروه های بنیادگرای مسیحی با 

 3اقبال چشمگیری در کشورهای غربی رو به رو شوند.

 

 نقطة شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام: -2

مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به 

مردم ایران نقطة شروع انقلاب ایران نیست؛ انقلاب 

ارواحنا  -بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجّت

است که خداوند بر همة مسلمانان و جهانیان  -فداه

منّت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. 

و مادّی اگر لحظه ای مسئولین       مسائل اقتصادی 

د، خطری را از وظیفه ای که برعهده دارند منصرف کن

 -بزرگ و 

خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت 

جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در ادارة 

چه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست  هر

                                           
. عبدالوهاب فراتی، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد 1
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حاجتی، چاپ هفتم، قم، بوستان کتاب، نشر دفتر تبلیغات 

 .120اسلامی، ص 



 

 

که آن ها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت 

 1جهانی اسلام است منصرف کند.

ندة ادیان الهی اسلام آیین جهانی و تکمیل کن

قبل از خود است که در محدودة زمان، مکان و نژاد 

)صلی الله علیه خاصّی قرار نمی گیرد. رسالت پیامبر اسلام 

نیز برای بشارت و نذار به تمام انسان ها و آله( 

است. خداوند آخرین پیامبر و آخرین و کامل ترین 

دین خویش را به سوی انسان ها فرستاد تا آن را بر 

همة دین های قبلی غالب گرداند. دولت جمهوری 

اسلامی ایران برای تحقّق بخشیدن به یکی از اهداف 

دی زده است انقلاب اسلامی، دست به اقدامات ارزشمن

که از آن جمله می توان به قانون حمایت از انقلاب 

مجلس شورای  19/2/1362اسلامی مردم فلسطین مصوب 

اسلامی، اعلام آخرین جمعة ماه رمضان به نام روز 

قدس، برگزاری هفتة وحدت به مناسبت میلاد مسعود 

تشکیل مجمع )صلی الله علیه و آله( حضرت ختمی مرتبت 

تأسیس دانشگاه بین « مذاهب اسلامیتقریب بین ال»

و... اشاره کرد؛ در )رحمه الله علیه( المللی امام خمینی 

راستای تحقّق این اهداف بلند، جمهوری اسلامی ایران 

باید به عنوان جامعة نمونه معرفی گردد و اصول 

حیات بخش اسلام از طریق برنامه ریزی دقیق به اجرا 

قّق جامعة متّحد و درآید تا بدین وسیله امیدبه تح

بزرگ اسلامی در دل ها زنده گردد و سپس سیاست عملی 

و اتّحاد و ائتلاف در پیش گرفته شود تا مسلمانان 

 2به تشکیل یک جامعة بزرگ اسلامی امیدوار شوند.

 

 

 مفتاح نجات اسلام و عدالت: -3

در عصر ما می رفت که با کجروی های سلسلة 

و دستة اربابان پهلوی حلقوم گشاد آنان و دار 

آنان اسلام و مصالح آن را ببلعد و عدالت و استقلال 

و آزادی را در زیر چکمه های دیکتاتوری و پردة 

ریا و تزویر به نابودی بکشد که نهضت ملّت بزرگ 

به  42خرداد سال  15، 83محرّم  12ایران که در 

 تزویر و عوامفریبی شاهشکوفایی گرایید، پرده های 

و قتل عام شاهانه و فداکاری ملّت،  را پاره کرد

مبدأ عظیمی در تاریخ ایران گردید و مفتاح نجات 

اسلام و عدالت به دست آمد و نطفة مقاومت ملّی 
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منعقد و با تربیت و روشنگری روشنگران رو به رشد 

 1نهاد. تکامل و 

از آنجایی که عدالت و قسط رکن اصلی زیست 

به سعادت و انسان در جامعه است و رسیدن انسان 

تحقّق اهداف اجتماعی او جز از طریق تحقّق عدل و 

قسط در جامعه، محقّق نمی شود، لذا حکومت عدل و 

ایجاد عدالت و قسط  بالاترین رکن جامعه در مسیر 

پیشرفت خود به سوی سعادت قلمداد می گردد و با 

توجّه به اینکه دین اسلام براساس عدالت ابتنا 

پس جامعة مورد نظر این است،  یافته و دینی عادلانه

دین مبتنی بر قوانین این دین، جامعة عدل یا 

می باشد، یعنی جامعه ای که هم         جامعة قسط

محور امور آن را عدالت تشکیل می دهد و هم عدالت 

 2در تمام ابعاد آن جامعه به اجرا در می آید.

 

 

 

د( همبستگی در سازندگی و شکل گیری جامعة مدنی 

 میاسلا

 کومت خدمتگزار ملّت است نه آقای ملّت:ح -1

باید ما دنبال بکنیم تا اینکه نهضت را به آخر 

برسانیم و یک حکومت عادل در اینجا باشد، یعنی یک 

حکومتی باشد که نخواهد جیب خودش را پر کند، یک 

حکومتی باشد که خودش را از ملّت بداند و خدمتگزار 

بداند؛ این حکومت بداند، نه خودش را آقای ملّت 

هایی که داشتیم سلاطین همیشه اینطور بودند که این 

ها عقیده شان این بوده است که همة این ها عبد ما 

هستند، همة این ملّت ها عبید ما هستند، این برخلاف 

سنّت انبیا بوده است، برخلاف سنّت اولیا بوده است، 

برخلاف عقل انسانی است، برخلاف حقوق بشر است، 

خلاف قوانین دنیاست و این ها هیچ وقت عمل نمی بر

 3کردند.

پس از بررسی و پذیرش حقّ مشارکت مردم در 

)قدس سرنوشت خویش و کیفیت آن از ناحیة امام خمینی 

، از دیدگاه او هر حکومتی ولو آنکه بر مبنای سره(

مشروعیت محض الهی هم روی کار آمده باشد، نسبت به 
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دارد و بزرگتریت مسئولیت مردم مسئولیت های خطیری 

حکومت امانتداری و خدمتگزاری نسبت به مردم است. 

این روحیة خدمتگزاری در سیرة عملی ایشان کاملاً 

مشهود بود. از این روی به جای طلبکاری از مردم، 

ضمن تجلیل از فداکاری آن ها، همواره خود را مقصّر 

 1و عذرخواه در پیشگاه ملّت می دانستند.
 

 قانون اساسی اساس مملکت: -2

رزوی ما ـاگر در این انقلاب درست دقت کنیم، پی

 ما در آن وقتی است که آن مسائل اصلی

لااقل درست تحقّق پیدا بکند. از مسائل اصلی ما 

یکیش تحقّق پیدا کرده است و آن رفراندوم برای 

جمهوری اسلامی است، امّا قانون اساسی که اساس یک 

م مجلس شورا که باید باشد در مملکت است و بعد ه

یک مملکتی، رئیس جمهور باید باشد، این مراحل باز 

 2برایمان مانده است.

با این حال اهتمام به اجرای قانون برای رسیدن 

به این اهداف اساسی برای جامعه، امری ضروری و 

قطعی است و بی قانونی و نادیده گرفتن آن معادل 

د، باز ماندن جامعه با به وجود آمدن مشکلات متعدّ 

از مسیر پیشرفت، اختلال در امور پیدایش، ازدیاد 

جز آن می باشد. از همین روی مفاسد اجتماعی و 

بر اجرای قانون تأکید )رحمه الله علیه( امام خمینی 

از نظر او بر تمام انسان ها قانون  3زیادی دارد.

حکومت می کند و هیچکس نمی تواند از فرمان قانون 

نماید. چه سرپیچی یک نفر از قانون به سرپیچی 

معنای تحقّق زیان برای همه و ضایع شدن مصالح 

 4عمومی است.

 

 تفاهم بین ملّت و دولت: -3

هر دولتی که متّکی بر ملّت نباشد بلکه مقابل 

ملّت بایستد، این عاقبتش ولو یک قدری هم طولانی 

باشد، عاقبتش به همین عاقبتی که این پدر و پسر 

منتهی شدند، منتهی خواهد شد... ملّت ها و دولت ها 

باید باهم تفاهم داشته باشند؛ یعنی دولت جوری 

                                           
 .661. محمد حسین جمشیدی، همان اثر، ص 1

 .28/3/58، سخنرانی 165، ص 5. صحیفه امام، ج 2
. سید صادق هدایت، علل و عوامل پیروزی انقلاب، چاپ اول، 3

مؤسسه فرهنگی طه، ناشر معاونت امور اساتید و دروس معارف 

 .147، ص 1377اسلامی، بهمن 
 .240همان اثر، ص  . محمد حسین جمشیدی،4



 

 

جوری باشد، باشد، ارتش جوری باشد، شهربانی 

ژاندارمری جوری باشد که مردم به آن ها محبّت 

 داشته باشند، احساس

دوستی و محبّت بکنند نه اینکه وقتی که شهربانی  

بیاید یا مأمور شهربانی بیاید توی بازار، مردم 

از او بترسند و از او تنفّر داشته باشند. چنانچه 

در این نقاط اینطور بود بلکه در طول سلطنت 

 ور بوده است...اینط

... الان همة ما، همة قشرهای این ملّت مکلّفند 

که برای این مملکت کار بکنند تا اینکه با کار، 

این مملکت اداره بشود، درست بشود. مملکت مال 

خودتان است، خودتان برای خودتان دارید کار می 

کنید و ان شاء الله من امیدوارم که همة ما به 

 1وظایفان آشنا بشویم.

در دیدگاه امام حکومت و دولت برای مردم و ملّت 

است، و رابطة زمامداران و مردمان هیچ گونه 

فرمانروایی و خودکامگی نیست، همة فاصله های کاذب 

در حکومت میان زمامداران و مردمان باید برداشته 

شود و همه چیز باید در خدمت مردم و برای اهداف 

امام  2رار گیرد.یاد شده و در مبحث اهداف حکومت ق

در فرمایشات مکرّر و متعدّد خود به تبیین رابطة 

زمامداران و مردمان پرداخته و تصویری روشن از 

 3این امر ارائه کرده است.
 

)علیهم حکومت رسول اکرم و امیرالمؤمنین  -4

 :السلام(

ما در جمهوری اسلامی داریم زندگی می کنیم، 

)صلی الله علیه ل اکرم جمهوری اسلامی که در اسلام مثل رسو

، بر آن حکومت )علیه السلام(، مثل امیرالمؤمنین و آله(

کرده اند، می خواهیم یک همچو حکومتی که کفش وصله 

خودش را می گوید از این ریاست ها پیش من  ه یخورد

ت ها ارزشش کمتر از ـارزشش بیشتر است، یا ریاس

 این است. شما باید در روحیه تان این مطلب

حفظ کنید و مردم هم باید مواظب شما باشند و را  

مواظب همة این ها باشند و هریک از ما و شما و 

همه خواستیم که از آن راهی که اسلام داشته است، 
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از اوّل راهی که داشته است و از آن طریقه ای که 

انبیا داشته اند، ما بخواهیم عبور کنیم، آن روز 

شود و تا یک نمونة شکست پیروزی اسلام پیدا می 

همچو مسئله ای پیدا نشده پیروزی در جای خودش شک 

نکنید که هست، البته برای خدا باید باشد. شما 

برای خدا در این مجلس حالا آمدید، وقتی مجلس 

اینطور است که یک امتیازی نیست که حالا وقتی شما 

رفتید توی بازار، مردم کنار بروند که رئیس مجلس 

مد، نخست وزیرش هم همینطور آمد یا وکیل مجلس آ

است، این جور نیست که وقتی که توی مردم برود 

مردم فرق بگذارند باهم و همة این ها اینطور 

 1هستند.

عملکرد )قدس سره( در اندیشة سیاسی امام خمینی 

در تشکیل حکومت و  )صلی الله علیه و آله(پیامبر اکرم 

محکم برپا کردن یک دولت باهم لوازم آن حجّتی است 

بر مسلمانان تا به سنّت و رویة آن حضرت تأسی 

نمایند و تشکیل حکومت دهند و دولت برپا نمایند. 

در اندیشة سیاسی امام خمینی رویة پیامبر اکرم 

سندی محکم در لزوم تشکیل حکومت )صلی الله علیه و آله( 

است و در ادامة آن، رویة مسلمانان خود حجّتی است 

 2ت پس از آن حضرت.در ضرورت تشکیل حکوم

 

 جمهوری اسلامی رهین مردم: -5

فرق ما بین جمهوری اسلامی و شاهنشاهی این است 

که جمهوری اسلامی از مردم است و جمهوری اسلامی 

رهین همین مردم عادّی کشور است و شاهنشاهی می گفت 

نه، من اینطور نیست که به مردم کار داشته باشم، 

ردم باید تحت سلطة ما ما خودمان باید کارها را، م

 3باشند و با مردم آن طور می کردند.

)رحمه الله به طور کلّی مشارکت در نگاه امام خمینی 

هم حق است و هم تکلیف و مسئولیت و چون حق علیه( 

مردم است، مردم نسبت به تحقّق آن مکلّف هستند؛ چه 

هر حقّی منوط به تحقّق تکلیفی است و هر تکلیفی 

حقّی. این است که در بیانات ایشان منوط به وجود 

از مشارکت هم به عنوان حقّ یاد شده است. نظیر 

هرکسی، هر جمعیتی، هر اجتماعی، حقّ اوّلیش این است 
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ببیند که این یک حقّ مسلّم »که خودش انتخاب بکند: 

ملّت، این یک حقّی که همة عالم می گویند که باید 

این است که با ملّت ها باشد و از اساس دموکراسی 

مردم آزاد باشند در این آرای خودشان... و باید 

و هم « خود مردم سرنوشتشان در دست خودشان باشد...

به عنوان تکلیف که در عباراتی چون وظیفة شرعی یا 

 1مکلّف بودن مردم و... .
 

 دولت بدون مشارکت ملّت محکوم به شکست است: -6

رکت ملّت دولت چنانچه کراراً تذکّر داده ام بی ش

و توسعة بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم 

مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست 

مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت 

است که باید از و کنار گذاشتن ملّت، بیماری مهلکی 

آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد آن احتراز شود... 

به نفع مردم محروم و مستضعف  ،هتر بشودبچه  تا هر

کار کرد، نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر در 

 2تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند.

بنابراین پیوند رهبری و حکومت اسلامی با مردم 

به طور طبیعی پیوندی عمیق و اعتقادی است و بدین 

ترین یکی از مردمی )قدس سره( سبب بود که امام خمینی 

نوع حکومت ها را پایه ریزی و رهبری کرد. در این 

حکومت برخلاف همة نظام های سیاسی موجود جهان، 

مردم پس از تعیین رهبر و برگزاری انتخابات، از 

خود سلب مسئولیت نکرده و به خود وانهاده نمی 

شوند؛ بلکه حضور آنان در صحنة ادارة جامعة سلامی 

لامی، به عنوان یک و مشارکت در سرنوشت نظام اس

 3تکلیف شرعی تضمین می شود.

ای که می توان از این بحث گرفت اینکه،  نتیجه

رهبری انقلاب را عمدتاً باید مرهون حضرت امام 

دانست. اگر روحانیت در رهبری انقلاب نقش زیادی 

داشته اند، بیشتر به دلیل پیروی از رهبر انقلاب و 

 اقتدا به ایشان بوده است.
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بر  )عليه السلام(تأثير سيره عملي امام علي    

 )رحمه الله عليه(رهبري امام خميني 

 

 

 

 

 

 شيوه ي برگزيدن کارگزاران حکومتي از ديدگاه 

 )عليه السلام( امير المؤمنين 

 



 

 

مي تواند الگوي همه حکومت هاي اسلامي )عليه السلام( حکومت کوتاه و چند ساله امام علي 

طول تاريخ باشد به ويژه براي امتّ اسلامي ما که بعد از ساليان دراز حکومت جور و ستم، بر در 

 نعمت بزرگ و ارزشمند جمهوري اسلامي دست يافته است.

در اين نامه، شيوة زمامداري و حکومت بر مردم را کاملاً بيان )عليه السلام( امير المؤمنين 

بين تمام حکومت هاي رايج در جهان توضيح داده و  فرموده و نوع حکومت اسلامي علوي را در

 آن را به عنوان يک حکومت الگو قرار داده است.

 

 1گزينش مديران حکومتي -1

در اين نامه، معيارهاي زير استنباط شده است که مي توان آن ها را در گزينش مديران 

 کارگزاران حکومتي استفاده کرد:

 محافظت و حراست از مسئوليت. -1

 کوشا و فعال بودن.  -2

 شجاعت و بي باک بودن. -3

 صلابت و شدتّ بر بدکاران. -4

 قاطعيت در امور. -5

 اطاعت از رهبري و امام جامعه. -6

 خيرخواه مردم بودن. -7

 عمل بر معيار حق. -8

 2برخورداري از تدبير و قدرت بر حلّ مشکلات. -9
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 ويژگي هاي والي و فرماندار -2

 مردم محکم و استوار باشد. رابطه اش با -1

وظيفه حاکم و والي جامعه اين است که از برخي لغزش ها و اشتباهاتي که از روي جهل  -2

و ناداني از افراد صادر مي شود، بگذرد. نه تنها حاکم بايد منصف باشد، بلکه منطق مقدّس دين، 

 تمام افراد بشر را به انصاف دعوت مي کند.

رماندار عبارت است از مراعات نمودن انصاف به مردم و خداوند يکي از وظايف مهمّ ف -3

 از طرف خود و مجموع دوستان و هواخواهانش.

يکي از وظايف فردي فرماندار اين است که توجّه داشته باشد که مقام و ثروت، او را به  -4

جّه داشته نيز تومبارزه با خدا نکشاند. مبارزه با خدا کنايه از غلظت و درشتي با بندگان خداست و 

 1 باشد که در صورت پيدا شدن کبر و غرور، عظمت خدا را نيز دريابد.

 

وظايف حاکم و والي، جلب نظر رعيتّ و اجتماع است و رضايت اجتماع، عامل مهمّ دوام  -5

 حکومت حاکم است.

از ديگر وظايف حاکم اين است که اطلاع کافي از کارکردهاي مملکتي و مأمورين  -6

دولتي داشته باشد و با ناظر قرار دادن انسان هاي مؤمن و با شرافت، رفتارو حالات آنها را زير 

نظر داشته باشد که در صورت اطلاع از انحراف آن ها به وسيله مأمورين اطلاعاتي در کيفر دادن 

وتاهي نورزد و آنان را مورد تعقيب قرار دهد تا هم مجرم را به کيفر رسانده و هم درس آنها ک
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عبرتي براي ديگران باشد تا همگان متوجّه شوند که سرانجام خيانت و گناه، قلاده بستن به گردن 

 آن هاست و ننگ و عار گناه، آبروي آنها را مي برد و در پيشگاه مردم متهم مي شوند.

وظايف حاکم اين است، که نسبت به حقوق امور اقتصادي کارگزاران توجهّ  از ديگر -7

بيشتري داشته باشد و تا حدّ ممکن نياز آن ها را برآورده تا از پست خود سولا استفاده نکنند و به 

 1اموال مردم و امانت هايي که در دست آنهاست، خيانت نورزند.

 

 ويژگي فرماندهان ارتش -3

درباره فرماندهان ارتش متذکرّ مي شود، )عليه السلام( را که امام علي  يکي از ويژگي هايي

است. حلم، عبارت است از آرامش نفس و متانت. کسي را حليم مي گويند که نفس « ويژگي حلم»

ر د)عليه السلام( وي سنگين و قلب او آرام باشد و غضب، وي را به زودي از جاي نبرد. امام علي 

هيچ عزّتي بالاتر از حلم وجود ندارد يا عزتّي  ؛2«لا عزَّ کالحلم» غه مي فرمايد:کلمات قصار نهج البلا

 مثل عزت در حلم نيست.

پاکدامني و طهارت قلب و اجتناب از »است و سومين ويژگي « خلوص»دومّين ويژگي، 

است. چهارمين ويژگي، عذرپذيري نسبت به کساني است که مرتکب خلاف       مي « محرمات الهي

وند و عذر مي آورند. و ويژگي پنجم نسبت به ضعيفان داراي رأفت الهي و رقّت قلب باشند و ش

که قرآن در اين باره مي فرمايد:  3نسبت به زورمندان، محکم باشند و از آن ها فاصله گيرند

                                           
 .90-70. محمد فاضل لنکراني، آيين کشورداري، از ديدگاه امام علي )عليه السلام(، ص 1

 .424. نهج البلاغه، حکمت 2

، چاپ ششم، انتشارات دليل ما، تابستان )عليه السلام(. رسول جعفريان، تاريخ سياسي امير مؤمنان علي 3

91. 



 

 

محمد رسول خدا و کساني که ايمان ؛ 1«محمّدٌ رسول الله و الذینَ معََهُ اشدّاء علی الکفّار رُحماءُ بینَهمُ»

 ند.مي نماي            آورده اند، بر کفار، شديد و سخت برخورد مي نمايند و با مؤمنان با رحمت و لطف رفتار 

اينها ويژگي هايي است که بايد در امراي ارتش اسلام حاکم باشد تا بتوانند اعلاي کلمه حق 

 بنمايند.

 

 ويژگي  مديريت -4

مدير و رئيس يک حکومت گاهي بايد از تغافل بجا  و »مي فرمايد:  )عليه السلام(امام علي 

مؤثر استفاده نموده و او را بيدار سازد که اين نوع بررسي، از کيفر دادن صريح مؤثرتر است و از 

 2نظر روان شناسي نيز اين روش، افراد را بهتر اصلاح مي سازد.

است، آن است که مدير در کار مؤسسه خود محکم  يکي از اموري که جز شرايط مهم مديريت

کاري نموده و هميشه به اوضاع آن رسيدگي نمايد و گرنه در گوشه و کنار آن مفاسدي راه يافته 

 3کم کم آن مفاسد در اساس نفوذ کرده و موجب نابودي مؤسسه خواهد شد.

م مي شود، اجتناب از ويژگي هاي مهم مديريتي، آن است که از کارهايي که موجب تنفر مرد

 4نمايد.

 

 )عليه السلام(ويژگي هاي قاضي از ديدگاه امير مؤمنان  -5
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پيرامون قوه قضائيه و استقلال قاضي در حکم و )عليه السلام( در اين فراز نامه امام علي 

اوصافي که در شخص قاضي بايد داشته باشد تا بتوانند متصدّي مقام قضا شود، مسائل مهمي را 

 نموده است.بيان 

موضوع قضاوت، از موضوعات و مسائل مهم اسلامي است و خداوند آن را از شؤون نبوّت 

فلا و ربکَّ لا یؤمنونَ حتیّ یُحَکمّونکَ فیما شَجَرَ بَینهُم ثمَّ لا یجدوا »قرار داده است و فرموده: 

! که آنها مؤمن نخواهند بود، به پروردگارت سوگند ؛1«فی انفُسهم حرجاً ممِّا قضَیت و یُسلَّموا تسلیماً

مگر اين که تو را در اختلافات خود به داوري طلبند و سپس در دل خود از داوري تو احساس ناراحتي 

 نکنند و کاملاً تسليم باشند.

 اين ويژگي ها عبارتند از:

قاضي بايد از با فضيلت ترين افراد باشند که در هنگام قضا به سبب احاطه نداشتن به مور  -1

و مسائل و نداشتن تجزيه و تحليل کامل، به اشتباه نيفتد و در شک و ترديد و رکود راه ها متحيّر و 

 سرگردان نگردد.

دشمنان طرف دعوا، او را به لجاجت وادار نسازند يا به وسيله لجاج، بر حق غالب نگردد  -2

 انو يا اين که دشمنو يا اين که تحت تأثير خشم واقع نشود و به صرف گفتار او، اکتفا نکند 

 2او را با رشوه و يا طمع و تهديد گرفتار نسازند. 

قاضي بايد سعي کند به سبب حيله و نقشه هاي ماهرانة طرفين دعوي، در معرض اشتباه  -3

 قرار نگيرد.

 در صورتي که متوجّهه شود اشتباه کرده است، به حق برگردد و از آبهرو و مقام و جاه -4

                                           
 .65(، آيه 4. سوره نسالا)1

 .160ص  ،اثر ، همان. قدرت الله مشايخي2



 

 

 خود وحشت ننمايد.

طمع و آز، او را وادار نسازد که به طرفين دعوي بنگرد و به طمع، ثروت حق را به  -5

 ثروتمند بدهد.

در موضوع و مسألة قضا بايد دقيق و تيزبين باشد و از راه هاي گوناگون، حقايق را کشف  -6

 نمايد و به صرف ادّعا و ديد سطحي حکم ننمايد.

است، به گونه اي تحقيق و تفحّص نمايد که در مواردي که مطلب متشبه و نامعلوم  -7

 اطمينان پيدا کرده، حق براي او روشن شده و اگر نشده در نزد شبهه توقفّ نمايد.

 و خيلي از موارد که بنده به دليل زياد بودن موارد فقط به چند بسنده مي کنيم.

ي هم جدا       م قوّة قضائيه از مؤثرترين قواي حکومتي است که به وسيلة آن، حق و باطل از

شوند و اگر اين قوّه ضعيف گردد، نمي توان گفت که تنها خود را به سقوط کشانيده است، بلکه به 

 1همراه خود، بخش اعظم جامعه را به تباهي کشانده است.

همة کساني که در کشور سهم بسزايي در ادارة آن دارند را بررسي کرديم، ولي دولت امام 

حکومتشان و سياستشان خيلي با اين دوره اي که ما در آن زندگي          مي و شيوه ي  علي

 کنيم فرق مي کند؛ البته حکومت و سياست و شيوه ي ادارة حکومت مي توان الگوي بزرگي

براي زندگي بشري باشد، ولي حکومت و دولت امروزي خيلي از پست ها وجود دارد که در آن  

جمهور که بعد از رهبر دومّين شخص مهمّ مملکت است که در ادارة دوره نبود؛ مثلاً وجود رئيس 

کشور نقش بسزايي دارند و همچنين رئيس صدا و سيما که در آن دوره نبود ولي در اين دوره و 

است. هرکدام از اين پست ها به عهدة رهبر  ان شالاالله در دورة بعدي که دورة امام زمان 

 جامعه مي باشد.

                                           
 .167تا  161. همان، ص 1



 

 

 

 مويژگي ارتش اسلا

 آن ها دژهاي محکم و نفوذ ناپذيرند: -1

ارتشيان براي حفظ جامعه و امّت به منزلة ديوارهاي بلند و محکمي هستند که هيچ دشمني 

نمي تواند از آن ديوار بالا رود يا آن را بشکند و به آن نفوذ کند. در عهدنامة مالک اشتر، يک 

استعاره از همين معني است و در « حصون»بخش آن در مورد ويژگي ارتش اسلام است. لفظ 

، خداوند، ارتش اسلام و نيروهاي نظامي را مورد محبّت خود قرار داده است و قرآن کريم

خداوند کساني را دوست مي  1«ان الله یحُب الَّذینَ یُقاتلونَ فی سَبیلِهِ صفاً کأنهم بُنیانٌ مرَصوص»فرموده: 

 دارد که در راه او پيکار مي کنند همچون بنياني مرصوص.

 

 زينت زمامداران هستند: -2

تش زينت زمامدار است. داشتن ارتش محکم و استوار سبب مي شود ابهت، عظمت و جلال ار

او در مقابل دشمنان داخلي و خارجي جلوه گر شده و در دل دشمنان ترس ايجاد شود    که هيچ 

 -گاه به فکر حمله، نابودي و کارشکني عليه کشور نباشد. بنابراين ارتش نقش مهميّ در

 2بات آن دارد.استحکام حکومت و ث 

 

 ارتش عزّت دين است: -3

به مالک اشتر، مربوط به ارتش )عليه السلام( اين مسأله روشن است که روي سخن امام علي 

ارتش،  بر« عزّت»اسلام است که حافظ مسلمين و عزتّي براي دين خدا مي باشند. اطلاق شدن لفظ 

                                           
 .4، آيه (61) . سوره صف1

 .126تا  123. همان، ص 2



 

 

لازمة وجود آن هاست و دشمنان اسلام با از باب اطلاق اسم لازم بر ملزوم است؛ زيرا عزّت دين، 

 وجود آن ها جرأت حمله به دين را نخواهند داشت. بنابراين آن ها عزّت اسلام و دين هستند.

 

 ارتش عامل امنيت عمومي: -4

آخرين خصوصيتي را که حضرت دربارة ارتش مي فرمايد، موضوع امنيت عمومي جامعه از 

، جاني، آبرويي و فکري مسألة امنيت، از مسائل مهم و از تمام ابعاد و جهات است، امنيت مالي

از نعمت هايي که قدر آن »فرمودند: )صلي الله عليه و آله( نعمت هاي بزرگ الهي است که پيامبر 

نيروهاي نظامي، حافظان مرزهاي استقلال کشور اسلامي « مجهول است، نعمت امنيت است.

 1امنيت راه ها و اماکن و بازارها و ميادين.هستند و نيروهاي مسلّح انتظامي، حافظان 

 

 ويژگي رهبر

آگاهي: معمولاً انسان ها در زندگي اجتماعي از کسي پيروي کرده و عنان امور  خويش  -1

 را به دست او مي سپارند که نسبت به اهداف و شيوه هاي نيل به آن، علم و آگاهي داشته

ی الی الحقِّ احََقٌّ ان یُتَّبَع اَمَّن لا یَهدی الا ان یُهدی فما لَکمُ اَفَمَن یَهد»باشند. قرآن کريم مي فرمايد:  

آيا کسي که به سوي حق هدايت مي کند، سزاوار پيروي است، يا کسي که هدايت يافته  ؛2«کیفَ تَحکمون

 نيست؛ مگر او را هدايت کنند؟ پس، چگونه حکم مي کنيد؟!

 

 عدالت:  -2

                                           
 .. همان1

 .35(، آيه 10يونس)سوره . 2



 

 

لا تصلح الامامةُ الا لرجلٍ فیهِ ثلاثُ خصال: ورع یحَجرهُ عن : »و آله و سلم()صلی الله علیه قال رسول الله 

امام صادق ، 1«مَعاصی الله و حُلم یَملکُ بهِ غَضبه و الولایةُ علی من یَلی حتّی یکون لهم کالوالد الرحیم

اسلامي را  منحصراً فردي صلاحيت امامت و رهبري امتّ»مي فرمايد:  فرمود: رسول خدا)عليه السلام( 

. حلم و بردباري که 2. تقوا و ورعي که او را از معصيت خدا حفظ کند، 1دارد که داراي سه ويژگي باشد: 

. خوب سرپرستي کردن نسبت به کساني که پيرو او هستند، تا آنجا 3به وسيلة آن غضب خود را نگه دارد، 

 «که نسبت به آن ها مثل پدري مهربان باشد.

 

 کفايت:  -3

جّه به وظايفهي که مقام ولايت در جامعه به عهده دارد، بر هيچ انسان عاقلي پوشيده با تو

نيست که انجام اين وظايف، نيازمند کارداني و شايستگي است؛ همان طور که اگر پدري نسبت به 

فرزندان خود از لياقت پدري برخوردار نباشد، سرپرستي و خيرخواهي او برايشان تحققّ   نمي 

ين مسأله در مورد ولايت نيز صادق است، بنابراين لازم است در تحقّق ولايت و پذيرد؛ هم

مشروعيت تصرفات زمامدار، کفايت و شايستگي او را مدّ نظر قرار داده و ملازمات آن از قبيل: 

 2قدرت، شجاعت، بصيرت، آينده نگري و سياست مداري را شرط ادارة صحيح امر حکومت بدانيم.

 

 )رحمه الله عليه(معيار کارگزاران امام خميني 

                                           
و حق  هما يجب من حق الامام علي الرعي»، باب 8، حديث 1. محمد بن يعقوب، کليني، اصول کافي، ج 1

 .336، ص «رعيه علي الامامال

، 1388ناشر: مرکز نشر هاجر، بهار  ،چاپخانة نگارش ،6. علي اصغر نصرتي، نظام سياسي اسلام، چاپ 2

 .288تا  277ص 



 

 

نکته اي که براي ما، مسئولين و کارگزاران نظام اسلامي در ايران اهميت دارد، اين است 

ساخته دست مقدّس پيغمبر در صدر  -يعني نظام اسلامي -که وقتي در رأس نظام اسلامي نبوي

، مي شود، معنايش اين است که در همه تاريخگذاشته )عليه السلام( انساني مثل اميرالمؤمنين  -اول

در همه مسئوليت هاي اساسي در نظام اسلامي، بايد معيارها رعايت شود. رعايت معيارها هم، 

مخصوص رياست جامعه نيست؛ بلکه اهميت دادن به ارزش ها، معيارها و ملاکهاي اسلامي، يک 

ه برکات متوجّه مسلمين            مي امر ساري و جاري در کلّ جامعه اسلامي است، و اين است ک

 1شود.

 

 معيار نمايندگان

 افرادي را که انتخاب مي کنيد که متعهّد به اسلام، شرقي و غربي نباشند، بر صراط مستقيم

اي باشند که محروميت و مظلوميت مستضعفان ، وکلاي مجلس از طبقه2انسانيت و اسلاميّت باشند 

و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمايه داران و زمين خواران  و محرومان جامعه را لمس نموده

 و صدر نشينان مرفّه و غرق در لذّات و شهوات که تلخي محروميّت و رنج گرسنگان

 

 3و پابرهنگان را نمي توانند بفهمند. 

 

 )قدس سره(معيار فرماندهان ارتش اسلام از منظر امام خميني 

                                           
 .8/3/1373. سخنان مقام معظم رهبري)دام ظله( 1

 الهي. -، وصيت نامة سياسي21. صحيفة نور، ج 2

 .3، ص 12، ج همان. 3



 

 

تمام قواي نظامي  1حفظ کنيد، سربازها نظم را حفظ کنند، به شما تذکّر مي دهم که نظم را

بدانند که هميشه بين اسلام و غير اسلام جنگ است و ما بايد توجّه بکنيم و همة مردم موظفّند در 

استقامت معنايش اين است که اگر گرفتاري هايي پيدا شد در جهاد،  2دفاع از جمهوري اسلامي.

واهد خبراي يک ملّتي که مي خواهد شرافتمندانه باشد، مي اگر در جنگهايي که پيش مي آيد،

تي در مشکلات، سساسلام را و نهضت اسلامي را به ثمر برساند، از مشکلات هراس نداشته باشد، 

و آقايان متوجّه باشند که  4و در برابر دشمن آمادگي دفاع داشته باشد. 3اين امر خداست. نکند،

و در برابر دسيسه هاي دشمن بايد  5از احزاب سياسي نشوند هيچ کدام از آن ها وارد هيچ يک

 6بيدار باشند.

 

 قوة قضائيه

استقلال قوّة قضائيه در يک سيستم دموکراتيک داراي اهميت است و تفسير اين استقلال بدين 

بي طرف بوده و در معرض هيچ گونه نفوذ سياسي و يا هر نوع نفوذ  يهکه قضات بايستترتيب است 

 )قدس سره(ايشان را از اخذ تصميمات حقه دور کند، نباشند. امام خميني  ديگري که

                                           
 .265 . همان، ص1

 .246، ص 16. همان، ج 2

 .240، ص 13. همان، ج 3

 .275، ص 11. همان، ج 4

 .135، ص 16. همان، ج 5

 .195، ص 21. همان، ج 6



 

 

صراحتاً اعلام داشته است، استقلال قوّة قضائيه را پذيرفته اند. در بيانات خويش نيز آن را به طور  

آشکار بيان کرده اند و ضمن آن به اهميت قضات، حفظ حقوق )جان و مال و عرض( مردم نيز 

  1اند:اشاره نموده 

اهميتي که اسلام  2قاضي و قوةّ قضائيه مستقل است و هيچ کس نبايد در آن دخالت بکند،»

در دست قوّة قضائيه همه چيز است، جان مردم  3به قضاوت داده است، به کمتر چيزي داده است،

است، مال مردم است، نواميس مردم است، همه در تحت سيطرة قوّة قضائيه است، و قاضي اگر 

نالايق باشد، ناصحيح باشد، اين در اعراض و نفوس مردم سلطه پيدا  -خداي نخواسته –چه چنان

انساني رفتار  -قوّة قضائيه اگر از روي موازين اسلامي 4بکند، معلوم است که چه خواهد شد.

کند، کشور را مي تواند نجات دهد... در اجراي حدود نبايد از آن حدودي که حق تعالي فرموده 

 5ين تر عمل بشود و نبايد زودتر.است پاي

 

 رياست جمهوري

 6در کارهايي که کرده است، امتحان داده باشد. -1

 7صحيح و سالم باشد و لو از طبقه پايين باشد. -2

                                           
، چاپ 78، چاپ و نشر عروج، زمستان  . محمد حسن حسني، نوسازي جامعه از ديدگاه امام خميني 1

 دهم.

 .138. کلمات قصار، ص 2

 .137. همان، ص 3

 .139 . همان، ص4

 .138تا  137. همان، ص 5

 .322، ص 5. صحيفه نور، ج 6

 .72، ص 12. همان، ج 7



 

 

 1سوابق قبل، حين و بعد انقلابش، سوابق خوبي باشند. -3

 

تبي، و صد در صد مکمسلمان و متديّن، پيرو احکام اسلام و معتقد به قوانين اسلام باشد  -4

 2اسلامي و در خطّ اسلام باشد و از همه مهم تر به اسلام متعهد باشد.

 3مخالف ظالمان، ستمگران و مستکبران باشد. -5

 4بر محور عدل عمل کند. -6

 5با قانون اساسي موافق باشد و از آن تبعيّت کند و در مقابل آن خاضع باشد. -7

 6ا باشد.داراي بصيرت در امر دين و دني -8

برداشت مي شود، اين است که از ديدگاه امام، تدين )قدس سره( آنچه از بيانات امام خميني 

و تعهّد، شرط تصدّي هر مسئوليتي، از جمله رياست جمهوري، در حکومت ديني و جمهوري 

در مقاطع )قدس سره( اسلامي است. امّا گذشته از اين معيار کلي و عمومي، حضرت روح الله 

گوناگون پيش و پس از انقلاب و عمدتاً به مناسبت برگزاري انتخابات رياست جمهوري و همچنين 

تنفيذ حکم رياست جمهوري، ويژگي هاي چندي را که براي رئيس جمهور در طراز انقلاب اسلامي 

 و ملّت صدر اسلام ايران لازم است، برشمرده اند.

 

 ارتش اسلام 

                                           
 .485-484، ص 11. همان، ج 1

 .484. همان، ص 2

 .369، ص 19. همان، ج 3

 .139، ص 12. همان، ج 4

 .67، ص 15. همان، ج 5

 .249. همان، ص 6



 

 

مروز بر بلنداي قله قدرت و صلابت ايستاده و در خدمت ارتش جمهوري اسلامي ايران که ا

دين و ملت و مدافع استقلال و عاميت ارضي کشور است، از گردنه هاي سخت عبور کرده و فراز و 

 -نشيب هاي فراوان را پشت سر گذاشته است و با امواج متلاطم حوادث پنجه در افکنده و به 

 سال نجات و رهايي رسيده است. 

خن ارتش امروز، ارتش تحوّل يافته ديروز است که مراحل مختلف دگرگوني را به ديگر س

طي نموده و در حالي که به مراتب والايي از رشد و کمال دست يافته، با توانمندي در ابعاد معنوي 

و تعهدات و مسئوليت هاي ناشي از آن و نيز با اقتدار و آمادگي هاي رزمي و فني و تسليحاتي به 

ملّت و ارتش ما قوي است و به »سلام و انقلاب و نظام و توده هاي مردم مي پردازد. حمايت از ا

ارتش و ساير قواي مسلح ايران امروز با وحد اسلامي و »؛ 1«خوبي مي تواند ايران را حفظ کند.

 2«انسجام الهي صف واحد هستند.

، داد و ارتشي مردميخوشبختانه با وقوع انقلاب اسلامي، ارتش ايران کاملاً تغيير ماهيتّ 

، ارتش جمهوري اسلامي )قدس سره(قوي، استعمار ستيز و شجاع گرديد. از ديدگاه امام خميني 

ارتشي است که پناهگاه ملّت، حامي مردم و رئوف نسبت به ملّت، متّکي به ملّت، سرافراز »ايران، 

يهن، جانباز در راه و شهادت طلب، حافظ منافع ملّت، نگهبان کشور، حافظ استقلال و آزادي م

 3«دين و ميهن، عنصري قهرمان و فداکار و در يک کلام، ارتش اسلامي و ملّي مي باشد.

 

 حکومت اسلامي، حکومت خدمتگزار

                                           
 .12/7/60. صحيفه امام، 1

 .28/5/60. همان، 2

علي معصومي، از خشونت تا ذلت محض،  ،؛ سايت خط امام5، ص )رحمه الله(ديدگاه امام خميني. ارتش از 3

 دقيقه. 11: 30، ساعت )قدس سره(بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني



 

 

از نگاه امام خميني، در يک نظام اسلامي حکومت بايد خدمت رساني به مردم را وجهه خود 

 1«بايد خدمت گزار ملّت باشد. دولت در حکومت اسلامي در خدمت ملّت است،»قرار دهد. 

از اين  2«در اسلام اين سيره بود که حکومت در خدمت مردم بود.»ايشان تصريح مي کنند: 

رو، در نظام اسلامي بر اساس جهان بيني الهي که افراد جامعه خود را موظف به انجام وظيفه 

گان خدا مي دانند و ابن ديني مي دانند، زمامداران وظيفه خود را خدمت به مردم مسلمان و بند

گونه نيست که به دنبال پست و مقام باشند و فريفته زرق و برق ظاهري و برخورداري هاي موقت 

در  3«آدم متعهد در هر جا باشد، اگر ديد خدمتش خوب است، آنجا دلگرم است.»و فاني گردند. 

د از طريق آن در امر نگاه مؤمنان و موحدان مقام و موقعيت صرفاً يک وسيله است که مي توان

 خدمت رساني به ديگر انسان ها موفق باشند.

مي داند، ولي جلوه خدمت به اسلام « خدمت به اسلام»حضرت امام وظيفه مهم مسئولان را 

را همان خدمت به مردم مي بيند. متصديان امر بايد با بصيرت و مبتني بر بررسي هاي کارشناسانه، 

اسند و پس از آن با برنامه هاي راهگشا کمر به همتّ خلق ببندند نواقص و نيازهاي جامعه را بشن

عمده اين است که ما با اسلام خدمت کنيم، خدمت به ملّت، »که رضاي حق را به دنبال دارد. 

خدمت به اسلام است... امروز هر خدمتي که انجام مي دهيم، خدمت به اسلام است. هر خدمتي 

 4«د، خدمت به اسلام است.که مردم به آن احتياج داشته باشن

 

 پيرامون رهبري و مديريت ولائي)قدس سره( انديشه امام 

                                           
 .238، ص 5. صحيفه نور، ج 1

 .71، ص 6. همان، ج 2

 .217، ص 19. همان، ج 3

 .118، ص 17. همان، ج 4



 

 

مديريت در ديدگاه ديني و اسلامي، نوعي ولايت است. در تقسيم بندي کلي دو ديدگاه 

 پيرامون رهبري قابل تصور است: ديدگاه الهي و ديدگاه غير الهي. 

ولايت الهي را نمايندگي مي کند، طرح اگر کسي به شکل جامع الشرايط مديريت کند، 

تئوري ولايت فقيه، ديدگاهي نوين در تفکّر سياسي نظريه ارتباطي دين و سياست بود و انقلاب 

غاز آ)قدس سره(  اسلامي با اين تئوري و اين ديدگاه نوين، نهضت خود را با رهبري و مديريت امام

، تفکري است کاربردي و توانائي رقابت با ساير کرد و انقلاب اسلامي را به ثمر رساند. نظريه امام

انديشه ها را دارد و مي تواند عظيم ترين حرکت ها را رهبري کند و راه گشايي براي بسياري از 

 بحران هاي مديريتي باشد.

امام در مديريت ولائي خويش اصولي را ترسيم کرد که همگي براي حفاظت از گوهر کرامت 

در مطالعه دقيق نحوه رفتار مديريتي امام به اين نتيجه خواهيم  1انساني پي ريزي شده است.

رسيد که انديشه و عمل مديريتي امام منطبق بر نظريات دانشمندان و صاحبنظران علم مديريت 

است، ولي براساس اخلاق و احساس تعهّد دقيق و عميق ديني، و توجّه به آيات الهي و کرامت 

 ديدگاه مديريتي امام با ساير ديدگاه هاي مديريتي        مي شود. انساني که اين موارد وجه تمايز

در رهنمودها، پيام ها و نوشته هاي امام درس هايي وجود دارد که نشانه هاي اصول رهبري 

 2مي باشند و بسياري از آنها ويژگي هاي يک مدير در جامعه اسلامي را در بردارند.

يش برويم با برنامه ي اسلامي پيش برويم. پيروزي بايد همه ما اسلامي پ»اسلام محوري:  -

 3«ما مرهون اسلام است، نه مرهون من است نه مرهون شما و نه مرهون هيچ قوه اي.

                                           
ابوالحسن حسين زاده، منشور اخلاقي امام خميني )قدس سره(، در مديريت، شماره . روزنامه کيهان، 1

 .13/3/88، مورخ 9380

 همان.. 2

 .348، ص 12. صحيفه نور، ج 3



 

 

 اينها بندگان خدا هستند،»اصل خدمت: امام هميشه در صحبت هاي خود مي فرمودند:  -

 

 1«بايد خدمت بکنيم. خداي تبارک و تعالي، علاقه دارد به اين بندگان و ما مسئوليم، 

در ارشادات کريمانه خود، ساده زيستي و )قدس سره( ساد زيستي: حضرت امام خميني  -

 2دور از تشريفات را به مسئولين و مديران نظام توصيه مي کردند.

عدالت به معناي قائل نشدن امتياز براي قشرهاي )خاص( است، مگر »برقراري عدالت:  -

 3«خود آنها دارند.به امتيازات انساني که 

نظام جمهوري اسلامي ايران همچون ساختار حکومت علوي بر پايه ولايت مبتني است، با 

موصوف به عصمت و نصب خاص بوده، ولي ولايت )عليه السلام( اين تفاوت که ولايت امير المؤمنين 

فاوت و فقط تفقيه چنين وصفي ندارد. از آن زمان هم تا به حال ساختار حکومت ها يکي مي باشد 

در نحوه اداره آن مي باشد که هر کسي با يک برنامة خاص و طبق چينش خودش آن را برگزار 

 مي کند.

امّا تعداد کابينه ها در هر دو زمان تفاوت ماهوي دارند. فقط اصل يکي که آن هم تشکيل 

 حکومت اسلامي و برقراري نظم است.

 

 )عليه السلام(صبر و حلم امام علي 

صبر و حلم از صفات فاضله نفساني است و از نظر علم النفس معرف علو همّت، بلندي نظر و 

غلبه بر اميال دروني است و تسکين دردها و آلام روحي به وسيله صبر و شکيبايي انجام           مي 

                                           
 .76، ص 15. همان، ج 1

 .157، ص 19. همان، ج 2

 .114، ص 8. همان، ج 3



 

 

يّن مب از هر جهت صبور و شکيبا و حليم بودند؛ زيرا رفتار او خود)عليه السلام( گيرد. امام علي 

حالات او بود. حتيّ در جنگ ها نيز صبور و بردباري مي کرد تا دشمن ابتدا بي شرمي و تجاوز را 

 شروع مي نمود. 

براي استرداد حق خويش قدرت داشت ولي براي حفظ دين مأمور به )عليه السلام( امام علي 

ن ياراي تحمّل آ صبر بود و اين بزرگترين مصيبت و مظلوميتي است که هيچ کس را جز خود او

بارها تصميم گرفتم که يک تنه با اين قوم ستمگر به جنگ برخيزم و »نيست! ايشان مي فرمايند: 

د و براي حفظ دين از حقّ خو)صلي الله عليه و آله( حق خود را باز ستانم ولي به خاطر وصيت پيغمبر 

 1«صرف نظر کردم.

 

 )رحمه الله عليه(صبر و بردباري امام خميني 

 مظههر صبر و بردباري بود. کوه هاي مشکلات در درياي دل او موج ايجاد م خمينياما

نمي کرد، و سختي ها در عزم استوار او خللي به وجود نمي آورد. امام به هر دو قسم صبر زينت 

 72شده بود. وقتي بعضي از نزديکان امام به خدمت او مي رسند که در شهادت شهيد بهشتي و 

يکي از علماي اسلام بالاي منبر »شان دلداري دهند، قضيه اي را نقل کرد و فرمود: ياران او به اي

بود که به ايشان خبر مي دهند، حادثه اي اتفاق افتاده است و در آن عدّه ي زيادي جان سپرده 

 -تقارب آجال»اند. امّا آن عالم با همان وضعيتي که روي منبر نشسته بودند، فرمودند: 

 «وند اجل ها را نزديک کرده است(شده است. )خدا 

از تکه هاي فولاد محکم تر بود و گرنه در فاجعه ي سنگين       به راستي قلب امام خميني

پي در پي دوام نمي آورد. امام به کساني که مي خواستند به او دلداري دهند، دلداري مي داد 

                                           
 .44. محمد فاضل لنکراني، همان اثر، چاپ نهم، ص 1



 

 

ود روحيه صبر و مقاومت     و به کساني که گرفتار مصيبت و سختي مي شوند، با ظرافت خاص خ

   1مي دميد.

 

 ()عليه السلامعدالت خواهي از منظر امام علي

مرد حق و عدالت بود و در اين امر به قدري شدّت عمل به خرج     مي )عليه السلام( امام علي 

داد که فرزند دلبند خود را با سياه حبشي يکسان مي ديد. آن حضرت از عمال خود بازجويي مي 

ايات بينو»ستمگران را مجازات مي نمود تا حقّ مظلومين را مسترد دارد. بدين جهت فرمود:  کرد و

 «ضعيف در نظر من عزيز و گردنکشان ستمگر پيش من ضعيف اند.

بر پايه عدالت، تقوي و مساوات استوار بود و در مسند قضا جز )عليه السلام( حکومت امام علي 

و هر قدر خطير و عظيم بود، نمي توانست رأي و انديشه او به حق حکم نمي داد و هيچ امري و ل

خود را در برابر خدا نسبت به رعايت حقوق )عليه السلام( را از مسير حقيقت منحرف سازد. امام علي 

بندگان مسئول مي دانست و هدف او برقراري عدالت اجتماعي به معني واقعي و حقيقي آن بود 

 2ي درباره نزديکترين کسان خود اعمال نمايد.و محال بود کوچکترين تبعيض راحت

 

 )قدس سره(عدالت اجتماعي از منظر امام خميني 

من بايد نصيحت بکنم به شما، شما به من نصيحت کنيد. من به شما بگويم که امروز امتحان 

است خوب از امتحان بيرون بياييد. شما هم به من همين معنا را بگوييد. من به شما عرض مي کنم 

با مظلوم ها، با زيردستان خودتا، خوب رفتار کنيد؛ عادلانه رفتار کنيد. شما هم به من بگوييد،  که

                                           
 .1378، چاپ دهم، انتشارات پيام عترت، پائيز اکبري، سيماي امام خميني. محمد رضا 1

 .147. محمد فاضل لنکراني، همان اثر، ص 2



 

 

همه مان مثل شبان ها هستيم، و همه مان مسئول  ،1«کُلُّکُم راع و کلُُّکم مسئولٌ»همه ما مسئوليم: 

ر دستش زي هستيم. از اين شباني. همان طوري که مي دانيد شبان نسبت به آن گوسفند هايي که

است محبت دارد، آنها را در جايي که علفزار باشد، در جايي که آب خوب باشد، مي برد و آنجا 

تربيت مي کند. همه ما نسبت به هم اين طور بايد باشيم؛ مثل شباني که گوسفندهاي خودش را با 

الا نخواسته حمحبت، بدون آزار، تربيت مي کند، ما هم اينطور باشيم. مبادا که يکي از ما خداي 

که آزاد است به آن دوست زير دستش به آن شخص زير دستش، تعدي بکند، تجاوز بکند. تعديّ 

 2و تجاوز عبارت از همان هايي است که است که اسلام منع کرده است.

 به»منظور امام از اين مثال ها و بحث ها، گفتن يک جمله بود و آن عدالت اجتماعي است. 

کند، کارگزار دولت به کارگزار دولت يا يک کارگزار نسبت به يک رعيت  هر زير دست فرقي نمي

 3«يا پايين تر آن نسبت به يک حيوان مانند گوسفند، مورچه و مانند اين ها.

نتيجه اي که از اين فصل مي توان گرفت، با اين وصف، نظام اسلامي ما اين افتخار را دارد 

د و تا آن جا که در توان بوده، اين راه را پيمود و در که بر رهروي از راه مولا تصميم جدّي دار

 صدد است با برداشتن موانع، راه خود را به آن حکومت حق نزديک نمايد.

 

 

 

 

 

                                           
 .38، ص 72؛ بحارالانوار، ج «همه شما شبان سرپرست و همه شما مسئول هستيد. »1

 .491، ص 7. صحيفه امام، ج 2

 .47، ص 1389چاپ اول، انتشارات تسنيم، . رسول سعادتمند، درس هايي از امام عدالت خواهي، 3



 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري

 

)عليه السلام( در اين پژوهش به اهداف و آرمان هاي امام پرداختيم و آرمان هاي امام علي 

را نسبت به حکومت متوجّه شديم و ساختار حکومتي ايشان که بر اساس چه رکن هايي ساخته 

شدند را بررسي کرديم و آموزه هاي ايشان در عرصه سياست را بحث کرديم و اهداف و     آرمان 

در تشکيل حکومت اسلامي براساس اهداف و آرمان هاي امام علي )قدس سره( هاي امام خميني 

است را بررسي کرديم و در مورد علل و نتايج پيروزي انقلاب اسلامي که علل آن چه شکل گرفته 

بوه است که مهم ترين اين علل مردم، رهبري و ايدئولوژي )برنامه اي( که امام داشتند را مرهون 

ر ب)عليه السلام( پيروزي خودشان در اين جنگ بزرگ مي دانيم و در آخر، تأثير سيره ي امام علي 

 و حکومت داري امام خميني را بازگو کرديم.  رهبري

نتيجه ي کلّي که از اين پژوهش مي توان گرفت، اين است که متوجّه شده ايم که امام خميني 

 بهره برده اند و)عليه السلام( تمام حرکات و سکنات و حتّي در عباداتشان از امام علي )قدس سره( 

لا و رهبرشان رفتار بکنند و همان گونه که بارها الگوگيري کرده اند که سعي کرده اند مثل مو

تأکيد ورزيدند، سخن گفتن درباره شخصيت ملکوتي امير مؤمنان )قدس سره( حضرت امام خميني 

کاري دشوار و دستيابي به آگاهي و شناخت ابعاد وجودي آن گلواژه انسانيّت و )عليه السلام( علي 

 ابعاد فکري ما است. بندگي، امري است ناشدني و خارج از توان و

 



 

 

 

 

 آسيب شناسي حکومت اسلامي

 

 عبارت است از:  آسيب شناسي حکومت اسلامي،  )عليه السلام(از ديدگاه امير مؤمنان 

 ظلم و بي عدالتي. -

 تهديد آزادي ها و نقايص حقوق مردم. -

  ضعف مديريّت. -

 برتري جويي. -

 سياست ها ابزار گرايانه.روي گرداني از اصول اساسي و روي آوردن به  -

 مقدّم کردن از اذل بر افاضل. -

 در خط قرار گرفتن امنيت. -

 نفوذ افراد خائن و سرسپرده به کار حکومتي. -

 جدايي مسئولان از مردم. -

زياد مي باشد ولي مجال توضيح دادن در )عليه السلام( البته آسيب شناسي از ديد امام علي 

 سطح پايان نامه نيست.

 

 ب شناسي نظامي حکومت اسلاميآسي

 آموزش آداب جنگ، از جمله آن که فقط با پيکار کنندگان بجنگيد. -

آرايش لشکر، مثل تقسيم سربازان به قلب ميمنه و ميسره)قسمت وسط قسمت راست و چپ  -

 لشکر(.



 

 

 دور شدن سربازان از سلاح خود. -

 استفاده از فرصت ها. -

 عقب نشيني تاکتيکي هنگام لزوم. -

 

 آسيب شناسي اقتصادي حکومت اسلامي

 عدم نظارت بر بازار -

 بي توجّهي به فعاليت هاي اقتصادي -

 بي توجّهي به سياست هاي مالي شرع. -

 عدم حسّاسيت به بيت المال. -

 

 آسيب شناسي فرهنگي، اجتماعي حکومت اسلامي

 جدا شدن حکومت از اهداف فرهنگي و تربيتي. -

 تفرقه. -

 چاپلوسي و بستن باب انتقاد. سازش کاري، -

 برخوردهاي شاهانه و قدسيت بخشيدن به حاکمان. -

 

 آسيب شناسي قضايي حکومت اسلامي 

 ورود افراد ناصالح به امر قضاوت -

 تأمين نشدن قاضيان از نظر مالي. -

 عدم وجود امنيت شغلي براي قاضيان. -

 



 

 

 خروج از آداب قضاوت اسلامي. -

 قاضيان.عدم نظارت بر  -

 مسامحه کاري در امر قضاوت و حاکميّت يافتن روابط. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 راهکارها

 

 اختلاف و تحليل رفتن قوا. -

 بد معرفي کردن اسلام و ايجاد بدبيني در مردم. -

 خنثي شدن نهضت به واسطه اختلافات. -

 دور شدن از اسلام به واسطه ي نزديکي به مکتب هاي انحرافي. -

 اختلاف بين حوزه و دانشگاه. -

 سستي در امر وحدت کلمه ملّت -

 توطئه و خيانت نسبت به اسلاميّت نهضت. -

 خوف از اشتباه رجال علمي، سياسي و روشنگري. -

 گمان پيروزي نمايي موجب سستي و سردي. -

 خوف از سردي و سستي و بازگشت به اوضاع سابق. -

 ايجاد نا آرامي و تفرقه. -

 ز مقصدغفلت ا -

 خيال پيروزي و عدم حفظ قدرت ملّي. -

 تفرقه بين صفوف. -

 سستي و اختلاف پس از پيروزي. -

 مقاومت مردم -



 

 

 وحدت و همبستگي بين اقشار -

 وحدت کلمه و هم بستگي -

 اتکاري به اسلام و عشق به شهادت. -
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